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Abstract 

In order to use religious sources, their validation is necessary, which 

must be achieved through authentic ways. One of the effective 

components in the validity of a scientific work is the personality and 

authenticity of its author. The book of Kāmil al-Zīyārāt has been 

attributed to Ja'far bin Qūliwayh Qumī (d. 368 AH). The attribution of 

this work to him has been recently questioned by one of the 

contemporary scholars, that this doubt is due to the existing ambiguities 

in this field. The present article examines the ambiguities on the 

attribution of the complete book of Kāmil al-Zīyārāt to its famous 

author Ja'far bin Qūliwayh Qumī. Thus, using various evidences 

through the analytical-library method, the problems and ambiguities are 

criticized to pave the way for readers to have a fair judgment. The result 

of reviewing written and complete manuscripts of the book is as 

follows: 1. It is the work of Ja'far bin Qūliwayh Qumī and its narrator 

is Hussein bin Ahmad bin Mughairah Būshnajī. 2. The narrator had a 

few additions - with appropriate markings - to the book. 3. The correct 

and complete name of the book is Kāmil al-Zīyārāt .4 .The quotation of 

unknown people in this work and other early hadith works is because 

of their principles for accepting hadiths. So it cannot be recognized as 

the weakness of the Shiite narrative heritage, nor a sign that these books 

were written by unreliable and unknown people. 
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 واکاوی ابهامات درباره انتساب کامل الزیارات به ابن قولویه
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 چکیده

در  مؤثر هایمؤلفهیکی از  دینی احراز اعتبار آنها ضررروری اسررت  گیری از منابعبرای بهره
سی  اعتبار یک اثر علمی، ست  مؤلفشخصیت و منزلت برر سال آن ا های از آنجا که در 

یکی از  به روایت ق(368)م کتا  کامل الزیارات اثر جعفر ابن قولویه قمیخیر انتسرررا  ا
شنجی مورد تردید قرار گرفته  شاگردان مؤلف ست، لذا در این یعنی بو شتار با سی نو ه برر

مات ها با انتسرررا   مطرح اب طه  فاده از روش ت وکتا  پرداخته این در راب -حلیلیبا اسرررت
این  دهدمیان نتایج تحقیق نشر شرده اسرت  پاسرخ دادهو ابهامات  به اشرکاتت ای،کتابخانه

وشرررنجی بکتا  اثر جعفر بن محمد ابن قولویه بوده و راوی آن حسرررین بن احمد بن مهیره 

روایت از   همچنین ته استمناسب بر کتا  داش گذارینشانهبا  هایی اندکافزوده که است
ان در ایشررر متفاوت قدما به دلیل مبنای مجهوتن یا ناشرررناسررران در این اثر و دیگر کتب

ای از ای بر ضررعف میرار روایی شرریعه و یا نشررانهرا نشررانه توان آناعتبارسررنجی بوده و نمی
  شان دانستاصلی مؤلفاننگارش این کتب به دست افراد ضعیف و ناشناس و نفی آنان از 

ولویه، حسررین بن ق الزیارات، اعتبارسررنجی، جعفر بن محمد ابن کاملهاي كلیدي:واژه
   حدیثنقد احمد بوشنجی، ادراج، 
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 و طرح مسئله مقدمه

از ابتدای تاریخ اسلام توصیه پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( بر کتابت احادیث ایشان 

دسّ و نابودی بوده است  شیعه با  هرگونهو تلاش برای پایش و حفظ این میرار مکتو  از 

شته تا بدانجا که فرهنگ  هاتوصیهسرلوحه قرار دادن این  هماره سعی در کتابت احادیث دا

باقر و  عصر اماماننقل و انتقاتت حدیثی شیعه، فرهنگی مکتو  محور بوده است با شروع 

)ع( تا حدود متأخرصرررادق)ع( نهکرررت کتابت اوج گرفته و پی از ایشررران و در زمان ائمه 

مکتوبات نیز پاگرفته و به قوت انتهای قرن چهارم هجری نهکرررت پردازش و فراوری این 

گذشرررته که مراحل تنقی  و تنسررریق را  هایزمانمکتوبات به یادگار مانده از  پیش رفت 

اعتباری بودند؛هماره در پرتو پاسداشت دانشمندان اعصار بعد  هایملاکگذرانده و دارای 

ستفاده از م شته و مکتوباتی که این مراحل را طی نکرده بودند؛ با ا شواهد لاکقرار دا ها و 

موجود، نقد شررده و به حاشرریه تردید و احتیان رانده شرردند  برای نقد یک اثر علمی باید از 

» شررواهد متقن علمی بهره جسررته و بنا به تصررری  قرآن کریم که فرمود:

 زنی احتراز کرد  از صرف گمانه (36یونی: ) «

با آن وجود دارد، کتا  هایی که نقداز جمله کتا   کامل الزیاراتهایی در رابطه 

 دسته جای داد:در چند  توانمیرا  کامل الزیاراتاست  به طور کلی ابهامات مربون به 

مات پیرامو -1 ها ها اب بار آن یات و اعت قل برخی روا یا ن ن عاشرررورایی  یات  ند روا مان

کثیر برای اعمال کم مقدار، که در پی آن اعتبار و جایگاه کتا   هایثوا روایات بیانگر 

)برای نمونه بنگرید به: رفعت، ای استنیز تحت الشعاع قرار گرفته و نیازمند بررسی جداگانه

  (431-410، ص1394

سناد برخی از روایات کتا ،که  -2 سطهبهابهامات پیرامون ا مجهول یا مهمل بودن  وا

رید )برای نمونه بنگاندشدهاین اسناد نیز ضعیف تلقی  هاآنو یا ضعیف شمرده شدن راویان 

 ؛(1396و حجازی،  به: رفعت، رحمان ستایش
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رن معاصر در زمینه انتسا  کتا  به نگارنده مشهور آن ابهامات و شبهات که در ق -3

یعنی جعفر ابن قولویه قمی مطرح شررده؛و این نوشررتار،ناهر به آن سررامان یافته اسررت گفتنی 

است اولین بار این ابهام توسط مرحوم آقای محمدباقر بهبودی در ضمن پانوشت بر یکی از 

سی،  بحاراتنوارروایات  ست  خلاصه  (2، پانویی 55، ص 28، ج 1368)مجل شده ا مطرح 

ام ابوعبدالله بوشنجی بوده و او با اثر شخصی به ن کامل الزیاراتنظریه بهبودی این است که 

اصل قرار دادن اثر استاد خود یعنی ابن قولویه، این کتا  را تدوین کرده است  این پانوشت 

زیادات کامل الزیارات و مسررراله انتسرررا  اثر به ابن »با عنوان  ایمقالهی نگارش دسرررتمایه
د، شواهد بهبودی را در   سرشار در مقاله خوش(1395) از خانم سرشار شده است« قولویه

هایی در این زمینه؛ به تقویت نظریه کرده و با ذکر شرررواهد و تحلیل بندیدسرررتهاین زمینه 

 بهبودی پرداخته است 

آن  مؤلفدر اعتبارسررنجی و نقد یک اثر،  هامؤلفهترین گفتنی اسررت که یکی از مهم

ست  هرگاه که  شد، و از  مؤلفا شده و مورد توجه با شناخته  جایگاه متقن علمی شخصی 

شد، این اعتبار در جایگاهِ آثار او نیز  ساله در رابطه با  تأثیربرخوردار با شت  این م خواهد دا

ضر با توجه به  مؤلفنیز مطرح بوده و بحث از کامل الزیارات  ست  قلمی حا ضروری ا آن 

سوی این افراد و ابهامات احتمالی در رابطه با کتا  شده از   الزیارات کامل ابهامات مطرح 

و قرائن موجود در کتب،پی از بررسی جوانب به  هاملاکسامان یافته و با دست یازیدن به 

 های مطرح شده نشسته است به ارائه تحلیل و داوریِ نقد ای،کتابخانه-روش تحلیلی

سوی منتقدان کتا  و نیز دیگر ابهامات  شده از  ست که ابهامات مطرح  تزم به ذکر ا

شده و در این قلمی مورد بررسی قرار گرفته است   بندیدستهیل شش مورد شناسایی شده ذ

این شررش دسررته ابهام عبارتند از: ابهامات مربون به اعتبار و اصررالت نسررخه موجود، یادکرد 

غریب ابن قولویه در اثر، تقدیم خطبه کتا  بر طریق آن، گزارشات متفاوت برخی فهرست 

نچه امروزه به آن شررهرت داد، عبارات حاکی از افزوده بر نگاران متقدم از عنوان کتا  با آ

یتِ از مهملان و مجهوتن توسرررط  باتخره روا با مؤلفکتا  و  تا  گارنده تلاش کرده    ن
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سخهبهره ستی و نیز ن شواهد تاریخی، منابع رجالی و فهر  الزیاراتکاملهای خطی جویی از 

 به داوری صحی  در رابطه با این اثر بپردازد 

جنبه  رفاًصرررمقاتت متعددی نگارش یافته که برخی ازآنها  کامل الزیاراترابطه با در 

شته و برخی دیگر به مباحثی مانند بررسی محتوایی برخ شناسی دا ی روایات توصیفی و کتاب

ابهامات  یعنی بازکاوی-این کتا  یا بررسی نسخ خطی کتا  پرداخته و از بحث این نوشتار

 یرون هستند  ب-ابن قولویهپیرامون انتسا  اثر به 

 

 و اثر مؤلفمعرفی . 1

اثر ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن مسرور بن قولویه  کامل الزیاراتکتا  

قمی اسرررت او از خاندانی اهل علم بوده و پدرش محمد و برادرش علی از محدثان شررریعه 

ساتید البته با توجه به  هستند سال تولد وی برای ما مشخص نیست  قرائنی مانند سال وفات ا

سال تولد  توانمی ،شمرده نشده است 1که ابن قولویه از مُعَمَّرین آنجاو شاگردان او و نیز از 

   وی را حدود دهه آخر قرن سوم هجری در نظر گرفت

حدود  (418، ص 142۷)طوسی، ق برشمرده است 368شیخ طوسی سال وفات وی را 

، 1431، شررهرآشررو  ابن)ر ک:  بیسررت و پنج اثر مکتو  برای جعفر ابن قولویه ذکر شررده

شوربختانه فقط ؛ 30ص  شی، 1365الف، ص 123-124( که  سی، 142۷، ص 109؛ نجا طو

یاراتکتا   مل الز جاشررری)م: کا یده اسررررت  ن ما رسررر به دسررررت  ق( و شررریخ 450وی 

 نق( ابن قولویه را به شرررخصررریتی گرانقدر و دارای صرررفات ممدوحه فراوا460طوسررری)م:

نجاشررری، 1365 ، ص 123(؛ و نیز شرررخصررریتی مورد اطمینان ؛ 109تا، ص )طوسررری، بی

 :تاس کامل الزیاراتآن،  مؤلفصری  اند  نام کامل این کتا  به تتوصیف کرده

                                                 
 گفته می شود. «معَُمَّر»سال به بالا( در مقایسه با دیگران داشته اند، اصطلاحا  90به کسانی که عمر نسبتا طولانی )حدود  .1
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ثا و ذلكاب فص و فأللللل ته    لكاا »          «  و سميته كتاب كامل الزيارات و فضللللل 

 (4دیباچه، ص  ، بخش1356قولویه، )ابن

موضوع و محتوای این کتا  شامل فکیلت، ثوا  و آدا  زیارت ائمه معصومین)ع( 

کرات،و نیز متن زیارت  کائل برخی از آن ح شترک بین آن ذوات  هاینامهو محبت و ف م

روایت  ۷55خاصه است کتا  کامل الزیارات شامل حدود  هاینامهمقدسه و برخی زیارت 

ضمن  ست که در  شده که حدود با 108ا سین ع  82  چینش و پردازش  با  آن به امام ح

 اختصاص یافته است 

تا  از  یارت و از برخی  ترینمهماین ک له ز عه در مسررررا نابع روایی شررری  هاجهتم

از آن درموضوع زیارت نگاشته شده  همچنین کتبی که پی کتا  موجود است  ترینجامع

المزار شرریخ مفید و  المزار هایکتا به  توانمینه برای نمو از این اثر هسررتند  متأثر نوعیبه
 متأخرابن مشهدی در این زمینه اشاره کرد  همچنین این کتا  آراء برخی از رجالیان  الکبیر

قرار داده  تأثیرتحت -توثیقات عام-توثیق و تکررعیف راویان یهارسرراختیزرا در مبانی و 

یکی از شاگردان  ینسخه ا  موجود است؛از این کت اکنونهمکه  اینسخهباید افزود  است 

امروزه از زمان تولد یا وفات  ابن قولویه به نام حسین بن احمد بن مهیره بوشنجی/ثلاج است 

 رجال نجاشیمربون به تنها گزارش قدما در رابطه با او  او اطلاعات خاصی در دست نیست 

 است 

  نجاشی در رابطه با بوشنجی چنین نگاشته:

احمد    المغيرة ا لكعبد الله البلكشللجي. كا كاع عقاا،ام مضللاقب المو   و الحسللب    »

 (68، ص ج1365)نجاشی،  « كاع ذقة فيما يقويه

که از عبارت نجاشرری مشررخص اسررت؛بوشررنجی با این که فاقد اسررتحکام  گونههمان

ص شخ شگری،  ست عقیدتی بوده،اما از جهت گزار های وی افزوده ی ثقه و مورد اطمینان ا

برای نظر نجاشررری در این  یدیمؤدر کتا  اسرررتادش ابن قولویه نیز حاکی از توثیق وی و 

 ایقرینههمانجا با قرار دادن  بر اثر استادش داشته، ایافزودهچه آنکه وی هرگاه  زمینه است 
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)برای ا متن اصررلی کتا  نشررودمخاطب را از آن آگاهی داده تا موجب اشررتباه آن اضررافه ب

توضررری  بیشرررتر در این زمینه در مباحث   (249، ص 82، با  1356قولویه، نمونه ر ک: ابن

 خواهد آمد  -ابهامات ناشی از افزوده –پیش رو 

 

 ابهامات پیرامون انتساب كتاب به ابن قولویه. 2

دسته کلی تقسیم شده به سه  کامل الزیاراتبیان شد که ابهامات موجود در رابطه با   ترپیش

 که رسالت نوشتار حاضر واکاوی ابهامات در زمینه انتسا  و شواهد پیرامونی آن است 

 

 تردید در اصالت و اعتبار نسخه موجود .2-1

که ابن داود و علامه حلی، به این با توجه  بوشرررنجی را در بخش  آقای محمدباقر بهبودی 

مدخل  ندکردهضرررعفای کتا  خود  لدین حلی، ا  ؛(443، بخش دوم، صالف1342)تقی ا

شنجی کرده و از پی آن  کعیف بو شمرد  کامل الزیاراتاقدام به ت ضعیف برمی  وی  را نیز 

 چنین نگاشته است: بحاراتنواردر یکی از حواشی خود بر 

فلک ع  اليجاشی و الغضللایقالاما انه ادرجه فی رجاله ناالا نص  فیعيلكنه ا   داود »

القسللا النیاا اصتص  و ق اوقو ب و اوثلكلبم  ف ف ل فلک ال لامهلی  فی فی رجاله 

سی، « و ف قه فی الضلل ءاو و يقد الكله او يقف ف،ه ، 55، ص 28، ج 1368)مجل

  (2پانویی 

 دی اسررتبهبو محمدباقرمتعلق به آقای  اتنواراین پانویی در این مجلد از کتا  بحار

 : گویدمیو 

شنجی[ وی )مدخل( ابن داود حلی عنوان» شی و ]بو  را به نقل از نجا

کائری آورده، جز این که نام وی را در بخش  سین بن عبیدالله[ غ ]ح
ذکر کرده  دوم کتابش که مربون به مجروحان و مجهوتن اسرررت؛

 که علامه ]حلی[ نیز در رجالش چنین کرده و نام او گونههماناست  
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را در زمره ضررعفا و کسررانی که کلامشرران رد یا در آن  بوشررنجی[]
   « ذکر کرده است ؛شودمیتوقف 

 :شودمیدر نقد این دیدگاه نکاتی تقدیم 

جاشررری در بخش اول  ابن داود حلی، -1 بار توثیق ن به اعت به  یک مرت بوشرررنجی را 

و بار دیگر  (385، بخش اول، ص  1342)تقی الدین حلی،  کتابش)راویان مورد اطمینان(

مستند او بنابر متن  هاهراًکتابش ذکر کرده و  او را در بخش دوم )راویان مجروح و ضعیف(

البته   (443، بخش دوم، ص  1342)تقی الدین حلی،  رجال ابن غکرررائری اسرررت کتا ،

افزون بر این  که به احتمال همان اضطرا ِ مذهب بوشنجی است  علت تکعیف، ذکر نشده

 که امروزه نیز اصررل کتا  ابن غکررائری موجود نبوده و در نسررخه بازسررازی شررده موجود،

ندارد  به بوشرررنجی وجود  یا مطلبی مربون  مال را نیز نا مدخل  دور از نظر  توانمیین احت

شده از  صه نقل  شت که این نقی شیدا شتباه واژه  رجال نجا سخه  "جش"بوده که به ا در ن

 خوانده شده باشد  "غض" خطی و تصحی ،

قل عبارت  -2 با ن مدخل بوشرررنجی را در بخش دوم کتا  خود و  علامه حلی نیز 

اهر دلیل که در ه (21۷، ص 2، بخش  1402)علامه حلی،  نجاشررری در این زمینه آورده

ست  شنجی بوده ا ضطرا  در مذهب بو نظر  عجیب آن که هر دو عالم اهل حله، این کار ا

نجاشررری در مورد وثاقت بوشرررنجی در مقام گزارشرررگری را منعکی کرده اما در نهایت به 

علامه حلی  خلاصررره اتقوالبخش دوم تزم به ذکر اسرررت که   اندکردهبوشرررنجی اعتماد ن

اختصرراص به راویانی دارد که به دلیل اضررطرا  یا فسررادمذهب و یا دیگر نقیصرره های نقل 

اعتماد ندارد؛ شناسانده  فرادی که به آنانشده در رابطه با آنان؛ توسط علامه حلی به عنوان ا

ندشرررده به: دلبری، ) ا بانی، 226-225، ص 1398بنگرید  ؛ علامه 116-115، ص 1385؛ ر

  (1402حلی، 
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د موجب تکعیف یا قدح جدیدی در رابطه با توانمیاقدام علامه حلی و ابن داود ن -3

اقدام به این کار کرده و دلیل با تکیه بر گزارشررات قدما  هاآنچه آن که  یک راوی باشررد؛

 وار این تکعیفات وجود ندارد حکم آنان برای ما مشخص است و محملی برای قبول تقلید

کم سه روایت از او ای که باید در رابطه با بوشنجی در نظر گرفت،نقل دستنکته -4

ست که می شیخ مفید ا ست مؤیدیتوان آن را توسط  شی دان شنجی توسط نجا  بر توثیق بو

طوسرری، 1414، ص222، مجلی هشررتم؛ محمد بن ، مجلی دوم؛ 45، ص1414)طوسرری، 

 محمد مفید و مفید، 1403، ص23، مجلی سوم( 

از قدما تنها نجاشی مدخلی را به بوشنجی اختصاص داده و اطلاعات ما محدود به  -5

 هاست که بر اساس آن اطلاعات،بوشنجی شخصی موثق است همان داده

شگ در نتیجه، شنجی بی پایه بوده و او از جهت گزار شده به بو سبت داده  ری ضعف ن

ست  ست ما - لویهابن قو کامل الزیاراتو شخصی مورد وثوق ا که امروزه از طریق او به د

 نیز مورد اطمینان است  -رسیده

 

 غریب ابن قولویه در اثر ادكردی .2-2

کامل بهبودی معتقد اسرررت که با توجه به کاربرد تعابیری غریب در رابطه با ابن قولویه در 
صل قرار دادن روای مؤلف ؛الزیارت شخص دیگری به نام بوشنجی بوده که با ا ات یا کتا  

ست  سی،  کتا  ابن قولویه و افزودن روایاتی چند بر آن، کتا  دیگری تولید نموده ا )مجل

سرررشررار نیز به منظور شرراهد آوردن برای این فرضرریه در  (2، پانویی 55، ص 28، ج 1368

 ته:چنین نگاش اشمقالهضمن 

کاربرد تعابیری مانند رحمه الله و رضررری الله عنه و الحقه بموالیه بعد »
از نام ابن قولویه،یا ذکر نام وی بعد از القابی همچون شیخی و شیخنا 

شان 2۷2،2۷3،2۷9)ص در متن این اثر کامل الزیارات بعد  دهدمی( ن
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)سرشار،  « از درگذشت جعفر بن محمد بن قولویه تالیف شده است

  (158، ص 1395

 

 تقدیم خطبه بر طریق ]كتاب[ .2-3

توضی   1دومین شاهد ارائه شده بر فرضیه بهبودی مقدم شدن خطبه کتا  بر طریق آن است 

یعنی -راوی کتا   بایسرررتمیکتا  ابن قولویه بوده؛ مؤلفآنکه مطابق نظر بهبودی اگر 

نقل  و سرررپی خطبه اسرررتادش را داشرررتهمیرا بیان  مؤلفابتدا طریق خود به  -بوشرررنجی

ست  بهبودی از می شده ا شنجی به این اثر مقدم  کرده؛در حالی که خطبه کتا  بر طریق بو

او در  کتا  است و نه استادش ابن قولویه  مؤلفاین قکیه اینطور نتیجه گرفته که بوشنجی 

 نویسد:این رابطه می

ا الا انشللل لك الذ -لكشلللجي.    –سلللجيد الب اب ع  اهابه و الءثقن انه  تأ خيرو الظا ق م  »

اهابه و رت  الءثقنم لا شلللجي هم وا للكت  تقد  سلللجيد الب اب ب  اهابه  ف فی  ير 

  (160؛ سرشار، ص56ص ،28ج مجلسی،)« وا د م  اسجياد  ت  الحديث

ست آن چنین بر  تأخیراز ترجمه:  شنجی-که او آیدمیسند کتا  از خطبه و فهر -بو

یه  اگر ب کرده است، نه استادش ابن قولوکسی است که خطبه را نگاشته و فهرست را مرت

از  که در بسرریاری گونههمان ،نمودمیاین چنین نبود، تقدیم سررند کتا  بر خطبه]آن[ تزم 

  اسناد کتب حدیث این چنین است

 :شودمیچند نکته تقدیم  گفتهپیشپیرامون دو ابهام/شبهه 

یان شرررده،  مل الزیاراتکامواردی که در رابطه با یادکرد غریب ابن قولویه در  .1 ب

ست همگی مربون به افزوده شته ا شنجی بر این کتا  دا شاگردش بو ست که  البته  هایی ا

های واقع شده بر این کتا  در بخش مربون به خود به تفصیل پیگیری خواهد مساله افزوده

                                                 
سند  .1 سی به مجموعه ای از در تفاوت  ستر سیدن به یک روایت و طریق راه د سند راه ر ضیح داد:  با طریق می توان چنین تو

 است. -در قالب کتاب و ...-روایات
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 که در متن کتا  نیز مشرررخص اسرررت، گونههمانشرررد اما گذرا باید گفت که این موارد 

شانه دار راوی کتا هافزود ستند؛که با توجه به عبارات او، های ن این تعابیر مربون به پی  ه

  زندنمیاز رحلت ابن قولویه بوده و این ضرری به صحت انتسا  اثر به ابن قولویه 

که آن عصر برای  آیدمیگذرا در کتب قدما این نکته به آسانی به دست  یبا کاوش .2

قرائت و  یشررریوه هاآن ترینمتداولونی وجود داشرررته که گوناگ هایشررریوهتحمل حدیث 

درسی، استاد کتا  یا روایات خود را قرائت  هایحلقهتوضی  آن که در  سماع بوده است 

سماع  کردهمی شاگردان با  ساخ آن، به مرور زمان اجازه روایت آن  -یا بالعکی -و  ستن و ا

در این زمینه به اجازاتی  توانمی  ندکردمیکتا  یا روایات را از اسرررتاد خویش دریافت 

 نسخه خطی پی از نگارش   منظور از بلاغ،های مختلف در این زمینه اشاره کرد«بلاغ»مانند 

با نسررخه اصررلی  مؤلفشررخص دیگری غیر از  واسررطهبهو گاه  مؤلفگاه توسررط  اسررت که

ش ست مقابله می  شیوه  ده ا صل این مقابله و به طور معمول  پی از مقابله با عبارات متنوع ا

بنگرید )می نامند   «بلاغ»که همگی این علامات و عبارات را  کردندمیمقابله را گزارش 

 صدرایی خویی و محمودی، 1396، ص 40-41( ؛ 149، ص 1381به: صدرایی خویی، 

شاگردان با عبارات طبیعی است که در این ستاد خود نیز یاد میان  و گاه  کردندمیی از ا

اولیه خویش را تبدیل به متن نهایی کرده و یا  یهانوشررتهدسررتکه شرراگردان پی از مدتی 

شی شان  -هاییافزوده – حوا ستاد سخه خود از کتا  ا ستاد وفات یافته  ،افزودندمیرا بر ن ا

که در ادامه به مواردی از  کردندمیو شررربیه آن از او یاد  "رحمه الله"بود و با عباراتی مانند 

علمیه شررریعه  هایحوزهدر  ایشررریوه نیچنهمطُرفه آن که هنوز  آن اشررراره خواهد شرررد 

تاحدودی مرسرروم اسررت  افزون بر اینکِه به صرررف این مطلب که امروزه نسررخه شرراگرد به 

   استاد با نسخه شاگرد حکم داد توان به مهایرت میان کتادست ما رسیده و نه استاد؛نمی

توان موارد مشررابهی در یادکرد غریب راوی با بررسرری اجمالی در کتب شرریعه می .3

ستاد و نیز تقدیم خطبه بر طریق به کتا  را یافت که برای  -البته در نگاه بهبودی–کتا  از ا

 :کنیممینمونه به برخی از این آثار و عبارات طرق آنها اشاره 
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 متن طریق به كتاب مؤلف نام كتاب

 تفسیر قمی
 علی بن ابراهیم قمی 

 ق(30۷)زنده در:

، ص 1404)قمی، قال و حدثنی ابی عن محمد بن ابی عمیر   

 (28، ص 1

 كافی

محمد بن یعقو  

 کلینی

 ق(329)م:

اخبرنا ابوجعفر محمد بن یعقو  قال حدثنی عده من 

 (10، ص 1، ج الف1363)کلینی، اصحابنا   

 یه الکبريهدا

 

حسین بن حمدان 

 ق(334خصیبی )م:

قال السید ابوعبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی رضی الله 

، ص 1419)خصیبی، عنه حدثنی جعفر بن محمد بن مالک   

35) 

 تمحیص

 

محمد بن همام 

 اسکافی

 ق(336)م:

حدثنی ابوعلی محمد بن همام قال حدثنی عبدالله بن 

اسکافی،تمحیص ) پژوهشکده باقر  محمد بن همامجعفر   

  30(، 1388العلوم )ع(، انتشارات نورالسجاد: قم، 

كتاب من لا یحضره 

 الفقیه

 شیخ صدوق

 ق(381)م:

قال الشیخ السعید الفقیه ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین 

بن موسی بن بابویه القمی مصنف هذا الکتا  رحمه الله 

 (5، ص 1، ج 1363بابویه، )ابنعلیه   

 همو كتاب التوحید
قال ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه 

 (18، ص 1416بابویه، )ابنالقمی رضی الله عنه   

 اختصاص
 خ مفیدمنسو  به شی

 ق(413)م:

محمد بن قال محمد بن محمد بن النعمان حدثنی ابوغالب   

محمد مفید،الإختصاص)جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة 

  1تا(،بقم،مؤسسة النشرالإسلامی: قم،بی

 

موارد مشررابهی از این دسررت وجود دارد که با رجوع به کتب حدیثی قدما مشررهود و  

 ی است قابل پیگیر

نیسرت که اصرل و  گونهاینذکر شرده مشرخص اسرت، هاینمونهکه در  گونههمان .4

فت توان گعکی میبلکه به رسرررم میان محدثان بر تقدیم طریق کتا  به خطبه آن باشرررد؛

کم آنچه در بیشتر کتب حدیثی رخ داده خلاف ادعای مطرح شده بوده شیوه اصلی یا دستِ
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ست و خطبه کتا  بر طریقش مقدم  ستند و دلیلی بر این ادعا ارائه  شده ا افزون بر این که م

نیز، اگر نام راوی در آغاز خطبه نیسررت و از آن سررو نام ابن  الزیاراتکاملدر  نشررده اسررت 

قولویه در آغاز سررند حدیث اول کتا  اسررت این به دلیل مشرری محدثان و راویان بوده که 

سند احادیث و نه اول خطب اند و این را هر آگاهی بر دادهه کتا  قرار میروایت را در آغاز 

 تا()انصاری، بی داند سنت محدثان می

به ابن قولویه امری مشررهور بوده که این شررهرت بر کسرری  کامل الزیاراتانتسررا   .5

سید ابن طاوس)م: شهادت  ست برای نمونه ذکر  شیده نی نین کتابی در ق( بر وجود چ664پو

 :رسدمینزد او از ابن قولویه آن هم به ضمیمه دستخط جَدّش شیخ طوسی جالب به نظر 

جي  المء،لللد » جيلللادنا انج جلللدّو   ن ت ءق الالكفمع  الشللللل سللللل رُوّييلللا فص ان

ادن الله جل  الي فعم ع  شلللللجي ه   ن القار ت ءق    محمد    الكللكيه  محمد  محمد

الذو سللللفه كامل الزياراتمم  نسلللل ة ب يا  بي جدو   ن  جلاله   رواحهاممِ  كتا ه

  (۷3، ص الف1414طاووس، )ابن «ت ءق الالكف

خ مفید یعنی شیی دیگر شاگردِ ابن قولویه واسطهبهکه  اینسخه بر اساس این گزارش،

به دسررت سررید رسرریده و حداقل تا آن عصررر موجود بوده  نگاشررته شررده، کامل الزیاراتاز 

به صرررف یک گمانه زنی و  توانمیاسررت گفتنی اسررت شررهرت انتسررا  چنین کتابی را ن

ضیه زیر  شنجی نیز  علاوه بر ابن قولویه، دیمف خیشبا توجه به اینکه  برد  سؤالفر شاگرد بو

 بوشررنجی به ابن قولویه برسررد، واسررطهبهنیز  الزیاراتکاملنسررخه او از  این احتمال که بوده؛

 رسد  بعید به نظر نمی

 

 .گزارشات متفاوتِ شیخ طوسی و نجاشی از عنوان كتاب 2-4

شیخ  کند یاد می(124، ص  1365)نجاشی، نجاشی از این کتا  با عنوان کتا  الزیارات

ممکن  را گزارش کرده اسررت (109، ص 1420)طوسرری، ما عنوان جامع الزیاراتطوسرری ا
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اسررت گزارش شرریخ و نجاشرری نیز به عنوان شرراهدی برای فرضرریه اثبات مهایرت کتا  ابن 

 استفاده شود؛چنانچه سرشار نگاشته: کامل الزیاراتقولویه با 

یا» جامع الز یا  یارات  کا–رات نام اثر وی را هم، کتا  الز نه  مل و 
های اخیر،کامل سررت کم در سررده  با این حال داندآورده -الزیارات

ست شده ا شار،  «الزیارات فوق الذکر همان اثر ابن قولویه تلقی  سر (

  (154، ص 1395

تقدیم  یر اسرررامی گزارش شرررده از کتا  با نام کنونی آن، نکات ذیلدر رابطه با تها

  شود:می

با عنوان کت مؤلف -1 طه  باچه کتابش در راب ا  چنین کتا  یعنی ابن قولویه در دی

أ ته    لكاا كتاب كامل الزياراتو سميتُه  »     :نگاردمی ض ثا و ذلكاب فص و ف  ،1356قولویه، )ابن    « و ف

ا ، هنگ با مقدمه خود کتامروزه نیز آنچه که برای این کتا  شرررهرت دارد هما  (4ص

-مریقدر قرن هفتم -ذکر شد که سید ابن طاوس ترپیش است  کامل الزیاراتیعنی عنوان 

طاووس، )ابنکندیاستفاده م کامل الزیاراتنیز به هنگام یادکرد از کتا  ابن قولویه از عنوان 

نه عنوان دیگری  (۷3، ص  1414 یادکر و  قا بزرگ تهرانی نیز پی از  ان د از دو عنوآ

]این  شررهورمالبته عنوان » نویسررد:گزارش شررده توسررط شرریخ و نجاشرری برای این کتا ،می

   (255، ص 1۷، ج 1403)آقابزرگ تهرانی،  « کتا [ کامل الزیارة است

که  اسررت نیای مسرراله اختلاف در گزارش عنوان این کتا  تبیین برا ترینسرراده -2

شی، هاینام سی و نجا شیخ طو سط  شده تو از لحاظ معنا اختلاف قابل توجهی با  گزارش 

کمتر داشررته و دیگری عبارتی مترادف با عنوان اصررلی  ایکلمهیکی  عنوان اصررلی ندارند؛

زارشررگری دقیق از نام کتا  نگاران شرریعه همیشرره در مقام گافزون بر اینکه فهرسررت اسررت 
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اند؛بلکه گاه عنوانی را که متناسب با موضوع و محتوای کتا  است برای آن برشمرده نبوده

  1اندکردهو یا نامی که برای کتا  مشهور بوده و یا حتی عنوان انتخابی خود را گزارش 

 

 و تعابیر حاكی از افزوده هاافزوده.2-5

و یا  کامل الزیاراتها به ین کتا ، در نتیجه برخی افزودهبخشررری از ابهامات در رابطه با ا

ست  شته موجب افزوده تعابیری حاکی از زیاده ا شنجی بر کتا  دا  گیریشکلهایی که بو

ضیه شده تا جایی که فر شده چهار ابهام برای بهبودی  شنجی مطرح  ضر به بو ی تعلق اثر حا

با نگاهی اجمالی از  هاافزودهاست که این  اما پیش از پرداختن به این ابهامات شایسته است 

ر کتا  ی شررناسررایی شررده بوشررنجی بهاافزودهگفتنی اسررت که تمامی  نظر گذرانده شرروند 

 محدود به پنج مورد است:
 عبارت سند آدرس شماره افزوده

 249ص حدیث پنجم، ،82با   اول
دَ ْ ِ  المُْغِ   َ وَا يَرةِ عَقِ َ وَ زَادَهُ الحُْسَبُْ  ُْ  َ حْمَ

هُ  ِ  دِ الحَْدِيثِ فِِ َ وَا البَْابِ ِ مَا َ خْبَََ هِ حَْ،دَرُ ْ ُ  مُحَمَّ

كاكاكا مَقْانَْدِوُّ  ْ ِ  نَُ يٍْْ السَّ

 250ص ،حدیث نهم همان با ، دوم
دَ  ْ ِ  المُْغِيَرةِ مَا فِِ َ دِيثِ  وَ مِْ  زِيَادَةِ الحُْسَبِْ ْ ِ  َ حْمَ

دْرِيسَ  ْ ِ 
ِ
دَ ْ ِ  ا دَ ْ ِ  زَكَقِ  َ حْمَ  كاكاكاياَّ القُْمِّ َ حْمَ

)به  سوم

 احتمال بسیار(
 حدیث دهم همان،

ذَ  دْرِيسَ ااَلَ َ دَّ
ِ
دُ  ُْ  ا ذنَِِ َ حْمَ دُ  ُْ  َ نِ َ دَّ نِِ َ حْمَ

 زَاِ قكاكاكا

 چهارم
-259صص حدیث اول، ،88با 

266 

رواه شجي ه  -ل حسب      حمد    المغيرة ف،ه  ديث

 كاكاكاالله مأيف  وا الك اب و نقل عيه   لك القار رحمه 

دَ ْ ِ  المُْغِيَرة 2۷3ص حدیث سوم، ،90با   پنجم  كاكاكاااَلَ الحُْسَبُْ ْ ُ  َ حْمَ

 

                                                 
سعید با عنوان ثلاثون کتاب نام می برند حال آن .1 سین بن  سی از کتب ح شیخ طو شی و  که عناوین این کتب برای نمونه نجا

ست ) شی،چیز دیگری ا سی ؛59ص نجا شی(149ص ،طو سط نجا صفوان بن یحیی به ثلاثون کتاب تو  . یا نام گذاری کتب 
ـــی،) ـــبیب   نوادر الحکمهو نیز نام گذاری کتاب  (197ص نجاش احمد بن محمد بن یحیی توســـط قمی ها به دبه غرو نب ش
 (.349ص نجاشی،)
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 هاي بوشنجی بر كتابافزوده .2-5-1

 های سرشار می پردازیم:برای توضی  بیشتر در این باره به نقل پاره ای از عبارت

قد اسرررت     بهبودی محمدباقر» مل الزیارات کنونی اثر ابن  معت کا

قولویه نیسرررت بلکه نتیجه بازنویسررری اثر ابن قولویه توسرررط یکی از 
ضافات است      )بوشنجی(  وی شاگردان او، و آکنده از درج ها و ا

صل قرار دادن مجموعه ستاد خود با ا و البته -ابن قولویه–ی روایات ا
زیارات را پی از البا بهره گرفتن از روایات دیگر اسرررتادانش،کامل

   (15۷، ص 1395)سرشار،  «درگذشت ابن قولویه تالیف نموده است

دارد که وی در آن به دلیل وجود  بحاراتنواراین عبارت اشرراره به حاشرریه بهبودی بر 

 -و نه ابن قولویه–ادراجاتی در کتا  که توسط بوشنجی صورت گرفته، کتا  را از آن او 

  (55، ص 28، ج 1368)مجلسی،  می داند

  نویسد:همچنین سرشار در جای دیگر می

شواهد » ضوع به تنهایی،که از نهادن آن در کنار  بهبودی نه از این مو
 )عدم صحت انتسا  به ابن قولویه( گفتهیشپو قرائنی دیگر به نتیجه 

  (160، ص 1395)سرشار،  «رسدمی

 بحار اتنوارکه در  کامل الزیارات 88 با توجه به حاشرریه بهبودی ذیل روایت اول با 

همین یک روایت و  ؛اندکردهای که ایندو در این فقره به آن اشاره نقل شده، در هاهر زیاده

کامل الزیارات  88بوشنجی در با   روایت کتا  است  ۷55روایت از مجموع  5یا حداکثر 

 بر کتا  افزوده است -کر قرائن و شواهد مشخص برای خواننده با ذ-روایتی را

 نگارد: بوشنجی در توضی  افزوده خود در این با  می

ل حسللب      حمد    المغيرة ف،ه  ديث رواه شللجي ه    لك القار رحمه الله مألليف  وا »

ق الك اب و نقل عيهكاكاكا ف   ب  شللجيايا رحمه الله   ع يضللميه كتا ه  وا و  لك لا ي ي

 وا الحديث بمصرلل ع  شللجيا    ن القار ب      اسللجتءدتبهوا البابكاكاكاو اد كيت 
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محمد    عبدون الكلكفِ رحمه اللهكاكاكاو اد فاكقت شلللللجيايا ا   الكللكيه بهوا الحديث   د 

فقا ه م  تأللللييف  وا الك اب ليدخه ف،ه ضىا ا لللل فص و باَجَ تَْهُ مَنِيَّتُهُ ر  الله 

شجيا  ره و اد جم ت  ب القوايتبكاكاكاو فص عيهكاكاكاو  وا الحديث داخ ل فيما   جاز لي 

  ( 260، ص 1356قولویه، )ابن«   ني ما اق  ته ب  شجيا  رهكاكاكا

ضی  می صورت خلاصه او انگیزه خود از این کار اینطور تو دهد که روایتی را که به 

که اسرررتادش آورد و دلیلش هم این اسرررت قولویه دریافت کرده در این با  میاز خود ابن

رسررراند قصرررد این کار را داشرررته اما اجل به او مهلت نداده، پی او این کار را به اتمام می

 ( 260، ص 1356قولویه، )ابن

  سرشار در این باره چنین نگاشته است:

ضی  » سنده این با  تو ست که  دهدمینوی که در این با  حدیثی ا
غیر از این کتا  نیز آن را در جایی -ابن قولویه–مصرررنف این اثر 

روایت کرده]اسررت[  این سررخن بدان معناسررت که وی نوشررتار ابن 
بدان افزوده، و در این  با  را  ته و دسرررت کم این  قولویه را برگرف

بهبودی ای خود ابن قولویه نظر داشرررته اسرررت  افزونه ها نیز به نقل ه
داند که دخل شکاکیت خود را از این هم فراتر می برد و محتمل می

ص شدو ت  «رف های بوشنجی در این اثر،محدود به درج این موارد نبا

  (162، ص1395)سرشار، 

 :شودمیحال که محل ابهام و نزاع در مساله روشن شده،چند نکته پیرامون آن تقدیم 

 مساله افزوده نگاری بر کتب به دو صورت قابل تصور است: -1

اضافات به قدری باشد که ماهیت اثر را تحت الشعاع قرار داده و آن را به کتابی  الف(

کامل ه بهبودی و سرشار در مورد این مورد همان صورتِ فرضی است ک دیگر تبدیل کند 

نه ذکر شرررد  برای اینکه این بدان معتقدند که پیش الزیارات تر نیز کلام آنان در این زمی

از جمله وجود نسخه دیگری از اثر -فرضیه اثبات شود نیاز به قرائن و شواهد متعددی داریم
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سخه دارای افزوده،دوگانگی و افتراقا صلی تا از رهگذر مقابله با ن شودا شخص  -ت آنان م

 که چنین شواهد و مستنداتی در دست نیست 

 چند صرررفاًاضررافات جزئی؛ به صررورتی که اصررل اثر به قوت خود باقی بوده و  ب(

 :گزارش در تبلای حجم عظیم محتوای کتا  گنجانده شود که خود به دو صورت است

  خاطب فریب م واگر موجب تدلیی  گذارینشانهاین عدم  ؛گذارینشانهبدون

ا برراز عوامررل جرح راوی بوده کرره برره دلیررل توثیق موجود در رابطرره  را فراهم آورد،

ای در این زمینه، این فرض نیز و عدم وجود قرینه (68، صالف1365)نجاشررری، بوشرررنجی

 منتفی است 

  شانهبا ست که در ا ؛گذارین با آن  راتکامل الزیاین مورد در حقیقت چیزی ا

رائن متعدد آنها را با ق راوی کتا  در تمامی مواردِ اضررافاتی که شررناسررایی شررده؛ مواجهیم 

 نموده است  گذارینشانه

آن هم بدون -افزون بر اینکه به صررررفِ ادعای احتمال وجود اضرررافات دیگری بر اثر

 طُرفه آنکه با دعی مهایرت نسخه موجود با اثر ابن قولویه شد توان منمی-ذکر دلیل و مستند

سوی منتقدانِ به کتا ، شان هیچ وجود ادعای قرائن متعدد از  ستندات خود را ارائه ای گاه م

 نکردند 

در گذشررته راویان و دانشرروران اسررلامی با اهدافی چون رفع نقایص و یا تکمیل  -2 

تهییرات گسررترده ای در سرراختار کتا  همچون  افزودن و یا حتی کتا  دسررت به تلخیص،

)برای اطلاع  های محمد ابن ابی عمیر بر کتا  حلبیبرای نمونه افزوده زدند تبویب آثار می

اضافات علی بن مهزیار بر برخی از کتب حسین  (1398عباس مفید، در این زمینه بنگرید به: 
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، تبویب 2محمد بن قیی القکرررایاهای عبدالرحمن بن ابی نجران بر کتا  افزوده ،1بن سرررعید

ستند  3برخی از کتب حدیثی توسط داود بن کوره در نتیجه افزودن  و     همه از این دست ه

یان محد یاتی بر یک کتا  روایی در م که روا تا زمانی  عارف و رایج بوده و  ثان امری مت

به  ته؛آن اثر متعلق  یاف بوده و -نگارنه افزوده-آن و مؤلفماهیت یک اثر کاملا تهییر نمی 

ها با که وضرررعیت بسررریار خوبی وجود دارد چه آنکه این افزوده کامل الزیاراتدر  هسرررت 

گزارش موجود در  ۷55گزارش از حدود  5حدود -ان گذاری مناسب و به شدت اندکنش

 هستند -کتا 

ن در آثار ی جمعی از دانشروراهاافزودهخود نیز به متعارف بودن جالب آنکه سررشرار 

  نویسد:دیگران اشاره کرده و می

شده» شناخته] ضمن آثار دیگران، البته پدیده ی  [ای درج مطالبی در 
  (162، ص 1395)سرشار،  «است

 کند:به دو نکته اشاره می 88بوشنجی در هنگام درج حدیثی در ابتدای با   -3

در حال مذاکره با اسررتادش ابن قولویه بوده تا این روایت را بر کتا  اسررتادش  الف(

ما اجل اسرررتاد را مهلت نداده، فلذا خود بوشرررنجی این روایت را می یافزاید ا این  افزاید ب

چه آنکه بوشررنجی این  تواند حاکی از راضرری بودن ابن قولویه به این امر باشررد،گزارش می

و نقل ز اسرررتادش ابن قولویه دریافت کرده شرررمرد که اروایت را از جمله روایاتی بر می

                                                 
صنفات ال. »1 سعید و زاد علیها فی ثلاثة کتب منها زیادة قال أحمد بن أبی عبد الله البرقی: إن علی بن مهزیار أخذ م حسین بن 

شیئا قلیلا سائر ذلک زاد  صلاة و کتاب الحج و  ضوء و کتاب ال ضعاف ما للحسین منها: کتاب الو سی، « کثیرة أ ، ص 1420)طو
265-266.)  

ــم بن » .2 ــایا و هو کتاب محمد بن قیر رواه عن عاص عبد الله بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن أبی نجران بکتابه القض
 .(235، ص الف1365)نجاشی، « مید عن محمد و زاد عبد الرحمن فیه زیاداتحُ
شی، ». 3 سراد )نجا سى و کتاب المشیخة للحسن بن محبوب ال ، الف1365و هو الذی بوَّب کتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عی

  .(183تا، ص طوسی، بی؛ 426، ص1342برقی، « )بوب کتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عیسى» و (158ص 
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سط راوی ست -ابن قولویه-روایت تو سط او یکی از منتقدان  به معنای قبول محتوای آن تو

  نویسد:اما، این عبارات را حاکی از عدم رضایت ابن قولویه تلقی کرده و می

شنجی ب» سا ابن قولویه با همه ی مذاکرات]بو ا او[، نقل هایی که چه ب
ضی به درج  ست هاآنوی را شده ا شار،  «در اثر خود ن سر (1395 ،

  (162ص

مصرررنف هذا » از او به عنوانز نام بردن از اسرررتادش ابن قولویه بوشرررنجی پی ا ب(

 این بهترین مسررتند و قرینه بر عدم (260، ص 88، با  1356قولویه، )ابن کندیاد می«الکتا 

مهایرت نسرررخه موجود با اصرررل اثر ابن قولویه و این همانی آنهاسرررت چه آنکه با تصرررری  

شک و گمانه زنی  روشنی که راوی کتا  به انتسا  اثر به ابن قولویه دارد،جای هیچ گونه

 در این زمینه باقی نمی ماند 

 

 حاكی از درج زیادات تعابیر .2-5-2

ارائه -مبنی بر تعلق اثر به بوشررنجی -از جمله شررواهدی که سرررشرراربرای تقویت نظریه خود

اگرچه نگارنده این  ی بوشرررنجی به اثر اسرررتادش اسرررت هاافزودهدهد، تعابیر حاکی از می

تعابیر بر مهایرت نسرررخه موجود با اثر ابن قولویه را در نیافته و به  قلمی،چگونگیِ دتلت این

شار نیز دتلت بر تعلق اثر به ابن قولویه دارد؛نظر می سر سد عبارات  نه تعلق اثر موجود به  ر

بوشنجی و تقویت نظریه ایشان  توضی  آنکه سرشار در جای جای قلمی خود در این بخش 

مانت داری بوشرررنجی تصرررری ، عابیر حاکی از ادراج بر جزئی بودن  به ا و نیز بر دتلت ت

 تصرفات بوشنجی در کتا  استادش ابن قولویه شهادت داده است 

  نویسد:برای نمونه می 

ند حاکی توانمی "زاد الحسین"یا  "من زیاده الحسین"عباراتی چون »

از این دانسررته شررود که بعد از وفات ابن قولویه، بوشررنجی در این اثر 
ستویر شنجی به نظر می     ایش هایی اعمال کرده ا سد زیادات بو ر
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شمار میبر اثر ابن قولویه،ویرایش هایی ویرایش روند؛هایی جزئی به 
بدان تصرررری  کرده ک فاهم ه وی همواره خود  و راه را بر سررروء ت

ی عباراتی حقیقی اثر با درج کننده مؤلفخواننده و اشرررتباه گرفتن 
  (164، ص 1395)سرشار،  «جزئی بسته است

 

 پنداره نقل از شاگردان ابن قولویه دركتاب .2-5-3

  سرشار در نقدی دیگر بر کتا  کامل الزیارات می نویسد:

کند که به  در کامل الزیارات نویسرررنده گاه از افرادی روایت می»
چنین پدیده ای  نه استادان وی  طبقه شاگردان ابن قولویه تعلق دارند؛

ست و احتمال  سازگارتر ا شاگرد ابن قولویه  ست  با نگارش اثر به د

ند تا  را بیشرررتر می ک ها در ک نه ی درج   «گسرررترده تر بودن دام

  (163، ص 1395)سرشار، 

سرشار از این عبارات به احتمال، صفحه منظور  کتا  با  249 همان روایت موجود در 

  این متن است:

اال ا   الكللكيه و زاده الحسب      حمد    المغيرة عق   وا الحديث فِ  وا الباب بما »

سمقاندو  جازته بخاه ات يازه ل حج ع    ن اليضر   خبَه  ه ح،در    محمد    ن يْ ال ان

   (249، ص 1356قولویه، )ابن «محمد    مس لكد ال ياشي ع  ب     محمد

با  در نظر  به عنوان پنجمین حدیث  این حدیث در شرررماره گذاری جدید کتا  

ر با توجه به عبارات این سند چنین فهمیده که ابن قولویه روایتی را سرشا گرفته شده است 

  شاگردش بوشنجی نقل کرده است  واسطهبه

 

 

 توان دو احتمال را در نظر گرفت:اکنون در رابطه با این سند می
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بارت  -1 یه"ع عد بوده و  "قال ابن قولو ند ب تدای سررر نه اب بل و  حدیث ق به  مربون 

شده و از بوشنجی با این عبارت ق شته تا به مخاطب بفهماند که کلام ابن قولویه تمام  صد دا

این فرض  شده است  گذارینشانهافزوده اوست که چنین  "زاده الحسین   "ابتدای عبارت 

شاگرد کشی و  شاگردان وی و نیز  با توجه به اینکه حیدر بن محمد از اقران ابن قولویه و از 

افزون بر این که در   (166، ص 1420)طوسرری،  نمایدعیاشرری اسررت، به واقع نزدیک تر می

سل  سل صورت م سناد نیز به  شماره گذاری روایات نبوده و ا سخه های خطی کهن، بنا بر  ن

نبوده و روایات به صررورت پشررت سررر هم چینش می شررده که نتیجه بررسرری چندین نسررخه 

)برای نمونه ر ک:  ین ادعاسرررتتوسرررط نگارنده نیز موید ا کامل الزیاراتخطی از کتا  

به شرررمارگان   1085844و 1220846، 812453نسرررخه های خطی کتا  کامل الزیارات 

  «(ه های خطینسخ -سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران »موجود در سایت 

از شرراگردش -به دلیل اینکه ذکر آن را تزم می دانسررته-ابن قولویه این روایت را  -2

شد! شاگردش حیدر بن محمد بن نعیم ذکر کرده با شنجی و از طریق او از دیگر  به دلیل  بو

تا بدانجا که چنین روایاتی را با برچسبی -نزد قدما در غایت ندرت بوده ایشیوهاینکه چنین 

نیز بر  ایقرینهو  - (13، ص 1380،)شرررهید ثانی نموده اند گذارینشرررانهون روایه اتقران چ

  رسدمیصحی  به نظر ن وقوع آن در دسترس نیست،

  اشاره کرد:به نتایج ذیل  توانمیاز آنچه بیان شد 

ادعای سرشار این است که موارد فراوانی سند به نقل از شاگردان ابن قولویه در  (الف

حال آنکه وی مورد دیگری را  کتا  موجود بوده که دتلت بر انتسرررا  اثر به غیر او دارد؛

   دهدمیسراغ ن

ن قولویه های بوشنجی بوده و مساله روایت از شاگردان اباین روایت نیز از افزوده (ب

  رسدمیصحی  به نظر ن در کتا ،

 

 ابهام در روایت از احمد بن ادریس .2-5-4
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تاد و دوم  با  هشررر یانی  پا یت  مل الزیاراتدو روا قل از احمد بن ادریی) کا ابوعلی به ن

 کتا  است  از زیادات بوشنجی بر اتشعری( بوده که روایت اول با توجه به قرائن موجود،

س روایت دوم چالش اما، شنجی و یا نص کتا  ا ست از زیادات بو شخص نی  ت بوده که م

  سند دو روایت بدین قرار است:

حمد    » دريس       حمد    ان حمد    المغيرة ما فِ  ديث    و م  زيادة الحسلللللب      

سفعيل ع  محمد    عمقو    عزكقيا القم  اال  دذنِ محمد    عبد الجبار ع  ب     ان
دريس اال  دذنِ  - ؛  ن الحسللللل  الما     اائد لیفائدفی الحياط ع  دذنِ   حمد    ان

اال    حمد      ن زا ق ع  محمد    الحسلللب الزيات ع  حسلللب    عمقاع ع  عمقاع

  (250، ص 82، با  1356قولویه، )ابن« ا ت ل ن الحس     

سرررشررار با توجه به غریب بودن سررند دوم و ناهمخوانی آن با شرریوه نقل ابن قولویه، 

باشرررد  ته او  احتمال داده که این روایت از زیادات بوشرررنجی  پردازی عبارت گونهاینالب

  (166-165، ص 1395)سرشار،  )سَقط(یا تدلیی می داند حیف به افتادگیبوشنجی را تص

وی منتفی بوده و یا  1احتمال تدلیی با توجه به توثیق صررری  نجاشرری در رابطه با بوشررنجی،

تری نگار در مواقع افزودن زیاده، احتمال قویا وجود تذکار و آگاهی افزودهدسرررت کم ب

قدان وجود دارد نه منت ما به گ بت  که اگر افزوده دیگری رخ می -نسررر داد، مبنی بر این

اما احتمال تصرررحیف را  -گذاشرررتای به جای میوارد، نشرررانهنگار به سررران دیگر مافزوده

 دور از واقع دانست  توانمین

 

 

 نماید:یم چند نکته در رابطه با این روایت ضروری میتقد

                                                 
ـــت گاه با واته تخلیط و خلط به کار رفته و نوعی در هم آمیختن چند چیز با یکدیگر که به تدلیر د. 1 ر کتب رجال و فهرس

ضعیف او و نقطه  سوی راوی، از عوامل ت ست. انجام چنین کاری از  ساند؛ ا سیب میر صحیح از آنها آ سلامت و بهره برداری 
ــت.  ــترآبادی، )مقابل توثیق اس ــیرازی، 82، ص1، ج1422بنگرید به: اس ــینی ش ، 1396؛  لامعلی، 378-375، ص1398؛ حس

  (70ص
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سندی مرسل بوده،چرا که ابن قولویه و بوشنجی هیچ یک  -1 هر دو روایت از حیث 

؛ 64، ص 1420)طوسررری،  ق(306سرررتند راوی از احمد بن ادریی)م:توانمیبه لحاظ طبقه ن

افزون بر اینکه ابن قولویه روایت دیگری نیز از احمد  1 باشررند (92، ص الف1365نجاشرری، 

 بن ادریی ندارد 

دریی این روایت در هیچ یک از دیگر کتب حدیثی شررریعه به نقل از احمد بن ا -2

یک از کتب  به علاوه اینکه چنین روایتی به نقل از ابن قولویه نیز در هیچ نیسرررت موجود 

ندارد  یادات بوشرررنج حدیثی وجود  به قرائن،از ز با توجه  یات نیز  یا این روا ی بوده و گو

ل، پدیده تعلیق تصحیف به افتادگی در ابتدای سند آن رخ داده و یا اینکه با توجه به سند قب

 است در آن صورت گرفته 
 

 مجهولان و ضعیفان روایت از مهملان، .2-6

 سد:می نویبرای نزدیک ساختن مخاطب به نظریه استادش بهبودی سرشار در جایی دیگر 

شخصیت هایی نقل روایت » که عالمان  شودمیدر این اثر فراوان از 

ابل توجه     افزون بر این شماری ق شیعه در طعن ایشان متفق بوده اند
یان ر ند    از راو یل هسرررت یات این اثر هم از مجاه به طبع  وا قل نو 

با مقام محدثی سررررشرررناس همچون ابن قولویه  روایت از ایشررران 
ست سازگار ا سو،     نا ه اثری تلقی می گردد ک مؤلفوی  از دیگر 

تماد حجم قابل توجهی از آن به نقل از راویان ضررعیف و غیر قابل اع
یافته اسرررت  به ط اختصررراص  توان از محدثی بع نمینقل هایی که 

  (15۷-155، ص 1395)سرشار،  «همچون وی انتظار داشت

                                                 
برای از طبقه دیگر ضــوابطی وجود دارد ) ث، به لحاظ طبقه و امکان درک و روایت مســتقیم راویان یک طبقهدر فرایند تحدی. 1

  .(1398اطلاع در این زمینه بنگرید به: پورموسی و حیدری فطرت، 
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م چند نکته تقدی کامل الزیاراتدر پاسخ به این عبارات و رفع آخرین ابهام در انتسا  

 است: ضروری

قرائن متعدد؛با  واسرررطهبهنظام  اعتبارسرررنجی قدما یعنی وثوق به صررردور روایت  -1

متفاوت اسررت  در  -وثوق به سررند وثوق به راوی یا در اصررطلاح،-رویکرد برخی متاخرین

ست و بالطبع قرائن  نگاه قدما، یکی از قرینه های احراز صدور یک روایت،ثقه بودن راوی ا

، 1، تعلیقات وحید بهبهانی، ج1422)اسررترآبادی،  ه مورد نیاز اسررتدیگری نیز در این زمین

فان در م 1 (16۷و  89ص  یت از ضرررعی ثار روا یده اک پد لب  تب  عتبرگواه این مط ترین ک

از ضررعیفان یا مجهوتن -ولو متعدد-اسررت  در نتیجه وجود روایاتحدیثی مانند کتب اربعه 

در یک اثر در نگاه کسرری که اندک  -شررامل مهملان و مجهوتن اصررطلاحی-به معنای عام

)برای اطلاع در رابطه با شررریوه آشرررنایی با کتب حدیثی داشرررته باشرررد؛غریب نمی نماید

افزون   (1393اعتبارسنجی قدما و روش بازیابی منابع بنگرید به: حمادی و حسینی شیرازی، 

چهارگانه مکتب  بندیدستهو نه –بول و نامقبول بر اینکه در نگاه قدما روایات به دو دسته مق

ست  ملاک آن نیز برآیند بررسی تمامی قرائن-حله شده ا سیم می  سند-تق بوده  -و نه فقط 

 است  

نظام نقلِ -تبخلاف اهل سررن-ناگفته پیداسررت که فکررای نقل روایات در شرریعه -2

کتو  میک سند که از یک  مکتو  و مجموعی روایات بوده است  در نتیجه در برخورد با

 ممکن است با چند چیز مواجه باشیم: بُرش خورده،

  یه عن مانند علی عن اب به یک کتا  دارد،کتا  مانند کلینی  مؤلفطریقی که

 ابن ابی عمیر؛

                                                 
ستند. برای ن. 1 ضعیت متن و دلالات آن ه سائل پیرامونی نقل، و سائط و م مونه حدود این قرائن به طور کلی مربوط به منبع،و

 (.81-76، ص 1، ج 1399بنگرید به: حسینیان قمی، ایت از وحید بهبهانی نقل شده است )قرینه مربوط به وضعیت یک رو 50
سنجی روایات  ضعیت اعتبار  سودمندی در رابطه با و سخنان  شیعی نیز  شمندان  همچنین در کتاب دفاع از حدیث  از دیگر دان

  .موجود است
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  کتا  منبع، مانند ابن ابی عمیر؛ مؤلفنام 

 ل بن یفکعن جمیل بن دراج عن » :سند موجود در کتا  منبع تا امام)ع(، مانند

 (26، ص 2، ج  1363)کلینی،   «[یسار ]عن ابی عبدالله)ع(

توجه به  با صررررفاًدر نتیجه، برخورد با چنین پدیده ای فقط با در نظر گرفتن سرررند و 

ت موجب قکرراو محوریِ پیرامونِ نقل روایات، نقش راوی و چشررم پوشرری از دیگر قرائن

 ناصحی  در رابطه با میرار حدیثی شیعی خواهد شد  

در نظام مکتو  محور،آنچه محور و سرررنگ آسررریاسرررت،کتا  و مصرررنف آن؛ و نه 

ن و مهملان نیز همین علت پدیده کثرت نقل از بسیاری از مجهوتن،ضعیفا ها هستند واسطه

)بنگرید به: حسررینی   کردندمیوده و نقشرری محوری ایفا نکتب ب چرا که ایشرران ناقلان بوده؛

البته احراز عدم دسّ آنان در این فرایند   (236-219، ص 215-193، ص 1398شررریرازی، 

گیری  مساله ای مستقل است که قطعا با توجه به پایش های مستمر و مکاتب حدیثی سخت

)بنگرید به: محمد و البته از محل بحث ما بیرون است چون قم و بهداد، تکلیف آن مشخص 

بایی،  باط مهریزی، 1398، ص81-82، ص89-؛ 119-112، ص85-۷6، ص1390کاهم ط

90)  

نکته دیگری که باید بدان التفات شررود، رسررالت کتب رجالی موجود اسررت کتب  -3

در آنان  1رجالی موجود،به خصرروص کتبی که بیشررترین حجم توصرریفات کاربردی رجالی

است، متصدی معرفی صاحبان آثار مکتو  و برخی از آثار ایشان بوده اند  در نتیجه  موجود

شوده اند و نیز به  شان در کتب خود مدخلی برای راویان بدون اثر نمی گ ست که ای بدیهی ا

 همین دلیل امروزه با حجم گسترده راویان مهمل یا فاقد توصیف کاربردی مواجهیم 

لی شرریعه هیچ یک در پی ارائه توصرریفات کاربردی به دیگر سررخن، کتب موجود رجا

نگاه قدما و اکثریت  - برای غیر صاحبان اثر و راویان صرف نبوده و در نگاه وثوق صدوری

                                                 
 اربردی، عباراتی است که از رهگذر آنان به توثیق یا تضعیف یک راوی پی می بریم.مراد از توصیفات ک .1
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در نتیجه، انتظار مدخل   شودمینیازی به این مطلب دیده ن - شیعه به جز پیروان مکتب حله

سوی رجال شودن و یا توثیق تمامی راویان یک کتا  از  شیعه، پدیدهگ ستیان  ای یان و فهر

 ی کارکرد این آثار است عجیب و ناشدنی و خارج از حیطه

افزون بر اینکه در عصرررر حاضرررر تمامی مکتوبات کهن رجالی در دسرررترس نبوده و 

اند؛ که در صورت وجود آنها وضعیت بهتر و مشخص تری برای بسیاری از آنها از بین رفته

صورت آنچه که امروز با آن مواجهیم، های رجالی فراهم بود داوری تعداد اندکی از  به هر 

این کتب در موضرروعات مشررخص اسررت که باید بنا به واقعیت های موجود در این کتب و 

ها و نیز روش های اعتبارسرررنجی متقن پیش رفت تا دچار آفت ضرررعیف  ریل گذاری آن

 انگاری میرار حدیثی گرانسنگ شیعه نشویم 

 

 نتیجه گیري

 -یعنی جعفر ابن قولویه-مشرررهور آن  مؤلفبه  کامل الزیاراتطه با انتسرررا  کتا  در راب

توان این هایی از سرروی برخی معاصررران مطرح شررده اسررت  در مجموع میتردیدها و گمانه

البته در نسرررخه  –تواند موجب ابهام در انتسرررا  این کتا  ها و دیگر مواردی که میگمانه

ابهام و ابراز تردید در   1مورد خلاصه نمود:  6شود را در -موجود از آن به روایت بوشنجی

با الفاهی  مؤلفیادکرد از   3تقدم یافتن طریق کتا  بر خطبه آن،   2اصالت نسخه موجود، 

سی از آنچه این 4 غریب مانند رحَِمهُ الله و مانند آن، شیخ طو شی و  شات متفاوت نجا  گزار

بدان شرررهرت دارد،  یت هافزود  5کتا  امروزه  ها حاکی از آن و در ن عابیر  قل   6ها و ت ن

 روایت از راویان مهمل، مجهول یا ضعیف در این کتا  

سی شده و تحلیلبا توجه به برر شده در این های انجام  نگارنده معتقد  ،مقالههای ارائه 

اسررت که ابهامات بیان شررده قابل پاسررخگویی بوده و قرائن متقنی بر حل بسرریاری از آنها 

ت انتسا  این کتا  به جعفر ابن است  همچنین این ابهامات ضرری را متوجه صحّ موجود

ست، رُخ نمودن پدیدهقولویه قمی نمی ی زیاده و افزوده کند  نهایت چیزی که قابل اثبات ا
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نگاری بر این اثر توسط راوی آن یعنی بوشنجی است  زیاداتی که به صورتی بسیار محدود 

حدود  – به مجموع  5با افزوده شرررردن  یت  تا  ۷50روا یت موجود در ک با  - روا و 

   مناسب انجام گرفته و مخاطب از آن مطلع گشته است گذارینشانه

 

 منابع

  كریمقرآن 

سن  ) ،یآقابزرگ تهران  1 صان یإل عةیالذر(  1403محمدمح ش فیت   احمد عةیال

 : دار الأضواء روتی  بینیبن محمد حس

ابن شررهرآشررو ، محمد بن علی  )1431(  معالم العلماء فی فهرستتت كتب   2

الشیعه واسماءالمصنفین منهم قدیما و حدیثا  موسسة آلالبیت علیهمالسلام 

 تحی  قم: موسسة آل البیت علیهمالسلام تحیاء الترار )قم(  

ابن بابویه، محمد بن علی  )1363(  من لا یحضتتره الفقیه  تصررحی : علیاکبر   3

  غفاری  قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر الإسلامی 

ابن بابویه، محمد بن علی  )1416(  التوحید  تصررحی : هاشررم حسررینی طهرانی    4

  قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر الإسلامی 

(  الدروع الواقیة  تصررحی : مؤسررسررة آل ابن طاووس، علی بن موسرری  )1414  5

 اءیلام( لإحالس همی)عل تیآل الب: موسسة روتیالترار  ب اءیالسلام تح همیعل تیالب

   الترار

ابن قولویه، جعفر بن محمد  )1356(  كامل الزیارات  تصرررحی : عبدالحسرررین   6

  امینی، تحقیق: غلامرضا عرفانیان یزدی  نجف اشرف: دار مرتکویه 
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قال فی تحقیق أحوال   ۷ بادی، محمرد بن علی  )1422(  منهج الم اسرررترآ

الرجال  تصحی : مؤسسة آل البیت علیهم السلام تحیاء الترار  قم: موسسة آل 

  البیت )علیهم السلام( لإحیاء الترار 

کامل و   8 اسرررکافی، محمد بن همام؛ صرررالحی نجفآبادی، عبدالله  )1388(  ت

   ی  قم: سازمان تبلیهات اسلامطهارت روح

انصررراری، حسرررن  )بیتا(  »بررستتی هاي تاریخی«  بازیابی 2۷ تیر 2021، از   9

https://ansari.kateban.com/print/3266 
  برقی، احمد بن محمد  )1342(  الرجال  تهران: دانشگاه تهران   10

پورموسررری، مجتبی؛ حیدری فطرت، جمال الدین  )1398(  »ترسررریم طبقه روایی   11

ابراهیم بن هاشررم قمی و رفع چالش های پیشرو«  حدیث حوزه، شررماره 18، 

 صص1۷0-129 

(  الرجال  تصحی : جلال الدین محدر، تقی الدین حلی، حسن بن علی  )1342  12

    تهران: دانشگاه تهران یامویمو محمدکاهم  ،یاحمد بن محمد برق

حسررینی شرریرازی، سررید علیرضررا  )1398(  اعتبار ستتنجی احادیث شتتیعه :   13

 زیرساخت ها، فرایندها ، پیامدها  تهران: سمت 

 حسینیان قمی، مهدی  )1399(  دفاع از حدیث  قم: ]بینا[    14

حمادی، عبدالرضا؛ حسینی شیرازی، سیدعلیرضا  )1393(  »بازشناسی منابع کلینی   15

  در تدوین کافی«  حدیث پژوهی، شماره 11 

  خصیبی، حسین بن حمدان  )1419(  الهدایة الکبرى  بیروت: مؤسسة البلاغ   16

دلبری، سیدعلی  )1398(  آشنایی با اصول علم رجال  مشهد: آستان قدس   1۷

  رضوی 
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سی دانش رجال الحدیث  قم:   18 شنا سبک  ربانی، محمد حسررن  )1385(  

  مرکز فقهی ائمه اطهار )علیهم السلام( 

شورایی   19 سی روایات عا رفعت، محسن  )1394(  پایاننامه دکتری: نقد و برر

مقاتل امام حسین )ع(  استاد راهنما: محمدکاهم رحمان ستایش  قم: دانشگاه 

  قم 

سادات  )1396(    20 ستایش، محمدکاهم؛ حجازی، مریم ال سن؛ رحمان  رفعت، مح

»روایات عاشررورایی کامل الزیارات در بوته نقد«  شتتیعه پژوهی، شررماره 12، 

  صص140-10۷ 

  140-10۷(: 3) 12 یشناس عهی، ش«در مرور اراتیز لیکم ییعاشورا اتیروا»  21

ستتازمان استتناد و كتابخانه ملی ایران  )بیتا(  بازیابی 2۷ تیر 2021، از   22

http://www.nlai.ir 
سرررشررار، مژگان  )1395(  »زیادات کامل الزیارات و مسررألة انتسررا  اثر به ابن   23

  قولویه«  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، شماره 59، صص1۷2-153 

یه   24 بدا یه و  لدرا یه فی علم ا بدا لدینبن علی )1380(  ال ثانی، زینا شرررهید 

  الدرایه، تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی، قم: محلاتی 

صررردرایی خویی، علی  )1381(  »دانش فهرسرررت نویسررری نسرررخه های خطی«    25

  پژوهش و حوزه، شماره 9، صص152-139 

صرردرایی خویی، علی؛ محمودی، عباس  )1396(  »روش های فهرسررت نویسرری   26

 نسخه های خطی«  علوم و معارف قرآن و حدیث، شماره 10، صص58-23 

 

طباطبایی، محمد کاهم  )1390(  تاریخ حدیث شتتیعه  قم: موسرررسررره علمی   2۷

  فرهنگی دار الحدیث 

  طوسی، محمد بن حسن  )1414(  الأمالی  قم: دار الثقافة   28
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Abstract 
Faith is the basis of religiosity and it has been the subject of 

discussion in many scientific and political controversies throughout 

the history. The origin of the tendency to faith is one of the 

fundamental questions in religious studies and it connects directly to 

the perspective on the nature of faith. In general, the interpretations 

that has been raised about faith can be divided into two main groups: 

1. Sometimes faith means a kind of cognition and the way to achieve 

it, by which man is guided to the recognition of the principles of 

religion. 2. Sometimes faith and science are separated; therefore, to 

achieve faith man must meditate and control himself. Based on 

evidence and studies, the present research finds that the second 

theory distinguishing faith from epistemological science better 

captures the reality of faith. Faith is a voluntary act that might 

crystallize without knowledge. The most important duty of man in 

the guidance process is accepting and practically adhering to the 

truth. Thus, the most significant origin of faith is a force facilitating 

this acceptance, causing man to resist the allure of infidelity, namely 

the force of piety. Therefore, lack of piety leaves man vulnerable 

against the obstacles to acquiring faith, making accepting truth more 

challenging. 
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 چکیده
ساای ایمان اساااد دیندارب بوده و در لول تاریخ موعااوی بساایارب از معادیت علمی و ساایا

شمار هاب اساسی در حوزه مطالعات دینی به قرارگرفته است. خاستگاه گرایش به ایمان، از پرسش
سیرب رود و این مسئله ارتباط مستقیمی با  چگونگی نگاه به سرشت ایمان دارد. به لور کلی تفامی

ه نوعی بگاهی ایمان  -1که راجع به ایمان مطرح شااده را به دو دسااته کلی می توان تقساایم نمود: 
دین  لمعرفت ترجمه می شااود و راه دسااتیابی به آنا همان راهی اساات که ما را به شااناخت اصااو

کنند و بدین ترتیب راه وصاااول به ایمان، ان و علم را از هم منفک میو گاهی  ایم -2رسااااند. می
ه شده در این نوعی مراقبه و تربیت نفس خواهد بود. بر اساد بررسی هاب صورت گرفته و ادله ارائ
شناختی  پژوهش به این نتیعه رسیدیم که نظریه دسته دوم یعنی نظریه آنها که  ایمان و علم معرفت 

م ایمان یک را از هم منفک می کنند به حقیقت ایمان نزدیک تر اسااات. به این ترتیب نتیعه گرفتی
ترین وظیفه انسان در فرآیند فعل ارادب است که امکان دارد بدون دانش یزم تحقق پیدا کند و مهم

گاه تحقق ایمان نیرویی ترین خاستهدایت پذیرفتن حق و التزام عملی به آن است. بر این اساد مهم
ب کفر از خود مقاومت شود انسان در برابر جاذبهکند و سبب میاست که این پذیرش را آسان می

سان را در مقابل موانعی ک ست. نبودن تقوا ان شان دهد و آن نیرو چیزب جز تقوا نی سب ن ه در راه ک
 .ایمان وجود دارد بی دفای می کند و پذیرش حق را دشوار می سازد
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 . میکفر، تقوا، قرآن کر مان،یا های كلیدی:واژه

 و طرح مسئله مقدمه

می و ایمان سااتون اصاالی دیندارب بوده و در لول تاریخ موعااوی بساایارب از معادیت عل

شناخت دین محسوب می  عرورب براب  شناخت ایمان یک امر  ست.  سی قرارگرفته ا سیا

)ی( لبیک گوید بی نیاز از شناخت ایمان لهی خواهد به دعوت پیامبران اشود، انسانی که می

خواهد مردم را به دین دعوت و راه دسااتیابی به آن نیساات، هم نین یک مبلن دینی که می

شااود انسااان ساا تی کند و از گمراهی نعات دهد عاارورتاب باید بداند چه عاملی باعث می

خواهد نی که میدارب را به جان ب رد و ایمان بیاورد. در نگاهی کلان یک حکومت دیدین

بایسااات بداند دین و ایمان مردم از چه ب کفار دفای کند میاز دیانت مردم در برابر هعمه

عربه وارد کنند. اب آسیبناحیه ست و دشمنان دین از چه لریقی می توانند به آن  پذیرتر ا

ها ب ش کوچکی از مواردب است که عرورت شناخت ایمان و عرورت بررسی تمام این

 سازد.ه تحقق آن را براب ما روشن میخاستگا

ب مطالعات دینی اتفاق اندیشمندان حوزهعرورت شناخت ایمان، باعث شده قریب به

به لور  ند.  مای ئه ن ند م تصااار ارا طالبی هرچ به آن م ند و راجع  مای مالی ابدان توجه ن ج

 می شوند:  ماندیشمندانی که راجع به ماهیت ایمان اظهار نظر نموده اند به دو گروه تقسی

صول دین معنا می کنند.  -1 گروه اول کسانی هستند که ایمان را مطابق با معرفت به ا

این نظریه ب کسانی است که تحقق ایمان را تنها در صورتی می پذیرند که همراه 

معرفت و دلیل معتبر شااناختی باشااد. این گروه از اندیشاامندان به واسااطه راهی که 

 1می کند خود به چندین دسته تقسیم میشود. براب دستیابی به ایمان معرفی

                                                 
)سـویینبـرن، ( گروهی استقراء و تجربه را برمیگزینند 1389گروهی برهان و قیاس را راه دستیابی به ایمان می دانند )اکبری، - 1

.( برخی هم تنها راه ایمان را شهود  1385؛ ر.ك: رحمتی، 1383( گروهی به سراغ ادله عملگرایانه می روند )آذربایجـانی،  1387
.( گاهی علمای اسلامی به سبب مغایرت معرفت و ایمانی که در متون دینی  331–329، 1،ج 1392)مـكگـراث،  الهی میدانند.

 (139۶)میرباباپور،  ( 158، ص 18ق، ج  1403)طباطبایی ،  ودی به ایمان افزوده اند.به کار رفته است قی
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می گروه دوم نظریه کسانی است ایمان و معرفت را مغایر و بی ارتباط با هم نشان  -2

ایمان گرایان  دهند. اصااطلاحا به عقیده ب این گروه ایمان گرایی گفته می شااود.

 با توجه به اعتقادشاااان نسااابت به رابطه ایمان و معرفت به دساااته هاب م تلفیهم 

   1تقسیم می شوند.

سئل ستی ایمان می رویم و به این م ه می پردازیم در این پژوهش ابتدا به دنبال تبیین چی

ترجمه کنیم یا  که با اساااتناد به آیات قرآن کریم آیا می توانیم ایمان را نوعی معرفت یقینی

مان  یا امکان دارد ای که آ به این ساااوال می پردازیم  با یدخیر. اگر جواب منفی بود  نی را 

نا کنیم؟ اگر هیچ یک از دو صاااورت فوق منطبق بر آیات یان مع مان گرا یات ای قرآن  ادب

ئه کنیم که بیشاااترین قرابت ر مان ارا به آیات کریم نبود تلاش می کنیم ترجمه اب از ای ا 

 شریف قرآن کریم داشته باشد.

یمان احقق سؤال اصلی پژوهش این است که با توجه به آیات قرآن کریم، خاستگاه ت 

بایساات به چند سااوال فرعی در وجود انسااان چیساات؟ براب پاسااخ به این سااؤال ابتدا می

وانعی مانع مبپردازیم از جمله این که مقصود از تصدیق قلبی چیست؟  سپس باید ببینیم چه 

شود و چه عاملی مهم سان می  صدیق در وجود ان شکل گیرب این ت ترین اثر را بر تحقق از 

 آن میگذارد؟

 

 فرضیه تحقیق

ایمان یک فعل ارادب و اختیارب اساات و عوامل موثر بر ایمان عواملی اساات که بر اراده و 

اختیار انسان اثر میگذارد. گزاره ایمان امرب پی یده و نامفهوم نیست که نیاز به استدیل هاب 

ست که م الف شود اما به گونه اب ه شکل  سان در فهمش دچار م شد و ان شته با  پی یده دا

شود  صدق آن ها را بپذیرد. وجود تقوا باعث می  سانی نتواند  شد و هر ان سان با سانیات ان نف

                                                 
.( برخی مثل ویتگنشتاین ایمان را بی  1374برخی چون کرکگور ایمان و معرفت را متعارض با هم می دانند. )کرگگور،  - 1

نتینگا اگر چه ادله معرفتی را معتبر می داند اما آنها را .( برخی بمانند پل 1379ارتباط با دلایل عام معرفتی میدانند )لگنهـاوزن، 
 (139۶برای ایمان ضروری نمی شناسد)میرباباپور، 
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شد.  ش صی اش با صدیق کند هرچند بر خلاف میل بالنی و منافع  سان این گزاره ها را ت ان

 بدین ترتیب خاستگاه تحقق ایمان دینی و منشاء تمایز میان مومن و کافر وجود تقوا است.

 

 

 پیشینه تحقیق .1

اهمیت ایمان در حوزه علوم دینی باعث شده تا مسائل مربوط به آن در کانون توجه علما در 

لول تاریخ قراربگیرد و اندیشمندان خداباور و غیر خداباور به لرق م تلف در تبیین معناب 

ها پدید آمدن آراء و نظرات م تلف در قالب مقایت آن همت بگمارند. حاصاال این تلاش

ست که به نوعی میو کتب متعدد ب ست. تعداد این آثار به حدب ا صاء آنها را وده ا توان اح

 غیر ممکن قلمداد کرد.

توان مصاااادف با ظهور اسااالام ورود موعاااوی ایمان به مباحث نظرب اسااالامی را می

اند. دانند که به مناقشه در معناب ایمان وارد شدهدانست. برخی، خوارج را اولین گروهی می

مرجئه، معتزله، اشاااعره و ... نظرات خاصاای راجع به معنی ایمان پیدا کردند.  بعد از خوارج،

( اهمیت پرداختن به 17، ص1397)محمدب و موسااسااه پژوهشاای حکمت و فلساافه ایران، 

را با این جمله  "الاسلامیینمقالات"مسئله ایمان به حدب است که اشعرب کتاب مشهور 

 (17)همان، ص "الایمان بالله ماهو؟"کند که: آغاز می

 باشد:ترین آثار با موعوی حاعر به شرح زیر میبرخی از مرتبط

 شناسی ایمان، کاوشی در رابطه ایمان و معرفت )محمدب و موسسه پژوهشی هستی

 ( 1397حکمت و فلسفه ایران، 

 ب دکارت و ملاصادرا )اسافندیارب، رویکردب فلسافی کلامی به ایمان در فلسافه

 ( 1394سیمین، 

 مانوئل کانت یمان از دیدگاه ابن رشاااد، صااادرعقل و ا المتألهین شااایراز  و ا

 ( 2011دل، حسین، اف، و صاف)علاءالدین ملک
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 (ترین مباحث معرفتمرورب بر عمدهمعرفت یزم و کافی در دین )شااناساای دینی

 ( 13۸4)حسین زاده، محمد، 

  )1379 ،ایمان و امید )سروش، عبدالکریم 

 الله شااااکرب زواردهی و ترابط عقل و ایمان از دیدگاه غزالی و ملاصااادرا )روح

 ( 1393ملیحه محمودب بیات، 

 (1396یزدب )میرباباپور، رابطه ایمان و معرفت از منظر علامه مصباح 

 (13۸۸الله بدخشان و دیگران، کاوشی در رابطه باایمان و معرفت فلسفی )نعمت 

  (13۸6)رعی بهابادب،  ایمان از دیدگاه قرآنبررسی همسان انگارب علم و 

 سازد عبارت است از:هاب همسو متمایز میاما آن ه این پژوهش را از سایر پژوهش

به این  -1 مان،  نه ای یا مان گرا یان ترجمه ای ناختی و م یان ترجمه معرفت شااا جمع م

صاااورت که از ایمان به صاااورت یک فعل ارادب و اختیارب تعبیر میشاااود که 

ارد با شاااناخت همراه باشاااد اما معیت آن با علم هم ممتنع نیسااات، عااارورتی ند

همینطور تبعیت از عقل و کساااب علم آموزب براب رسااایدن براب تحقق ایمان 

عااارورب می دانیم اما این عااارورت نه از باب تحقق تصااادیق قلبی بلکه یک 

سیدن به ایمان و  شرعی به جهت جلوگیرب از انحراف در راه ر عرورت عقلی و 

 ارب صحیح است.دیند

ایمان از یک مسااائله کلامی که در علومی چون کلام و معرفت شاااناسااای به آن   -2

پرداخته می شد، به مسئله رفتارب تبدیل شده است که می بایست در علم اخلاق و 

 نفس شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 مفهوم ایمان .2

 معنی ایمان در لفظ. 2-1
در مقابل ترد است. این لفظ اشاره به یکی از حایت  "ن –م  –ا "ب ب ایمان از ریشهکلمه

دهد که انسااان خود را در معر  روانی انسااان دارد. چنین حالتی زمانی براب انسااان ر  می
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سان در آن احساد خطر نکند مأمن گفته می شود. خطرب نبیند. به همین سبب مکانی که ان

ده التحقیق ایمان را به ساااکون و ( نویسااان3۸۸، ص ۸، ج 1410)خلیل بن احمد فراهیدب، 

سن صطفو ، ح ست. )م (  معنایی که براب 149، ص 1، ج 1402، آرامش قلبی تعبیر کرده ا

(  3۸۸، ص ۸، ج 1410اسات.)خلیل بن احمد فراهیدب،  "تصادیق"شاده، بیان "ایمان"لفظ 

 تعلق تصااادیق به یک گزاره یعنی انساااان، مطابقت مفاد گزاره خبرب  مذکور با واقعیت

 ( 151، ص 1405)آل یاسین، خارجی را قبول کرده است. 

ست به صدیق کرده ا سان مؤمن که حق را ت شمندان معتقدند ان سطهبرخی از اندی ب وا

گونه میان معناب اصااطلاحی ایمان با ریشااه ماند. و اینایمانش از شااک و ریب در امان می

 (.45، ص 1، ج 1390ن، نمایند. )لبالبائی، محمدحسیاش ارتباط برقرار میلغوب

 

 ایمان دینی )ایمان در اصطلاح شرع(. 2-2

داند که شامل تصدیق قلبی، اقرار راغب اصفهانی سه امر را در تحقق ایمان شرعی مؤثر می

لامی ( فرق م تلف اس90، ص1412زبانی و عمل به دستورات شری است. )راغب اصفهانی، 

باهم اختلاف مان دینی  که ف ر رازب لرفنظدر تعیین مصااااداق ای ند  هایی  دار هاب این ر

سلمانان در معناب ایمان ب اختلاف ست، او میگوید م سیم کرده ا سته تق ا هم نظر را به چهار د

ته بندب کرد. اختلاف نظر دارند اما تمام این اختلاف نظرها را می توان در چهار نظریه دسااا

 اند از:( این چهار دسته عبارت270، ص2،ج1420)ف ررازب،

 1روه اول : ایمان عبارت است از پذیرش قلبی عمل جوارحی و اقرار زبانی.گ .1

 2گروه دوم: ایمان یعنی پذیرش قلب و اقرار زبان. .2

 3گروه سوم: ایمان چیزب جز یک عمل قلبی نیست. .3

 )همان( 4گروه چهارم: ایمان همان اقرار زبانی است. .4

                                                 
 (270، ص2،ج1420)فخررازی، هم المعتزلة و الخوارج و الزیدیة، و أهل الحدیث. - 1
 (271)همان، ص و هو قول أبی حنیفة و عامة الفقهاء. - 2
 )همان( البجلی و قول جهم بن صفوانو هو قول الحسین بن الفضل  - 3
 )همان(و قول الكرامیة  و هو قول غیلان بن مسلم الدمشقی و الفضل الرقاشی - 4



 43                   54، پیاپی 1401، تابستان 2، شماره 19سال، «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی 

 

وم تصااادیق قلبی براب از چهار گروهی که ف ر رازب  نامبرده ساااه گروه اول در لز

شترک "ایمان دینی"تحقق  صدیق در اند و اختلاف میان آنم ها تنها در کیفیت ظهور این ت

ست. اما عقیده فرقه صدق اقوال و افعال ا ایمان "ب چهارم مبنی بر کفایت تصدیق لفظی در 

توان پذیرفت، چراکه را همان لور که خود ف ر رازب اشااااره می کند)همان( نمی "دینی

( 14( )الحعرات: ۸کند. )البقرة: روشاانی این نظریه را رد میآیات متعددب از قرآن کریم به

صدق ایمان کافی نبوده و می41)المائدة:  صدیق زبانی براب  صدیق قلبی ( درنتیعه ت توانیم ت

 متیقن تمام اقوال موجود در معناب ایمان در نظر بگیریم.را قدر

 

 مفهوم كفر .3

ساب میر( از  الفاظ پرتکرار در قرآن کریم به –ف –کفر )ک شاندن ح آید که به معنی پو

شااده اساات. اگر شاا ص یا چیزب باعث شااود امرب پنهان گردد کافر خواهد بود. به ترجمه

شااود و زاری را نیز کافر ها میشااود چراکه باعث پوشاایده شاادن انسااانشااب کافر گفته می

( )راغب 122ص  3ج 1371)قرشااای بنابی،  کند.می ها را زیرخاک پنهانگویند چراکه دانه

صفهانی،  ست، از همین جهت 114، ص1412ا عد معناب ایمان ا شرعی  ( کفر در اصطلاح 

اختلاف نظرهایی که راجع به معناب ایمان وجود دارد به همان شااکل نساابت به معناب کفر 

له( میداند کفر را هم هم لرح می گردد. به عنوان مثال آنکه ایمان را معرفت بالله )جل جلا

( شااایوی معناب 151،ص  1، ج1416()نظام ایعرج، 1423)آمدب،  جهل ترجمه می کند.

اصااطلاحی کفر و ایمان در جامعه اساالامی به حدب اساات که معناب لفظی آنها تحت تاثیر 

قرار گرفته و برخی از کتب لغوب مانند العین در ترجمه  کفر از معناب اصاااطلاحی )عاااد 

(.منظور از کفر، انکار و عدم 356ص 5ج 1409فاده نموده اند. )خلیل بن احمد، ایمان( اساات

 قبول دعوت انبیاء )ی( است که امکان دارد در اقوال و افعال انسان ظاهر شود.

 

 بررسی مناقشه پیرامون ایمان در میان مسلمانان .4

 ملازمت ایمان و معرفت. 4-1
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قیمی با چگونگی تعریف ایمان دارد. اگر اط مستترین خاستگاه تحقق ایمان ارتبکشف مهم

ر  کنیم فنگاه ما به ایمان به گونه اب باشاااد که حقیقت آن را بر پایه معرفت و شاااناخت 

تعلم معارف  وخاسااتگاه آن هم کیفیت علم ما به گزاره ایمان خواهد بود و از این رو تعلیم 

اساد یک نگاه  ا به ایمان ازالهی جایگاه اساسی در هدایت پیدا خواهد کرد. اما اگر نگاه م

را می بایست  رفتارب باشد و به عنوان یک فعل ارادب قلبی به آن نگاه کنیم خاستگاه ایمان

 در امورب مربوط به رفتار و تزکیه نفس جست و جوکنیم.

ب ایمان و کفر به صااور م تلف درون جامعه از زمان ظهور اساالام تا به امروز مساائله

سلامی لرح شه گروههانهشده و به با هاب م تلف فکرب قرارگرفته هاب گوناگون مورد مناق

لورجدب و البته با اهداف شاااود که بهعنوان اولین گروهی شاااناخته میاسااات، خوارج به

سئله تکفیر و رابطه میان  سی به تبیین مفهوم ایمان ورود کرد. بعدازآن م رتکاب ذنب و اسیا

شات جدب در جارتداد به سال محافل هان اصورت یکی از مناق سالیان  شد و  سلام تبدیل 

 علمی را به خود مشغول نمود.

ب معصیت خوارج که ابتداب این رشته را در دست دارند معتقد بودند اگر انسان مرتک

ارش شااود از دایره ایمان خارج میگردد. گروههاب منسااوب به خوارج تا بیساات گروه شاام

م موجب کفر معصاایتکار می گردد با هشااده اند و این گروهها در مصااداق معصاایتی که 

عصااایت م( بنا بر نظریه خوارج هرآنکه مرتکب 54، ص140۸اختلاف نظر دارند. )بغدادب، 

ا علم الهی شود عملا منکر توحید شده است. چنین فردب یا وجود خداوند را انکار کرده، ی

ریعت و یا شاابه معصاایت را منکرشااده ، یا قدرت الهی بر معازات خود را نادیده گرفته و 

 اخبار فرستادگان الهی مبنی بر عدم جواز معصیت را تکذیب نموده است.

نان می شاااد م الف روح  به تکفیر جمع کثیرب ازموم که منعر  یده خوارج  این عق

و از همین رو مورد م الفت مساالمانان  1لطیف ساانت اساالامی و ظاهر آیات قرآن کریم بود

تلاش کردند به هر نحو ممکن با این گرایش  از فرق م تلف قرار گرفت. علماب اسااالامی

                                                 
بر اساس قرآن کریم وروایات اسلامی، کسی که به زبان شهادتین جاری کند مسلمان است و در پناه اسلام جان، مال و  - 1

 (1399)علیخانی کشكک،  حرام است.عرضش در امان است و هر گونه تعرضی به او 
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انحرافی مقابله کنند و مانع از تکفیر مسااالمانان گردند. در همین راساااتا گروهی از معتزله 

سان با ارتکاب معصیت از ایمان  نظریه منزله بین المنزلین را لرح نمودند تا بگویند اگرچه ان

شود اما وارد به دایره کفر نمیگردد. از مر شیعه می توان خارج می  شاعره، ماتریدیه و  جئه، ا

ند.  ند و اظهار نظر کرده ا نام برد که در این نزای وارد شاااده ا به عنوان گروههاب دیگرب 

 (109-91، ص 102:ص1397)محمدب و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 

شه به عنوان مهمترین و گسترده ترین بحث راجع به مفهوم ایمان  در اگرچه از این مناق

عع  شود اما در حقیقت نمی توانیم مباحثی که در این مو سلامی یاد می  میان فرق م تلف ا

سفی یا حتی  ستی ایمان با یک نگاه عقلی و فل لرح گردیده را به عنوان مباحثی راجع به چی

شارعی و اخبارب به حسااب آوریم بلکه با دقت نظر به مسائله مورد بحث متوجه می شاویم 

ک نزای فقهی راجع به تعیین حدود ارتداد اسااات که براسااااد مغالطه حقیقت این نزایا ی

اشااتراک لفظ )عدم توجه به تمایز میان کفرب که در مقابل ایمان قلبی قرار می گیرد و میان 

 کفرب که در مقابل اسلام قرار میگیرد( شکل گرفته است.

عمل مکلف را  در جدالی که پیرامون ایمان و ارتداد برپاشاااد همه لرفها، چه آنها که

داخل در ایمان می دانساااتند )مثل خوارج( و چه آنها که عمل مکلف را خارج از ماهیت 

ایمان تعریف کرده اند )مانند اشااااعره( هر یک به نوعی کساااب معرفت را یکی از ارکان 

اصلی ایمان فر  نموده اند. دلیل این مدعا این است که اوی برخی که به لور صریح جهل 

 4ج، 1372)ساااهروردب، (1391انکار معرفی می کنند)اکبریان و گلساااتانه،  را مسااااوب با

برخی دیگر هم که مانند غزالی اشکایتی به مطابقت میان ایمان و معرفت گرفته اند ( 91ص

ند. )غزالی،  نده ا عا ناخت را هم در این تعریف گن به لریقی شااا مان،  گام تعریف ای به هن

 (.329:ص1416

 

 ترویج ایمان مورد نظر كلام و فلسفهمخالفت غزالی با . 4-2

 ب آثار فلسفه یونانی و تأمل بر این آثار فلسفه اسلامی زاده شد.در اوایل قرن سوم با ترجمه

صر،  سفه به دایره135، ص1396)ن سلامی که در آن( ورود علوم عقلی چون فل ها ب علوم ا
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ه به مقوله ایمان نیز آمد سااابب شاااد تا نوی نگاحسااااب میعنوان حقیقت مرکزب بهوحی به

تحت تأثیر قرار گیرد.  برخی از اندیشمندان با گرایشی که به علوم عقلی داشتند ایمان دینی 

هاب شناختی فر  گرفتند. نتیعه این شد که استدیلرا معادل تصدیق منطقی و یقین معرفت

ن عوامانه که الوجود راه دسااتیابی به ایمان قلمداد شااد و ایمامنطقی و فلساافی اثبات واجب

 (250:ص1416شناختی بود مورد مناقشه قرار گرفت. )غزالی، فاقد معیارهاب معرفت

شناد سر شد که  شمندب ترین آناین دیدگاه با اعترا  برخی از علما همراه  ها اندی

سفه پیش روب  ست. به عقیده غزالی ایمانی که متکلمین و فلا سلک به نام غزالی ا صوفی م

ند  ته بود گذاشااا به آن دعوت میمردم  نب قرآن کریم و   جا که از  با حقیقتی  ند  کرد

آورد تا نشااان دهد هایی از مردم عوام صاادر اساالام میشااده مطابقت نداشاات.او مثالمعرفی

سته شان موردقبول ها ازلحاظ معرفتهاب آناگرچه دان شناختی اعتبار یزم را ندارد اما ایمان

ته اساااات. )غزالی یامبر اکرم )ص( قرارگرف قد بود علوم عقلی و 332:ص1416، پ ( او معت

ند. یت انساااان برخوردار نیسااات هدا فل بحث فلسااافی از  ظرفیت یزم براب  )غزالی،  محا

 (251:ص1416

ساااز دیدگاه جدیدب نساابت به ساارشاات ایمان توانساات زمینههاب غزالی میاعترا 

شناخت، نهای سی ایمان با  سا تاب به نحوب ایمان را گردد اما او هم باوجود التفات به مغایرت ا

( با این تفاوت که با 329:ص1416تعریف کرد که بنیانش بر معرفت اساااتوار بود، )غزالی، 

سائل معرفت شناخت را وسعت ب شید و امورب چون تقلید شناختی دامنهورود به م ب ابزار 

)محمدب و موسسه پژوهشی حکمت  حساب آورد.در عقاید را هم ازلحاظ معرفتی معتبر به

 (66، ص 102:ص1397فلسفه ایران،  و

 

 ی ایمان مبتنی بر شناختتبیین نظریه .5

بر اسااااد این نظریه، بناب ایمان بر شاااناخت )اعم از علم یقینی و ظنی( اساااتوار گردیده و 

ساد منظور از تصدیق  شود. بر این ا کسب معرفت مهمترین ابزار دستیابی به ایمان فر  می

بایست علاوه بر حصول یقین براب فاعل شناسا ت که میشناختی اسقلبی نوعی یقین معرفت
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به چند مورد از نظرات  باشاااد. در اینعا  گزاره موردنظر هم ازلحاظ منطقی معتبر و یقینی 

 کنیم:اندیشمندان به عنوان نمونه اشاره می

 

 . فخر رازی5-1

له معرفت گردد به مسااائف ر رازب زمانی که به دنبال وجه تمایز وبرترب مؤمن بر کافر می

شاره می شوارب ا ستدیل بر ظواهر، کار د شناخت امر غایب به کمک ا ست  کند. و معتقد ا

آیند و اهل ایمان به ساابب آن ساازاوار سااتایش اش برنمیاساات که غیر از مؤمنین از عهده

از دیدگاه  "تصااادیق قلبی"درنتیعه منظور از  (273، ص2،ج1420)ف ر رازب،  گردند.می

است. هم نین   نی نسبت به امر غیبی مبتنی بر استدیل بر امر ظاهرب عینیف ر رازب علم یقی

فر، جهل به دشوارب چنین استدیلی  وجه تمایز اهل ایمان از اهل کفر خواهد بود و سبب ک

 معارف حقه است.

 

 شیخ مفید. 5-2

تاب ککند. ایشاااان در مرحوم شااایخ مفید صاااراحتاب نسااابت علم توحید به کفار را نفی می

ده و در کفار را جاهل به معارف و فاقد علم توحید خطاب کر "تصاااحیح اعتقاد ایمامی "

شی از یک نگاه صورب را نا سؤال مقدر مبنی بر وقوی کفر عالم، چنین ت سخ به   سطحی پا

 ( مرحوم معلساای هم در جلد هشااتم بحاراینوار به تبعیت از119، ص1371دانند. )مفید،می

را گروه  له را لرح کرده و مؤمنین را عالمان به علم توحید و کفارشااایخ مفید همین مسااائ

 (325، ص۸، ج1404کنند. )معلسی، جهال معرفی می

 

 سهروردی. 5-3
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غایت هدایت یعنی رؤیت اساات. ازنظر او روشاانی در آثار سااهروردب قابلچنین نگرشاای به

ست.ب الهی، همان حکیم جامعخلیفه سهروردب، ل نهایت نفسبنا بر باور او عق 1ایلراف ا (

ست که هم در تعقل و قوه ( 476، 13۸5 سان کامل فردب ا ستدیل و هم در عقل و و ان ب ا

بدین ترتیب معناب ( 139۸گردد. )لطفی و صااالواتی، شاااهود به درک حقایق عالم نائل می

هدایت ازنظر ساااهروردب خروج از ظلمات جهل و ورود به روشااانایی معرفت خواهد بود. 

ب علمش به واسااطهب سااهروردب برترب مؤمن به( به عقیده91ص 4ج، 1372، )سااهروردب

هساااتند که گرفتار  و کفار گروهی  (410، ص،3، ج،1372معارف حقه بوده )ساااهروردب،

سهروردب، شدند. ) سان مؤمن 72، ص3ج، 1372جهل مرکب  ست ان ( بدین ترتیب معتقد ا

واسااطه عذاب ن واهد بود یعنی اگر بهگاه م لد در که به علم توحید دساات پیداکرده، هیچ

السااافلین هم رفت، مدتی در آنعا معذب خواهد شااد، اما درنهایت عمل فاساادش به اساافل

کرد. واسااااطااهبااه خواهااد  پیاادا  نعااات  عرفاات  م لم و ارزش وجودب  ع نیاات  نورا ب 

 (72، ص3ج،  1372)سهروردب،

 

 ملاصدرا. 5-4

عابیر م تلف به با ت ما در همه این  مرحوم ملاصااادرا در آثار خود  تعریف ایمان پرداخته ا

توان به این نتیعه رساااید که شاااده اسااات. بدین ترتیب میتعابیر ایمان از جنس علم معرفی

( او 1391)اکبریان و گلستانه،  جوهره اصلی ایمان از دیدگاه ملاصدرا علم و معرفت است.

حااکااماات مااتااعااالاایااه را ایاامااان حااقاایااقاای  "ایهاایااات بااالاامااعااناای ایخااص"باا ااش 

)صاادرالدین  و در کتاب المشاااعر ( ۸،ص6،ج136۸دیگران،وشاایرازباند)صاادرالدیندمی

علّامه  دارد که ایمان حقیقی به خدا و قیامت بر اب نفس( اظهار می3-2، ص1363شیرازب، 

خود که به  آید هم نین دریکی دیگر از آثاراز راه براهین یقینی و آیات الهی به دساات می

                                                 
هایی نظیر صــادر نخســتین، حقیقت شــده اســت که عمدتا  با متراد انســان کامل در عرفان اســلامی اصــنلاحی شــناخته -1

 (1398شده است. )لنفی و صلواتی، محمدی، فرّه ایزدی، نور اسپهبدیه، عقل اول و ... بیان
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شیرازب،  روش متعارف متکلمان وارد صدرالدین  شیرازب و  صدرالدین  شده ) بحث ایمان 

 (1394)اسفندیارب،  داند.علم و تصدیق می ( آن را معرد252ص 1،ج1366

 

 علامه طباطبائی. 5-5

داند اما ازنظر ایشااان معرفت تنها مرحوم علامه لبالبائی اگرچه ایمان را نوعی شااناخت می

به علم و برلرف شدن شک انسان را مؤمن شود و صرف دستیابی جزئی از آن محسوب می

شااده اساات از معرفت و التزام عملی)که سااازد. ساارشاات ایمان از دیدگاه علامه ترکیبنمی

( یعنی  15۸، ص 1۸ق، ج  1403شود( به آن. )لبالبایی ، شامل التزام قلبی و جوارحی می

ب ژه از ناحیهبه عقیده ایشااان ایمان صاارف ادراک نیساات، بلکه عبارت اساات از پذیرش وی

شود نفس در برابر آن ادراک ایما پذیرشی که باعث مینفس نسبت به آن ه بدان علم یافته

 (13۸6و آثارب که اقتضا دارد تسلیم شود. )معیدب بیدگلی، 

 

 نقد نظریه ایمان مبتنی بر شناخت .6

ت ها و ایمان گاهی به صورت هستی شناسانه مورد بررسی قرار می گیرد و با استناد به شباه

تفاوتهاب ایمان با دیگر حایت درونی انسااان تلاش می شااود ویژگی هاب هسااتی شااناسااانه 

سفه ایران،  شود. )محمدب و موسسه پژوهشی حکمت و فل شناخته  ( 92:ص1397ایمان هم 

ستورب  شته اند، منظور از نگاه د ستورب به ایمان دا سلامی نگاهی د شمندان ا اما عمده اندی

تبیین چیسااتی ایمان به دنبال کشااف شااروط اعتبار از منظر اعتبار این اساات که محقق در 

کننده)شاااری( باشااد. )همان( از این رو دلیلی که بر آن اقامه می گردد یا از نصااوص معتبر 

اساالامی اساات که دیلت می کند منظور از ایمان همان شااناخت اساات یا قول لغوب بگوید 

دیلت بر شااناخت می کند. در اینعا به لفظ ایمان که در نصااوص دینی به کار رفته اساات 

 چند مورد اشاره می کنیم:

.)خلیل بن  ترجمه کرده اند. "تصااادیق قلبی"قول اهل لغت : اهل لغت ایمان را  -1

(  از جایی که تصاادیق گزاره به معنی قبول 3۸۸، ص ۸، ج 1410احمد فراهیدب، 
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با نفس ایمر اسااات در نیتعه در تصااادیق قلبی، معرفت و  مطابقت مفاد گزاره 

شناخت هم باید باشد. هم نین تا دلیلی بر صدق گزاره نباشد انسان نمی تواند آن 

 را تصدیق کند.

جواب: تصدیق قلبی با تصدیق منطقی تفاوت دارد و می تواند بدون همراهی شناخت 

و صرفا به وسیله ب اراده انسان تحقق پیدا کند. در تصدیق منطقی حاکم اصلی عقل است. 

است که مطابقت و عدم مطابقت با نفس ایمر را بررسی می کند و حکم به صدق این عقل 

گزاره می دهد. اما در تصدیق قلبی که نقش گرایشها و تمایلات در آن مطرح است گرایش 

، 1397قلبی، تعیین کننده اصلی است. )محمدب و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 

ن شااناخت یزم نساابت به یک قضاایه نادرساات ( از این رو ممکن اساات انسااان بدو42ص

تصدیق قلبی داشته باشد. عکس این مسئله هم وجود دارد به این صورت که  انسان نسبت به 

صدیق کند و بپذیرد. مانند نقل قولی  سئله اب علم یزم را کسب کند اما نتواند قلبا آن را ت م

شدن مردم از دور امیرالمومنین راجع به دور  "العین"نویسنده کتاب  "خلیل بن احمد"که از 

علی )ی(  نقل شده است. او میگوید کمایت و حقانیت علی )ی( مثل روز براب همه روشن 

 (1427)حسینی لهرانی،  بود اما مردم به سویی میروند که نفس آنها بدان شباهت دارد.

 (9()زمر/22)انفال/کند. اخبار و آیاتی که براب هدایت  به تدبر و تعقل دعوت می -2

صدیق  شان می دهد اما ت ضیلت معیت ایمان و معرفت را ن جواب: اگر چه این اخبار ف

 قلبی بدون شناخت یزم را نفی نمیکند.

چراکه ( 36()یونس/116)انعام/ اخبارب که نهی از پیروب از ظنون نموده اسااات.  -3

 شود.ایمان بدون معرفت نوعی تبعیت از ظنون محسوب می

این اخبار مطلق ظنون را بی اعتبار نمی کند بلکه ارشادب است بر این که از  اوی -الف

ظن در جاب یقین اسااتفاده نشااود. یعنی اگر جایی می توانیم از برهان اسااتفاده کنیم نبایدبه 

شکی( ستقرا نداریم )مثل علم پز ستقرا برویم، اما آن جا که چاره اب جز رجوی به ا   سراغ ا

ستدیل ظن آور این ظنون معتبر خواهن ست که اگر نتیعه اب از یک ا د بود. یا به این معنی ا
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مثل اسااتقرا حاصاال شااد به مانند نتیعه ب برهان با آن برخورد نکنیم و بدانیم این نتیعه یک 

 امر ظنی است و همیشه پرونده ب  احتمال نقض آن را باز نگه داریم.

لتی بر نقض ایمانی که بدون نهی از تبعیت ظنون یک امر ارشادب است و هیچ دی -ب

 شناخت شکل گرفته باشد ندارد.

شان می -4 ستدیلاخبارب که ن هاب عقلی و معرفت افزایی دهد انبیاء )ی(  به کمک ا

 (79سوب ایمان دعوت نمودند. )یس/مردم را به

قطعا یک از بهترین راههاب وصاااول به المینان قلبی تعقل و تدبر اسااات اما این دلیل 

اه دستیابی به ایمان را منحصر در کسب شناخت بدانیم یا بگوییم ایمان بدون نمی شود که ر

 شناخت محقق نمی شود. 

 

 . اشکالات6-1

 تأكید قرآن كریم بر تركیه نفس. 6-1-1

تبع آن اهمیت آمد، ابزار ذهن هم بهحساب میترین عنصر تحقق ایمان بهاگر دانستن اساسی

آنکه در قرآن کریم چنین تأکیدب مشااااهده یافت، حالاب براب هدایت انساااان میویژه

عنوان به "شرح صدر"( و 14عنوان جایگاه ایمان )حعرات/شود بلکه بارها قلب مؤمن بهنمی

عرورب هدمقدمه ست. )انعام/ایت معرفیب  سی قرآن ( هم نین  به125شده ا سو لور مح

ب نفس و پاکی دل  تأکید دارد و آنعا که ساا ن از کفر و تکذیب رسااالت کریم بر تزکیه

ساد بهپیامبران )ی( می ساز این انکار ترین عوامل زمینهعنوان مهمشود امورب چون ظلم و ف

 (151)آل عمران/مطرح گردیده است نه جهل و عدم معرفت. 

 

 قبح عقاب بلابیان. 6-1-2

قبح »حساب آمد، قاعده عنوان یکی از منابع فقهی بهدر تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به

( این قاعده، برگرفته از 13۸7در رأد اصول عقلی قرار گرفت.)محقق داماد، « عقاب بلابیان

که درآیات قرآن کریم هم به آن قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسااان و قبح عقلی بوده 
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بر اساد قاعده قبح عقاب بلابیان، کیفر ش صی   (15( )اسراء:59شده است. )قصص:اشاره

ست.  سند ا شنی بر تکلیف دریافت نکرده،  نزد عقل زشت و ناپ شاری، بیان رو که از جانب 

( از 4م:گردد که پس از درک حقیقت )ابراهیبنابراین انسااان در شاارایطی ساازاوار عقاب می

شاااود که آن روب گرداند. با این حسااااب اساااتحقاق عذاب پس از تبیین و تفهیم فر  می

مدعی شاااد عمدهب آن میدرنتیعه ب عتاب موجود و عقاب موعود در قرآن کریم توان 

لور تعمدب حق را نساابت به کفار مربوط به گروهی اساات که پس از تمییز حق از بالل به

کند. و ب عذاب در پس هدایت تشاااریعی معنا پیدا می( یعنی وعده۸9اند. )بقره:انکار نموده

 هدایت تشریعی جز در سایه اختیار معنا ندارد.

 شود: بندب کنیم چنین میلور خلاصه صورتاگر ب واهیم مطالب فوق را به

 حق باشاد، ترین چالش انساان درراه ایمان صاعوبت معرفت بهاویب اگر بزرگ

 ال تشکیل خواهند داد.ب کافرین را جهّعمده

 ب عقلی قبح عقاب بلابیان زمانی کفار مساااتحق عقابثانیاب بر اسااااد قاعده 

 صورت اختیارب پس از شناخت حق به آن پشت کرده باشند.هستند که به

گیریم اگر کفار جاهل باشااند عذابشااان با کنار هم قرار دادن دو مقدمه فوق نتیعه می

 هاب عذاب قرآن کریم نسااابت به کفار نشاااانحال وعدهعقلا ناصاااحیح خواهد بود. بااین

 اند.ها شناخت کافی نسبت به رسالت انبیاء )ی( داشتهدهد آنمی
 

 كفر فرد عالم. 6-1-3

ست مقدمه کفر هم بهشناخت حق همان آید با این تفاوت حساب میلور که مقدمه ایمان ا

شااده اساات که کریم به افرادب اشااارهحعت دارد. در قرآن که نساابت به کافر جنبه  اتمام

حال آن را کتمان کردند. در اینعا به چند نمونه حق نقصاای نداشااتند بااینازلحاظ معرفت به

 کنیم:قرآنی اشاره می

 ،شیطان یکی از مصادیقی است که روشن است جهالتش علت انکارش نبوده  

 (75)صاد: بینی او مانع تسلیمش شده است.بلکه تکبر و خودبزرگ(74)صاد:



 53                   54، پیاپی 1401، تابستان 2، شماره 19سال، «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی 

 

 سااوب آل فرعون فرسااتاده شااد مععزاتی به زمانی که حضاارت موساای )ی( به

ها نشاااان داد. این مععزات به حدب روشااان بود که شاااک آل فرعون را آن

حال کلی از بین برد. باایننساابت به حقانیت دعوت حضاارت موساای )ی( به

 (14-13صورت تعمدب کفر ورزیدند. )نمل:ها ایمان نیاوردند و بهآن

  بر اسااااد آیات قرآن کریم گروهی از اهل کتاب در حالی رساااالت پیامبر

اکرم )ص( را انکار نمودند که شاااناخت عمیقی نسااابت به ایشاااان و صااادق 

 (146دعوتشان پیداکرده بودند. )بقره:

 

 نظریه دوم ایمان گرایان راجع به ایمان .7

گاهی دو امر  که  با هم بل نامرتبط  فت را  مان و معر یان ای مان گرا ند. ای عار  می دان مت

(  به عقیده لرفداران این دیدگاه مسااایر دساااتیابی به ایمان نمی تواند از 1396)میرباباپور، 

هاب ( در مسیحیت به سدهfedeismگرایی )تاریخ ایمان لحاظ معرفت شناختی موجه باشد.

آورم ایمان می»دان قرن دوم معتقد بود: گردد که در آن ترتولیان الهیاولیه مسااایحی برمی

کردم. )قنبرب و رساااتمی، یعنی اگر معقول بود به آن معرفت پیدا می« چون نامعقول اسااات

1396) 

 

 عدم مطابقت ایمان گرایی با آیات قرآن كریم. 7-1

( و در 191قرآن کریم در موارد متعدد انسان ها را دعوت به تفکر و تدبر نموده )آل عمران/

هاب دی بات گزاره  عددب براب اث ته اساااات. )یس/موارد مت له عقلی بهره گرف ( 7۸نی از اد

( لبیعی اساات چنین تعاملی با اندیشااه و عقلانیت نمی تواند با عقیده ایمان گرایان 79)یس/

شد.  شته با عمن این که زمینه هاب گرایش به ایمان گرایی 1396)میرباباپور، هم وانی دا  )

ناقض )جوادب،  هاب مت ثل گزاره  قل )مطهرب، (و منع از تفکر و 13۸1م ( 20: ص1397تع

 ( در دین اسلام وجود ندارد.1391)محمدرعایی، 
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 جمع میان نظریه ایمان مبتنی بر شناخت و ایمان منفک از شناخت .8
 بررسی معنای صحیح ایمان بر اساس آیات قرآن كریم. 8-1

ب که نزدیک ترین معنی  ئه کنیم  مان ارا نایی از ای ه آیات در این قسااامت تلاش داریم مع

ست شد. به  همین منظور می گوییم: ایمان یک فعل اختیارب ا که می  شریف قرآن کریم با

به امر صااحیح  ( از آنعا که اراده انسااان همیشااه136تواند مورد امر و نهی قرار گیرد.)نساااء/

یدا می کند. پیمان هم گاهی به شیوه نادرست و به گزاره نادرست تعلق تعلق پیدا نمی کند ا

ندارد  ( به ما نشااان می دهد لزومی51( نکوهش ایمان آوردن به لاغوت )نساااء/51)نساااء/

رآن کریم قهم نین نمیتوان از متعلق ایمان از لحاظ معرفت شاااناختی همواره معتبر باشاااد. 

ر نسبت صحت ایمان به تحقق شناخت صحیح و معتبدلیلی ارائه نمود که به صراحت بگوید 

ت در قرآن به گزاره موجه وابسااته اساات همان لور که دلیلی بر امتنای معیت ایمان و شااناخ

خالی  کریم یافت نمی شاااود. با این حال از آن جا که فردب که نسااابت به دو لرف گزاره

یم ادعا کنیم از لحاظ عقلی صدیق یا تکذیب کند می توانتتواند آن را الذهن باشد عقلا نمی

 .براب تحقق  ایمان حداقل به یک شناخت تصورب نسبت به اجزاء قضیه نیاز داریم

اعتماد "همان  "تصااادیق قلبی"و  "ایمان"بدین ترتیب می توان گفت منظور از مطلق 

ست و منظور از  "قلبی ست.  "ایمان دینی"ا صدق گفته هاب او ا سول و  اعتماد درونی به ر

سان چنین اع شود اما این توانایی در ان سب بهتر محقق می شناخت منا ستر  تمادب اگر چه در ب

به همین جهت  انبیاء  1وجود دارد که بدون شاااناخت کافی هم اعتماد کردن را اختیار نماید.

 2که وظیفه تبلین دین را دارند، میبایسااات اعتماد عمومی را هم نسااابت به خود جلب نمایند.

زمانی که بساااتر را براب اعتماد فراهم می بینند با اراده خود اعتماد را  مردم هم وظیفه دارند

 اختیار کنند.

                                                 
 (332:ص141۶)غزالی،  ن آوردند.مانند آنهایی که بدون شناخت کافی ایما - 1
از ابن عباس روایت شده  (52به عنوان مثال حضرت یوسف نگذاشتند به عنوان یک چهره خیانتكار شناخته شوند. )یوسف: - 2

 کردند.گوید با این وجود او را انكار میدانستند که او هرگز دروغ نمینامیدند و میکه مشرکان قریش، رسول خدا)ص( را امین می
 (19-18، ص2، ج1407)زمخشری و ابن حجر عسقلانی، 
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نشاااان می دهد  1تفاوتی که امیرالمومنین )ی(  میان خوارج و میان معاندین قائل شاااده

دیندارب و ایمان می تواند به شااکل نادرساات تحقق یابد و از مساایر حقیقی منحرف شااود. 

شان  سب علم ملزم میکند از یک لرف ن سان را به تبعیت از عقل و ک آیات و روایاتی که ان

می دهد دیندارب می تواند در فضااااب نادرسااات و بدون تعقل شاااکل گیرد و از ساااویی 

ه ایمان و دین با التزام به قواعد عقلی و منطقی و بهره گیرب از علم و راهنمایی  می کند ک

 معرفت  از انحراف در امان می ماند.

 

 موانع شکل گیری ایمان. 8-2

دایت نازل بر اساد آیات قرآن کریم مسئله تبعیت انسان در جایی مطرح می شود که قبلا ه

پس از آن که  (3( )انسان:50( )له:3۸:شده و تبیین میان حق و بالل شکل گرفته باشد. )بقره

ق را می ح( مومن با اراده خود 165ارسال رسل صورت گرفت و راه و چاه معلوم شد )نساء:

زء مساااائل پذیرد و کافر با اراده خود منکر می شاااود. این یعنی گزاره هاب دینی نباید ج

 پی یااده علمی محساااوب شاااود بلکااه بااالعکس بااایااد ساااااده و همااه فهم باااشااااد.

ی¬()آل209ره:()بق159()بقره:109()بقره:75()بقره:47()النساااء:91()بقره:۸9()بقره:41ره:)بق

( با 14)ابراهیم:( 15()اساااراء:32()محمد:25()محمد:17()العاثیه:105مران:ع-()آل19مران:

لبی صدق قنشان می دهد پذیرش ( 41)بقره:این احوال وجود منکرینی که علم به حق دارند 

سانی که حق گزاره هاب دینی براب یقت را میداند همه مردم آسان نیست و  باید ببینیم چرا ان

 دست به انکار آن می زند.

خوریم که عامل تکذیب دعوت در بررسااای آیات قرآن کریم به امور متعددب برمی

سان را از هدایت محروم اند. یعنی عواملی متعدد وجود دارد که میشدهانبیاء شمرده تواند ان

اب است که عوامل اش امر پی یدهقت مسئله قبول رسالت برخلاف ظاهر سادهسازد. در حقی

صدق متعددب می سبت به  شک و ریب ن شود. امورب چون:  تواند مانع تحقق آن محسوب 

                                                 
خواسته و به خواهد و اشتباه کرده مانند آن که از ابتدا باطل را میفرمودند: خوارج را بعد از من نكشید که آن که حق را می - 1

 (138۶)منهری،  آن رسیده است نیست.
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هاب گرایش 3(54حساااادت به شااا ص پیامبر )نسااااء: 2(23)البقره: 1(32دعوت نبی)العاثیه:

له عالیم دی 4(92اب )هود:قومی و قبی ناقض ت گارهت با ان نادرسااات ذهنینی  یه: 5هاب   6(24)جاث

ساء: سازد. براب و...  می   7(77ترد از آسیب دشمنان )الن تواند فرد را از فیض ایمان محروم 

انسااانی که در ماده به دنیا آمده، سااالیان متمادب در ماده زندگی کرده و تمام ساااختارهاب 

مادب شاااکل ته قبول جهانی که ذهنی او از قواعد  ندارد و هیچ گرف ماده  به  بالی  هیچ ارت

واساااطه یک اساااتدیل عقلی امر دشاااوارب اسااات. اب نسااابت به آن نداشاااته تنها بهتعربه

ب ثروت دنیا شاااده بساااتهکه چون فرعون تکبر دارد و مسااات قدرت و دل( آن24)العاثیه:

حتی اگر ها تفرعن خود دست بردارد راحتی به موسی )ی( ایمان آورد و از سالتواند بهنمی

ب الهی که به فرسااتادهیا آن ۸(46عصااایی در پیش دیدگانش به اهدها تبدیل گردد. )مومنون:

تاب برایش روشااان گردد.  ثل آف هد کرد حتی اگر حق م حسااااد ورزد از او پیروب ن وا

به 9(247)بقره: له )فساااق( ،ظلم، و. تکبر و ....  عددب ازجم مل گمراهی )امور مت عا عنوان 

 ذکرشده است( .

                                                 
 ﴾32جاثیه:﴿لَا رَیبَْ فِیهَا قلُْتُمْ مَا نَدْرِی مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیْقنِِینَ وإَِذاَ قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ واَلسَّاعَةُ  - 1
 (23اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ )بقره:ونِ وإَِنْ کنُْتُمْ فیِ رَیْبٍ مِمَّا نزََّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ واَدْعُوا شُهَداَءَکُمْ مِنْ دُ - 2
 (54أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ )نساء: - 3
 (92قَالَ یَا قَوْمِ أَرهَْنِی أَعَزُّ عَلیَْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذتُْمُوهُ وَرَاءکَُمْ ظِهْرِی ّا)هود: - 4
ــن ترین  -5 ــت. زندگی در عالم ماده یكی از روش ــتی اس ــت نگاه مادی گرایانه به عالم هس مثال های انگاره های ذهنی نادرس

باعث می شود به مرور زمان این ذهنیت در انسان به وجود آید که هستی غیر از ماده نیست. چنین تصور نادرستی بعد از بعثت 
شان به عالم غیب )که التفات به وجوه  سازد. قرآن پیامبران )ع( و دعوت ای ست( فرایند ایمان را دچار اختلال می  دیگر وجود ا
( بدین ترتیب یكی از امتیازات مومنین این است که پیش فرض 24کریم در موارد متعدد به این مساله اشاره کرده است.)جاثیه:

شد به امری غیبی که  شته های ذهنی خود را در برابر دعوت انبیاء )ع( قرار نمی دهند و اگر قرار با شین از آن ندا هیچ تجربه پی
 (۶2، ص1409( )حسن بن علی )ع(،3اند ایمان بیاورند قادر به این امر هستند.)بقره:

 (24وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلكُِنَا إِلَّا الدَّهْرُ)جاثیه: - ۶
لَیْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا تَالُ إِذاَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشْیةَِ اللهَِّ أَوْ أَشَدَّ خَشیَْة  وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ کتََبتَْ عَفَلَمَّا کُتبَِ عَلَیْهِمُ الْقِ - 7

 (77إِلَی أَجَلٍ قَرِیبٍ)النساء:
 (4۶وْم ا عَالِینَ )مومنون:إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاستَْكبَْرُوا وکََانُوا قَ  - 8
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ منِْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سعََة  مِنَ وَقَالَ لَهُمْ نبَِیُّهُمْ إِنَّ اللهََّ قَدْ بعََثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِك ا قَالُوا أَنَّى یَكُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا  - 9

 (247بقره:هُ عَلَیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْنةَ  فِی العِْلْمِ وَالْجِسْمِ واَللَّهُ یُؤتِْی مُلْكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ علَِیمٌ)الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهََّ اصْنَفَا
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سان را از پذیرش حق بازدارند و اام سیار زیادب بالقوه می توانند ان یمان آوردن را ور ب

تمایلات  دشاااوار ساااازند. اما همه این امور را می توانیم در یک عنوان خلاصاااه کنیم و آن

سان براب قبول حق یا باید این تم نفسانی و منافع ش صی است. ایلات را به با این حساب ان

قم میل بالنی و ز بین ببرد و یا به نیرویی دست پیدا کند که بتواند علی رلور کلی در خود ا

ی کشااش نفسااانی حق را اگرچه م الف منافع شاا صاای اش باشااد بپذیرد. به چنین  نیروی

 گفته می شود. "تقوا"

 

 تقوا خاستگاه ایمان. 8-3

 من و كافرتقوا زمینه ساز هدایت و وجه تمایز مو. 8-3-1

ه دعوت بکریم اگر تقوا در وجود انساااان شاااکل بگیرد قادر خواهد بود بنا بر آیات قرآن 

ب عنوان جامعهدینی پاسااخ مثبت دهد و ایمان بیاورد. در سااوره مبارکه بقره گروه متقین به

 (2)بقره: اند:شدههدف براب دعوت دینی معرفی

قین را جلاله( متشااده اساات که پروردگار عالم )جلدر همین آیات به این نکته اشاااره

از  (5)بقره: یابند.دهد و این گروه درنهایت به رساااتگارب دسااات میمورد هدایت قرار می

کنند. ب تقوا بر یکدیگر تفوق و برترب پیدا میواساااطهها تنها بهدیدگاه قرآن کریم انساااان

تقوا و صااایانت از نفس همان امرب اسااات که اهل ایمان را از اهل کفر جدا   1(13)حعرات:

( هم نین از ساااوب مقابل اهل کفر به صااافاتی چون ظلم و فساااق 10-1مومنون:کند.)می

 2(49اند. )انعام:متصف گردیده

 

 تقوا چگونه موجب تحقق ایمان می شود؟ .2-3-8

                                                 
یاایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمكم عندالله اتقیكم ان الله علیم خبیر( )- 1
 (13حجرات:)
 (49وَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا یَمَسُّهُمُ العَْذابُ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ)انعام: - 2
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ست که از آن تعبیر به  سلط بر نفس»منظور از تقوا یک حالت روحی و معنوب ا کنند. می «ت

هایش ها و هودعقل و ایمانش بر خواهشاینکه انسان بتواند خود بر خود و درواقع اراده و 

، 6، ج13۸9که بتواند خودش خودش را نگه دارد. )مطهرب، لوربتساالط داشااته باشااد به

که آمد،  تقوا (  تقوا توانایی مقاومت در برابر جذبه بالل و باورهاب نادرساات اساات.44ص

ست.  ، )مطهربلمع نیست، ععُب نیست، هوا و هود نیست، گردوغبار نیست، روشنایی ا

 (19، ص3، ج13۸9

در تواند فرد را از تسلیم هر امرب که در تعار  با مفاد دعوت انبیاء )ی( قرار گیرد می

توان در این معموعه گنعاند. در وععیتی شمارب را میبرابر پیامبر بازدارد و لبیعتاب امور بی

گردد تقوا انسااان یابد و انعام فعل ثواب با چالش مواجه میکه نیروهاب م الف شاادت می

ستهرا از زیر پا گذاشتن حق حفظ می هاب کند، درنتیعه فرد باتقوا فرمان عقل را قربانی خوا

هاب مانند سااپرب اساات که از انسااان در برابر هعمه بالل با چهرهکند. تقوا بهنفسااانی نمی

ظت می حاف ند.)آلم تلف م و از دساااات دادن این وصاااف او را در برابر  1(13۸عمران:ک

باشد ترین منشاء گرایش به کفر عدم تقوا میرو مهمسازد. ازایندفای میهاب بالل بیهعمه

 که این بامعناب لغوب کفر )پوشاندن حقیقت( هم منطبق است.

از جایی که تقوا امرب مشااکک اساات، شاادت و عااعف آن ساابب قرب و بعد انسااان 

بایست این وصف را در خود مان میرو انسان براب دستیابی به اینسبت به ایمان گردد. ازاین

قره: ب عبااادت کردن) مورب چون  قرآن کریم ا قویاات کنااد. در  تن   2(21ت و روزه گرف

توانند تقوا را در وجود انساااان به وجود آورد و تقویت عنوان عواملی که میبه 3(1۸3)بقره:

 کند ذکرشده است.

 

 ای انسانهدایت دومرحله .3-3-8

                                                 
 (138هَذاَ بَیَانٌ لِلنَّاسِ وهَُد ى وَمَوعِْظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ )آل عمران:  - 1
 (21ینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ )بقره:یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ واَلَّذِ - 2
 (183بقره:کُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ کَما کُتبَِ عَلَی الَّذینَ مِنْ قبَْلِكُم لعََلَّكُم تَتَّقُون ) - 3
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دو هدایت اساات که این دو در لول یکدیگر قرار سااوب کمال مشااتمل بر حرکت انسااان به

گرند. تحقق دارند. در هدایت اول فطرت انسااانی و در هدایت دوم دعوت انبیاء )ی( هدایت

شااود کند. تقوا ساابب میب تقوا رسااانده وارد گروه متقین میهدایت اول انسااان را به درجه

سط انبیاء )ی( را پیدا  سان قابلیت پذیرش دعوت دینی تو کند. بدین ترتیب هرگاه پیامبرب ان

( انسان متقی که تحت هدایت 3۸شود.)بقره:ها آشکار میبرانگی ته شود تفاوت میان انسان

تواند پس از درک حقانیت دعوت پیامبر از دین و آئین او پیروب فطرت سالم قرارگرفته می

س شکل کفار هم بر ا سبت به او محقق گردد. به همین  اد آیات قرآن کرده و هدایت دوم ن

کریم گرفتار دو عاالالت خواهند بود، گمراهی اول گذار از فطرت پاک و ورود به خباثت 

 (44، ص1، ج1390)لبالبائی، محمدحسین،  1و گمراهی دوم انکار رسالت انبیاء )ی(.

 

 گیرینتیجه

مقصود ما از این تحقیق بررسی خاستگاه تحقق ایمان در انسان بر اساد آیات شریف قرآن 

تصااادیق "کریم بود که براب شاااروی از تبیین مفهوم ایمان آغاز کردیم. معناب لفظی ایمان 

صدیق قلبی را بیابیم. در  "قلبی صود از این ت ستیم مق ست  به همین دلیل خوا شده ا ترجمه 

این رابطه دو نظریه وجود داشت که یکی تصدیق قلبی را مترادف با تصدیق منطقی ترجمه 

صدیق قلبی را فعلی  شد،  و دیگرب ت سوب می  شناخت مح صدیق نوعی  می کرد که این ت

ناخت جمع نمی گردد. در این پژوهش با مناقشه در هر نفسانی می دانست که هیچ گاه با ش

دو نظریه گفتیم ایمان و تصدیق قلبی یک فعل اختیارب است که بی نیاز از شناخت است و 

می تواند به واسااطه ب یک اراده و تنها با تصااور اجزاء گزاره ایمان حاصاال شااود. هم نین 

این عاارورت نه به جهت تحقق گفته شااد ایمان عاارورتا باید با شااناخت همراه باشااد ولی 

                                                 
سبحانه بها بعد التقوى  -1 صاروا متقین، و هدایة ثانیة أکرمهم الله  و أن هؤلاء و هم متقون محفوفون بهدایتین، هدایة أولى بها 

و بذلک صحت المقابلة بین المتقین و بین الكفار و المنافقین، فإنه سبحانه یجعلهم فی وصفهم بین ضلالین و عماءین، ضلال 
صافهم الخ صفون به بعد تحقق الكفر و أول هو الموجب لأو ضلالهم الأول، و یت ضلال ثان یتأکد به  بیثة من الكفر و النفاق، و 

 (44، ص1، ج1390...)طباطبائی، محمد حسین، النفاق
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سیر کسب  شرعی براب جلوگیرب از انحراف در م عرورت عقلی و  وجود ایمان بلکه یک 

 ایمان و راه دیندارب است.

شد اما به  شناختی قابل فهم براب عموم میبا هم نین پذیرش گزاره هاب دینی از لحاظ 

شود شوار می  سان کار پذیرش آنها د سطه هواب نفس و تمایلات ان ساد براب وا . بر این ا

شد که به کمک آن حقیقت  سان با ست نیرویی در وجود ان پذیرش گزاره هاب دینی می بای

را حتی اگر به منافع ش صی اش عرر برساند قبول کند، که به این نیرو اصطلاحا تقوا گفته 

صاف  سیر هدایت دو مرحله را لی می کند، در یک مرحله به تقوا ات سان در م شود.  ان می 

دا می کند و در مرحله بعد با تبعیت از دین به ساااوب کمایت انساااانی حرکت می کند. پی

سان  سبب قرب و بعد ان هم نین از جایی که تقوا امرب مشکک است، شدت و ععف آن 

 .نسبت به ایمان گردد
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Abstract 
One of the most common ideas for a long time concerning the difference 

between “Al-Rahman” and “Al-Rahim” is the generality of the function of 

“Al-Rahman” and the specificity of the function of “Al-Rahim”. This view 

has been expressed in different interpretations, the most common of which is 

that “al-Rahman” includes all human beings or all creatures, but “al-Rahim” 

includes only believers. Based on a descriptive-analytical method, this study 

examined the origin and validity of this view. Despite the attempts to 

introduce it based on Qur’anic and literary evidence, it contradicts the total 

Qur’anic usage of “Al-Rahman” and “Al-Rahim”. In addition, the 

etymological construction of two good descriptions is not consistent with it as 

well. Finally, based on the Qur’anic usage and etymology form, it can be said 

that “al-Rahman” is an internal attribute that does not belong to the external 

source. “Al-Rahim” is an active adjective with stages, one of which is general 

for all and the strong and permanent of which is associated with specific 

people. Moreover, in some hadiths, it has been said that this view is not 

authentic, while it is proved that because of Qur’anic and literary usage of 

these two words, such hadiths are not acceptable. However, it is possible to 

have an interpretation of hadiths, agreeing with the chosen view. 
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 105-73پژوهشی، صص  –مقاله علمی 

 «تیمیرح» و «تیرحمان» مشهور در خصوصِ گستره شمولِ دگاهِید یسنجاریع

  1علی رضایی کهنمویی
DOI : 10.22051/TQH.2022.35727.3185 

 23/01/1400: افتیدر خیتار

 08/08/1400: رشیپذ خیتار

 چکیده
« الرحیم»و « الرحمن»هایی که از دیرباز در خصوووت تواوت دو وصووری شووریری ترین دیدگاهاز رایج

ته دیدگ با مطرح شوووده، عام بودن متقل ری رحمانیت و خات بودن متقل ری رحیمیت اسوووته الد اه مزبور 
ها یا کل مخلوقات، ترین آن، ناظر بودن الرحمن بر کل انسانشده است که رایج تقریرات متواوتی ابراز

ارشووناسووی این و ناظر بودن الرحیم، تنها بر مؤمنین اسووته تحقیر حا وور به شوویوه توصوویوی تحلیلی به تد
قی شووده رسوود دیدگاه محل بحث، علیر م این ه سوودیدگاه و عیارسوون ی آن پرداخته اسووته به نیر می

مغایرت « الرحیم»و « الرحمن»شواهدی قرآنی و ادبی مقرفی شود، با برآیندی کاربست قرآنی از مت ی بر 
طالقه مدارد و سوواخت صوورفی دو وصوور شووریر نیز با دیدگاه مزبور همخوان نیسووته نهایتا  بر اسووا  

صرفی، می سی  شنا ساختار ست قرآنی و همچنین با  صوی ذ« الرحمن»توان چنین گوت که کارب اتی و
ست  سا  متقل ری خارجی برنمیا سا ست که مرتده« الرحیم»دارد و که ا ای از صوتی فقلی و دارای مراتب ا

یدگاه خورده الدته در روایاتی دای شدید و دائمی از آن، با متقل ری خات پیوند میآن با متقل ری عام و مرتده
نی و ادبی، ندی مح می بحث قرآمحل بحث تأیید شووده اسووت که اتقان سووندی ندارند و با عنایت به برآی

ح باشد فراهم ظاهرشان مردود است، هرچند ام ان تأویل به مقنایی خلاف ظاهر که موافر دیدگاه مرج 
 هاست

 ه ، رحمت عام، رحمت خاتیرحمت اله م،یالرحمن، الرحهاي کلیدي:واژه
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 و طرح مسئله مقدمه

اسووت « ال تابام»به نقلی افضوول آیاتی نا بترین آیات قرآن کریم و از مهم« بسوومله»آیه شووریوه 

تر نسووودت به آن، جایگاهی ویژه ( و به همین جهت مقرفت دقیر289، ت2، ج1407)طوسوووی، 

شته و می شریوه دو تواند موجبی مقرفتی دقیردا شده در این آیه  سدت به کلیّت پیامی قرآن با تر ن

شریر الهی،  شده، که قریب به« الرحیم»و « الرحمن»وصری  شمندان، مطرح  ر دو را هاتواق دان

صر رحمت می سدحان به و صاف خدای  شه رحم، و بیانگر ات سؤال داننده از دیرباز ایاز ری ن 

شغول نموده که چه وجه تمایزی میان این دو وصری هم سران را م شه وجود دذهن مو ارد که ری

 ای شده استه موجب باهم آیی آن در این آیۀ مهمی چهارکلمه

ای که دو واژه را مترادف و ت رار را از باب تأکید انگارانهدگاهی سوووهلنیر از دیصووورف

داری،  قد آن در طدری، 58، ت1، ج1412مطرح نموده )رهک: ان و  132، ت1، ج1420؛ و ن

های مختلوی به تواوت این دو وصر پرداخته(، موسران از جنده46، ت1، ج1414رشید ر ا، 

زیادة المدانی تدل علی زیادة »اند با تمسووب به نیریه اند؛ برخی با روی رد صوورفی، سووقی کرده

( یا با تمسووب به 27، ت1، ج1418؛ بیضوواوی، 6، ت1، ج1407)رهک: زمخشووری، « المقانی

یه  ؛ همچنین 56، ت1، ج1419زاده، ؛ شووویخ28، ت1تا، ج)رهک: طوسوووی، بی 1«عدول»نیر

لغه مطرح کنند، و برخی دیگر (، تواوت را در میزان مدا127، ت1، ج1420بنگرید به: طدری، 

، 1، ج1414اند )رشید ر ا، تواوت این دو را از بابی تواوت صوت مشدهه و صیغه مدالغه دانسته

، 1، ج1420؛ ابن عوواشوووور، 18، ت1، ج1390؛ طدوواطدووایی، 440، ت1430؛ خویی، 40ت

مرکز نمودهت« فقیل»و « فقلان»طور ویژه بر خواتی اوزان (، و برخی در بیان تواوت، به168ت

همه،  الدا  به تواوت این دو وصووور از حیث دایره (؛ در کنار این81، ت1428اند )سوووامرائی، 

سیر کنونی در این خصوت  سیر کهن تا توا ست؛ نیر  الدی که از توا شده ا شمول نیز پرداخته 

حا وور  بر متقل ر خات اسووت؛ تحقیر« الرحیم»بر متقل ر عام و « الرحمن»رایج بوده، ناظر بودن 

                                                 
نظریه عدول اجمالاً بیانگر آن است که اسم با تبدیل از قالب متعارف و اصلی به قالب دیگر، حائز مبالغه معنایی می گردد. بنگرید . 1

.469، ص2به: ابن جنی، بی تا، ج
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شهوری مزبور را به شیوه توصیوی، تحلیلی، انتقادی، مورد بررسی سقی دارد گزاره م توصیل و با 

بر « الرحمن»به تقدیر دیگر، مسووو لۀ تحقیر حا ووور، میزان اعتدار دیدگاهی ناظر بودن   1قرار دهده

 بر رحمت خات استه « الرحیم»رحمت عام، و 

صل نی ستی گوت، ا شینه بحث بای ات بودنی خریه عام بودنی متقل ری رحمانیت و در مورد پی

رفته و با چند نوع متقل ری رحیمیت، در منابعی روایی، توسوویری و بقضووا  عرفانی مورد اشوواره قرار گ

 یب تقریر، بیان شوووده اسوووت، که چون به  ووورورت بحث، در متن مقاله، منابع مزبور با تو

یریۀ مشهور، نی گردده اما در بابی نقد این تقریرات، به توصیل گزارش شده، در این ا مطرح نم

اند که در این اجمال، حداقل بخشوووی از این نیر را رد نمودهاند کسوووانی که بهندرت بودهبه

الله خویی ( و آیت47، ت1، ج1414حمد عدده )رشوووید ر وووا، متوان از شووویخ خصووووت می

ناظر بودن 432، ت1430)خویی،  که  یاد نمود  تبر متقلر « الرحیم»(  پذیرف ند؛ هخات را ن ا

ضووی همچنین سووید جقور مرتضووی القاملی کلّ نیریه مزبور را  یردقیر برشوومرده اسووت )مرت

 (ه 47-48، صص1420القاملی، 

شریر  صر  سیی دو و شتمل بر برر صر نیز، تحقیقاتی م ست که در آثار مقا شایان ذکر ا

پژوهشووی » -1از مقالاتی قابل مشوواهده اسووت که در این راسووتا می توان « الرحیم»و « الرحمن»

 -2، ««زیاده المدنی تدل علی زیاده المقنی»بر اسووا  قاعده « رحیم»و « رحمان»درباره واژه های 

روی ردی نوین در ترجمه بسووومله با » -3، «اسوووم الله الرحمن فی القرآن ال ریم جمع ودراسوووۀ»

و « رحمن»تره مقناییگسوو» -4، «الله جوادی آملیتحلیل سوواختارهای زبانی آن از دیدگاه آیت 

، یاد نمود؛ در «تاملی در مقنای رحمن و رحیم» -5و « السولامبیت علیهمدر روایات اهل« رحیم»

اند؛ اسوواسووا  به بحثی دایرة شوومول دو وصووری شووریر پرداخت ن رده 2و  1هایی این میان مقاله

رحمانیت و ههه( را پذیرفته   من بحثی گذرا، همان نیریه رایج )عام بودنی متقل ری 4و  3هایی مقاله

                                                 
ادله آن، به اقتضای عنوان، به طور ویژه به ارزیابی و نقادیِ  . چون در تحقیق حاضر در کنار توصیف و تحلیلِ نظریه محل بحث و1

 نیز در بیانِ روش تحقیق لحاظ گردید. « انتقادی»ماحصلِ توصیف و تحلیلِ مزبور تمرکز شده است، واژه 
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الله خویی بر خات بودنی متقل ری ، باز  ووومن نگاهی گذرا، نقد آیت5اند؛ و مقاله و تقریر نموده

 استه مطرح نموده و پذیرفته  -که قدلا  اشاره شد–رحیمیت را 

حال باید گوت در هیچ کدام از آثاری پیشوووین و مقاصووور، بحثی متمرکز، جامع و دقیر در 

سی دیدگاهی خصوتی ان ام نیافته « عام بودنی متقل ری رحمانیت و خات بودنی متقل ری رحیمیت» برر

آید که برای اسوووت و از این حیث، مقاله حا ووور، به فضووول الهی، تحقیقی جدید به شووومار می

نخسوووتین بار گزارشی دقیر و جامعی از اصووول نیریه و تقریراتی متقدد آن ارائه کرده، و همچنین 

دلۀ نیریه را از تصوووریحات، تلویحات و ملازماتی کلامی قائلان اسوووتخراج نموده، و آنگاه تمامی ا

هایی ها و تحلیلارزیابی توصیلیی ادله مزبور، مخصوصا  مهمترین آنها یقنی ادلۀ روایی را با مداقه

 استهنو عر ه داشته، و نهایتا  به ارائۀ مستدلی نیریۀ مقیار، با ذکر مستنداتی بدیع پرداخته 

 

 «الرحیم»و خاص بودن متعلَّق « الرحمن». طلیعه نظریۀ عام بودن متعلَّق 1

ناظر بودن رحمانیت الهی به عموم و رحیمیت الهی به مؤمنین، در برخی روایات، از پیامدر اکرم 

)ت( و ائمه )ع(نقل شووده که در مداحث آتی موصوولا  انتسوواب این روایات مورد ارزیابی واقع 

شد؛  ست که خواهد  سیر رایج بوده ا شته از روایات مزبور، این گزاره از دیرباز میان اهل تو گذ

شان  حاک تابقی )م  ستین ای ( و بقد 28، ت1، ج1419ه( )رهک: ابن ابی حاتم، 105شاید نخ

( باشوووده در ادامه، ابن وهب دینوری 127، ت1، ج1420ه( )رهک: طدری، 145از او عرزمی )م 

به این نی308)م  ئل  قا پذیرش این 310(، و طدری )م 14، ت1، ج1424ر بوده )(  ( نیز  ووومن 

ست ) شرح آن پرداخته ا شد که به  سی با ستین ک شاید نخ (ه 129-127، ت1، ج1420دیدگاه 

( نیز این دیدگاه را 40، ت1406( )337( و زجاجی )م361، ت1، ج1426( )333مماتریدى )

شاره قرار داده شمورد ا شمند  شاید اولین دان یقی که این دیدگاه را به تقریر خود )و نه نقل انده 

صدوق )م شیخ  شد )381روایت( بیان نموده،  سیر بقدی 203، ت1398( با (ه این دیدگاه در توا

 نیز تا کنون  الدا  مطرح شده و عمدتا  تلقی به قدول شده استه  
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 تقریرات نظریه .2

 ؤمنینمالرحیم ناظر بر ها )یا کل مخلوقات(، و . الرحمن ناظر بر کل انسان2-1

ترین تقریر از نیریۀ عام بودن متقل ری رحمانیت و خات بودن متقل ری رحیمیت، ترین و سووادهرایج

سان ست که الرحمن ناظر بر کل ان ست )مثلا  آن ا ها یا کل مخلوقات، و الرحیم ناظر بر مؤمنین ا

 (ه127، ت1، ج1420رهک: طدری، 

دیدگاه« الرحیم»و « الرحمن»در تواسوویر، دربیان وجه تمایز  اما در کنار این تقریر، بقضووا 

شده که گویا به ست،  که ذیلا  تقریراتی هایی مطرح  مثابه تقریر و تقدیر دیگری از همین نیریه ا

 گردد: مزبور ارائه می

 

 . الرحمن ناظر بر دنیا؛ و الرحیم ناظر بر آخرت2-2

سط برخی 99، ت1، ج1422شده )ثقلدی،  این دیدگاه گویا ابتدا از جانب م اهد مطرح ( و تو

ضی،  سید مرت ست )مثلا :  شده ا سران ت رار  ، 4، ج1416؛ نیام الاعرج، 273، ت1، ج1431مو

(، و الدته در برخی منابع شیقی،  من ادعیه مأثوره از مقصوم )ع(نیز با سند  قیر و یا 183ت

صدوق،  ست ) شده ا سند نقل  سی، 75، ت1406بدون  (ه دیدگاه مزبور، 329ت ،1412؛ طدر

گاه رحمت عام الهی، این دنیاست، که ت لی»که فرض است، نخست آنظاهرا  حاصل دو پیش

گاه رحمت خات، بهشووت اخروی اسووت که در آن کافر و مؤمن توأما  متنقم هسووتند؛ و ت لی

رحمانیت ناظر بر رحمت عام و رحیمیت ناظر بر رحمت »و دوم آن ه « خات مؤمنین اسوووت

 «ه  خات است

شده، چراکه اولا  در ستقدال واقع ن قرآن کریم در مواردی  تقدیر محل بحث، چندان مورد ا

دأ:  ناظر بر آخرت )مثلا : ن قام  یت در م طه:  38رحمان یا 108و  ناظر بر دن قام  ( و رحیمیت در م

سراء:  65)مثلا : حج:  ستقمال گشته است؛ 65و ا ثانیا  تحقر افا اتی از رحمت خات الهی بر ( ا

تی تحقر افا وواتی از (، و در خصووو83و نسوواء:  16مؤمنین در دنیا، مسوولّم اسووت )مثلا : کهر: 
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-128، صووص1، ج1420رحمت عام در آخرت نیز شووواهدی اقامه شووده اسووت )رهک: طدری، 

دو وصوور شووریر  ثالثا  در ادعیه مأثورة متقدد و بقضووا  با سووندی مقتدر، بر شوومول هر(؛ و 129

آخیرَةی وَ الدُّنیَْا وَ الْ رحَْمَانَ»رحمانیت و رحیمیت هم بر دنیا و هم بر آخرت تأکید شوووده اسوووت: 

َا یه، 79، ت3، ج1407؛ طوسوووی، 500، ت4، ج1429)کلینی، « رحَییمهَُم وه سووو اد ؛ صوووحی

 (ه 9، ت1، ج1404؛ سیوطی، 54دعای

همین ایرادات، باعث شوووده برخی نویسوووندگان، به تلطیر نیریه موردبحث اقدام کرده و 

بیشووتر با بهشووت اخروی  گونه تقریر نمایند که رحمانیت بیشووتر با این دنیا و رحیمیتآن را این

 (ه86، ت1، ج1365تناسب دارد )رهک: صادقی تهرانی، 

شده، تقدیری شایان سنت وارد  سول خدا )ت( که در منابع اهل  ست در روایتی از ر ذکر ا

یا و الاخرة؛ و الرحیم، رحیم الآخرة» لدن ، 1، ج1420آمده اسوووت )طدری، « الرحمن، رحمان ا

مم ن است با توجیهاتی، باز همسو با گزارة عام بودنی  ( که8، ت1، ج1404؛ سیوطی، 127ت

(؛ 40، ت1، ج1419متقل ری رحمانیت و خات بودنی متقل ری رحیمیت مقنا گردد )رهک: ابن کثیر، 

سول ساب روایت مزبور به ر سندی و بطلان انت سنت بر  قر  صی از اهل  شاخ الله اما عالمان 

ند )ابن کثیر، )ت( تصوووریح نموده ؛ طدری، 8، ت1، ج1404؛ سووویوطی، 33، ت1، ج1419ا

گوته، اجمالا  دامن این )پاورقی محقر((؛ و گذشوووته از آن، سوووه ایراد پیش 127، ت1، ج1420

 گیرده عدارت را نیز می

شت می توان به نیر علامه طداطدایی ذیل روایتی  سْمٌ خَاتٌّ »در ت ملۀ آنچه گذ الر حْمنَُ ا

وۀٍَ عَام ۀٍ وَ الر حییمُ صی ۀبی ص  وۀٍَ خَا صی سْمٌ عَامٌّ بی )که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت(، نیز «  ا

شاره نمود که  سم خات»ا سم عام»بودن الرحمن را به مقنی مختص بودنش به دنیا و « ا بودن « ا

الرحیم را به مقنی اشوووتمالش بر دنیا و آخرت در نیر گرفته و باز این مطلب را همسوووو با گزارة 

یت و خاتی مومنین بودنی متقل ری رحیمیت، تلقی و تقریر نمودهعام بودنی اسوووت   متقل ری رحمان

 (ه23، ت1، ج1390)طداطدایی، 
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اسووم خات بودن الرحمن و »در خصوووت این دیدگاه علامه نیز بایسووتی گوت: اولا  تقدیری 

وری در ، که تنها دلیل ایشووان بر ادعایشووان اسووت، صووراحت و بل ه ظه«اسووم عام بودن الرحیم

اند اسم خات بودن الرحمن اند ندارد و همانگونه که دیگر موسران گوتهمقنایی که ایشان کرده

سمیه  شاره به جواز ت سم عام بودن الرحیم ا صش به ذات پاک الهی و ا صا می تواند ناظر بر اخت

؛ 253-252، صوص1366؛ اصووهانی، 99، ت1، ج1422مخلوقات به این وصور باشود )ثقلدی، 

ه(؛ ثانیا  همانگونه که گذشوووت، تنها ناظر بر دنیا دانسوووتن 86-85، صوووص1، ج1365صوووادقی، 

 الرحمن، با استقمالات قرآنی و روایی تقارض دارده  

 

 . الرحمن ناظر بر رحمت امتنانی و الرحیم ناظر بر رحمت وجوبی2-3

وبی دانسووته الدین عربی، الرحمن را ناظر بر رحمت امتنانی و الرحیم را ناظر بر رحمت وجمحی

(؛ مراد از رحمت امتنانی، رحمت ابتدائی و پیش از استحقاق مخلوق 151، ت1، ج1946است )

که ای ابش از ناحیه خودی –چیز را فرا گرفته اسوووت، و مراد از رحمت وجوبی اسوووت که همه

، رحمتی جزائی و بقد از استحقاق است که صرفا  شامل -(12خدای تقالی بر خود است )انقام: 

(ه الدته 913، ت1375؛ قیصری، 31، ت1426شود )رهک: کاشانی، اهل ایمان و عمل صالح می

نانی اسوووت )ابن عربی،  ؛ همچنین 151، ت1، ج1946خود رحمت وجوبی نیز در حقیقت امت

(، چه این ه هم قوه و توفیری اختیاری ایمان و عمل، ناشی از رحمت 914، ت1375قیصرى، رهک: 

 گردد بسی برتر از عملی عدد است! عنوان جزا عطا میمتی که بهالهی است، و هم رح

شده درواقع تقریری دیگر از گزاره عام بودنی متقل ری اکنون بایستی گوت که دیدگاه مطرح

رحمانیت و خات بودنی متقل ری رحیمیت اسوووت، که درصووودد بیانی وجهی این عام و خات بودن 

الدین نیز فیمت عام و رحمت خات، پیش از محیذکر اسووت این تقریر از رحاسووته شووایان

؛ در این راسووتا همچنین بنگرید 353، ت2، ج1426ال مله مطرح بوده اسووت )رهک: ماتریدی، 

 (ه252-251، صص1366به: اصوهانی، 
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 . الرحمن ناظر بر اعطاي اصل وجود، و الرحیم ناظر بر اعطاي کمال2-4

شریری  شین، وجه دیگری «الرحیم»و « نالرحم»عرفا در تدیین تمایز اوصاف  سخن پی ، علاوه بر 

بر رحمت عام « الرحمن»اند که درواقع، باز، تقریری دیگر از گزاره ناظر بودن نیز مطرح نموده

ست، به این نحو که مصداق رحمت عام و خات را مشخص می« الرحیم»و  بر رحمت خات ا

ناظر بر اعطای اصووول وجود به « لرحمنا»طرح اسوووت که نمایده تقریر مزبور اجمالا  چنین قابل

(ه 101، ت1389ناظر بر اعطای کمالات اسووت )رهک: پرچم و دیگران، « الرحیم»مخلوقات، و 

شووود اما گویا، تقریری که هایی مشوواهده میالدته در متون عرفانی در بسووط این دیدگاه تواوت

اسوومی از « الرحمن»که:  گیرد، آن اسووتتر ذیل گزاره محل بحث در این مقاله، قرار میروشوون

تقالی اسووت که وجودی مم نات و کمالات تابع وجود ایشووان، از آن فیضووان یافته اسووت و حر

(؛ 31، ت1426اسم الهی است به اعتدار فیضان کمالات مقنوی بر اهل ایمان )کاشانی، « الرحیم»

به تقدیر ی ی دیگر از عرفا،  بر جمیع رحمت رحمانیتش عدارت از افا وووه وجود مندسوووط »و 

ست؛ و  ستى یافته، رحمت او ست[، و آنچه ه ست[، و ای اد او، همان رحمانیت او] مخلوقات ]ا

رحمت رحیمیه ذات اقد  حر، عدارت از افا ووه هدایت و کمال نسوودت به بندگان مؤمنش در 

تقالی که مسووو له ها در آخرت اسوووت؛ بنابراین، رحمانیت حردنیا و اعطاء پاداش و ثواب به آن

شامل مىای اد ر ست که نیب و بد را در بر مىا  س له عامى ا گیرد، ولى رحیمیت او که شود، م

؛ برای مشووواهده 346، ت1378)مل ی تدریزی، « هدایت او هسوووت اختصوووات به مؤمنان دارده

حث، رهک: ابن عربی،  حل ب کاشووووانی، 7، ت1، ج1422تقریراتی دیگر از عنوانی م ، 1370؛ 

شتیانی، 232ت صری، و  699، ت1370؛ آ صص1375قی شاه، 913 -909،  سلطان علی ، 1408؛ 

 (ه   131، ت4ج

 

 . ادله نظریه و ارزیابی آن3
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ذکر اسووت در آیاتی از قرآن کریم از عام و خات بودن رحمت پیش از ارائه ادله نیریه، شووایان

صریح فرموده که رحمت خدای تقالی نقدا  همه ست؛ قرآن کریم ت سخن رفته ا چیز را فرا الهی 

 وَسیقَتْ وَ رحَْمتَی»ههه ته است ولی سران ام در خصوت شایستگان ثابت و مقرر خواهد شد: گرف

یْ نا یُؤْمینُونَکُل  شوووَ ؛ 156)اعراف: « ءٍ فَسوووأََکتْدُُها لیل ذینَ یتَ قُونَ وَ یُؤْتُونَ الز کاةَ وَ ال ذینَ همُْ بیآیاتی

 (؛7همچنین بنگرید به:  افر: 

ها آیه دیگر این ا عنوانی کلی و دارای مراتب اسوووت و با عنایت به دهعنوان رحمت در 

ستگان مقرر 17-16و اعلی:  36)مثلا : شوری:  شای (، روشن است که مصداقی از رحمت که بر 

 295، ت1، ج1383خواهد شووود فراتر از مصوووداقی عام رحمت اسوووت )رهک: جوادی آملی، 

تواند اذهان موسوووران را در رحمت الهی(، می )پاورقی((ه حال، این حقیقت )عام و خات بودن

، اجمالا  به سوومت تواوت در دایره شوومول سوووق دهد، «الرحیم»و « الرحمن»کشوور وجه تمایز 

هرچند آیات فوق الذکر تناظری میان این دو وصووور شوووریر با رحمت عام و خات مطرح 

بر رحمت « الرحیم»دن بر رحمت عام و ناظر بو« الرحمن»انده اما در خصوووت ناظر بودن ننموده

 ای مطرح شده است که ذیلا  ارائه و ارزیابی می گردده خات، ادله

 

 . ادله قرآنی3-1

 . تناسب استعمالاتِ قرآنیِ دو وصف شریف با گزارۀ محل بحث3-1-1

«  الرحمن»ها وصر شریر برخی از موسران، تصریحا  یا تلویحا ، آیاتی را که در آن :الف

ها آمده، دلیل بر عام بودنی متقل ری هایی ناظر بر عمومی مخلوقات یا عمومی انسوووانمقارن با  گزاره

تَوى»اند؛ مثلا  آیه شوووریوه رحمانیت گرفته این مقنی  ( دال بر5)طه: « الر حْمنُ عَلَى الْقَرْشی اسوووْ

گرفته شووده که رحمانیت الهی شووامل کل عالم وجود اسووت که تحت عرش و ح ومت الهی 

؛ ابن کثیر، 18، ت 1، ج1390؛ طداطدایی، 308، ت1، ج1382اسوووت )رهک: جوادی آملی، 

«  * ههه *خَلَرَ الْإینْسانَ الر حْمنُ»(؛ یا آیات شریوه 235، ت1، ج1418؛ خمینی، 40، ت1، ج1419
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( شاهدی بر این مطلب تلقی شده که منشأ خلقت انسان رحمانیت است )سلطان 3و  1رحمن: )ال

 (ه131، ت4، ج1408علیشاه، 

سقی کرده :ب شت،  ستدلالی متواوت از آنچه گذ سران، با نگاه و ا اند برخی دیگر از مو

لرحیم، هرگز عام بودنی متقل ر الرحمن را مطرح نمایند؛ به این تقریر که چون الرحمن برخلاف ا

در قرآن کریم، با متقل ر ذکر نشده، لذا ناظر بر متقلّر خاصی ندوده و متقل قش عام است )خویی، 

 (ه 23، ت1، ج1374؛ م ارم، 430، ت1430

شریوه  :ج سران، عدارت  سیاری از مو ( و نیایر آن 43)احزاب: « وَ کانَ بیالْمُؤْمینینَ رحَیما »ب

یت ب ند )رهک: ثقلدی، ر مؤمنین تلقی کردهرا، دال بر اختصووووات رحیم ؛ 99، ت1، ج1422ا

صدوق، 129، ت1، ج1420طدری،  ضی، 203، ت1398؛  سید مرت ؛ ابن 273، ت1، ج1431؛ 

 (ه18، ت1، ج1390؛ طداطدایی، 40، ت1، ج1419کثیر، 

 

 . بررسی3-1-1-1

تَوى»ای چون در آیات شوووریوه :الف * ههه *خَلَرَ  لر حْمنُا»یا « الر حْمنُ عَلَى الْقَرْشی اسوووْ

ها تقلر یافته وجود ، تصوووریحی بر این ه رحمانیت بر تمام مخلوقات یا بر تمام انسوووان«الْإینْسوووانَ

شریوه را می ست بر این ه عالم وجود و بهندارد، هرچند آیات  شارتی دان طور ویژه توان حاوی ا

تر مطرح ر ادامه این وجه دقیرخلقت انسان، در اصل از مددأ رحمانیت سرچشمه گرفته استه د

 خواهد شده

تواند اشووواره به عام بودن بدون متقلّر آمدن الرحمن در کل قرآن کریم، ظاهرا  نمی :ب

رسووید که حداقل در مقدودی از متقل ر آن باشوود چه این ه در این صووورت شووایسووته به نیر می

صریح می ستقمالات به این متقلّر عام ت سد دلشد! به نیر میا ، «الرحمن»یل بدون متقلر آمدن ر

ست و نمی صوتی ذاتی ا سا   سا ست که ا تواند ناظر بر متقلّر خارجی )چه خات و چه عام( آن ا

(؛ توصیل این ترجیح، در تدیینی نیریه مقیار خواهد آمده الدته 234، ت1، ج1418باشد )خمینی، 

شریر  صر  ست برای بدون متقلّر آمدنی و یگری نیز مطرح گردد ، توجیه د«الرحمن»مم ن ا
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در قرآن در « الرحمن»بدان جهت است که اساسا  « الرحمن»مدنی بر این ه عدم ذکر متقلر برای 

، 1، ج1364اش ملحوظ نیسووت )قرطدی، مقام اسووم علم اسووتقمال شووده اسووت و مقنای وصوووی

ا ، ب«الرحمن»رسووود، چه، اولا  برخی اسوووتقمالات (؛ این توجیه نیز صوووحیح به نیر نمی103ت

وصووویت تناسووب دارد و نه با علمیّت )مانند آیه شووریوه بسوومله(، و ثانیا  در اسووتقمالاتی ظاهر در 

علمیت هم، در بسووویار، یا  الب، یا همه موارد، مقنای لغوی نیز ملحوظ اسوووت )رهک: ابن قیم، 

 (ه23، ت1، ج1425

برای اثدات خات « رحَیما  وَ کانَ بیالْمُؤْمینینَ»آنچه ایراد اساسی دارد، استشهاد به شریوه  :ج

سان ها بیان شده بودنی متقل ری رحیمیت است، چراکه در آیات دیگری رحیمیت متقل ر به عموم ان

أَ لمَْ تَرَ أَن  الل هَ سَخ رَ لَ مُْ ما فیی الْأَرْضی وَ الْوُلْبَ تَ ْری فیی الدْحَْری بیأَمْریهی وَ یُمْسیبُ » است، ازجمله:

ماءَ أَنْ رَبُّ مُُ ال ذیی یُزجْیی »(؛ 65)حج: «  ی لَرَؤُفٌ رحَیمٌ تقََعَ عَلَى الْأَرْضی إیلا  بیإیذْنیهی إین  الل هَ بیالن االسوو 

 (؛ 66)اسراء: « لَ مُُ الْوُلْبَ فیی الدْحَْری لیتدَتَْغُوا مینْ فَضْلیهی إین هُ کانَ بی مُْ رحَییما 

شود مراد از  ست گوته  ستند، اما « کم»و « نا »مم ن ا شین، مؤمنین ه شریوه پی در آیات 

اند و ثانیا  سوویاق اولا  این آیات شووریوه در مقام بیان نقمات عامی اسووت که کل بشوور از آن متنقم

اسووراء روشوون می 66نماید، چنان ه ادامه آیه آیات نیز، بر عدم اختصووات بر مؤمنین تأکید می

رَبُّ مُُ ال ذیی یُزجْیی لَ مُُ الْوُلْبَ فیی الدْحَْری لیتدَتَْغُوا مینْ »اند: کند که مخاطب این آیات مشووورکان

رُّ فیی الدْحَْری َ ل  منَْ تَدْعُونَ إیلا  إیی اهُ فَلَم  س  مُُ الضُّ ضْلیهی إین هُ کانَ بی مُْ رحَییما  * وَ إیذا مَ ا نَ  اکمُْ إیلىَ فَ

ْ تمُْ وَ کانَ الْإینْ دا  الدَْرِّ أَعْرَ لَ عَلیَْ مُْ حاصی سی سیرَ بی مُْ جانیبَ الدَْرِّ أَوْ یُرْ سانُ کوَوُرا  * أَ فَأَمینتْمُْ أَنْ یخَْ

 (ه68-66ثمُ  لا تَ یدُوا لَ مُْ وَکییلا  )اسراء: 

توجیه دیگری که مم ن است مطرح شود آن است که تقلّر رحیمیت به مؤمنین، بالوقل، 

ست،  صدد بیان آنو به عموم مردم، بالقوه ا اند که و آیات ناظر بر عام بودنی متقل ری رحیمیت، در

شریوه فوق ست؛ اما این توجیه نیز با آیات  الذکر راه برای نیل همگان به رحمت ویژه الهی باز ا

سوووازگار نیسوووت چه این ه آیات مزبور، رحیمیت عام الهی را در مقامی بالوقل مطرح نموده و 
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اند )مسخر نمودن ام انات زمینی و بهرهاند، برشمردهدا  از آن متنقممصادیر آن را که همگان نق

 مندی از کشتی و ههه(ه

گرفته روشوون شوود برخلاف پندار رایج که رحیمیت را صوورفا  مخصوووت با بررسووی ان ام

ها مطرح داند، در قرآن کریم رحیمیت بقضا  مختص مؤمنین و بقضا  شامل همه انسانمؤمنان می

سؤال خودنمایی می شده است؛ حال توان جمع کند که این دو متقل ری متواوت را چگونه میاین 

 شودهنمود؟ در تدیین نیریه مقیار این پرسش پاسخ داده می

 

 . ادله روایی3-2

صومان )ع(گزارة محل بحث مورد تأکید قرار گرفته  ضرات مق در برخی از روایات منقول از ح

 است:

 

 ...«.بِالْمُؤْمنِِینَ خاَصَّۀ  الرَّحیِمِ بجَِمِیعِ خَلْقِهِ؛ الرَّحْمنِ»...  :1روایت 

، 1، ج1363روایت مزبور در توسووویر قمی با این دو سوووند از امام صوووادق )ع(نقل شوووده )قمی، 

 (:28ت

سَقییدٍ وَ یحَْ»ه الف صَالیحی بنْی  دییِّ وَ  شی یَى بنْی أَبیی قَالَ وَ حَد ثنَیی أَبیی عنَْ عَمْریو بنْی إیبْرَاهییمَ الر ا

لْتی عنَْ عَلییِّ ماَعییلَ بنْی فرار ]مَر ارٍ[ وَ أَبیی طَالیبٍ عددالله بنْی الصووو   بْنی عُمیَْری بنْی عیمْرَانَ الْحَلدَییِّ وَ إیسوووْ

 «یحَیَْى عنَْ أَبیی بَصییرٍ عنَْ أَبیی عددالله )ع(ههه

یرٍ عنَْ أَبیی قَالَ وَ حَد ثنَیی أَبیی عنَْ محَُم دی بنْی أَبی»ه ب صی سُوَیْدٍ عنَْ أَبیی بَ ضْری بنْی  ی عُمَیْرٍ عنَی الن 

 ههه«هعددالله ع

( و التوحید 280، ت1، ج1429(، کافی )کلینی، 238، ت1، ج1371و در محاسن )برقی، 

می بنْی یحَیَْى، عنَْ جَدِّهی »( با سوووند 230، ت1398)صووودوق،  أحَْمَدَ بنْی محَُم دی بنْی خَالیدٍ، عنَی الْقَاسوووی

نَانٍ سی دٍ، عنَْ عددالله بنْی  شی سَنی بنْی رَا شده « الحَْ سیر از همان حضرت روایت  سته همچنین در تو ا



ـ پژوهشی:        86 « / «تیمیرح»و  «تیرحمان» مشهور در خصوصِ گستره شمولِ دگاهِید یارسنجیع»مقاله علمی 

 ییکهنمو ییرضا

 

شی،  شی )عیا صدوق، 22، ت1، ج1380عیا سطه ( همین تقدیر به230، ت1398( و التوحید ) وا

 راوی م هول از امام صادق )ع(روایت گشته استه

( و کنز الووائد )کراج ی، 21، ت1369علاوه بر آنچه گذشت در حقایر التوسیر )سلمی، 

 ارائه سند به امام باقر )ع(نسدت داده شده استه( نیز عدارت مزبور بدون 72، ت1، ج1410

یت اَدِهِ »: 2روا ِالرِّزْقِ...؛ الرَّحیِمِ ... رَحیِمٌ بِعِب ِهِ ب اَطِفُ عَلَى خَلْق الرَّحْمنِ هُوَ الْع

 «.الْمُؤْمنِِینَ

بیان « الرحیم»و « الرحمن»نقل در تواوت  3السلام، در توسیر منتسب به امام حسن عس ری علیه

ه دو مورد به امیر المومنین )ع(و یب مورد به خود امام عس ری )ع( منتسب شده است شده، ک

هایی دارند و آخرینشوووان که روایت (؛ موُاد روایات مزبور باهم تواوت37و  34، 28، ت1409)

 الذکر باشد، با گزاره محل بحث هماهنگ استهفوق

 

یت فاجر م»  :3روا عاطف على البرّ و ال فال اّ الرّحمن  اّ الرّحیم أم قه؛ و أم ن خل

 «.فالرّفیق بالمؤمنین خاصّۀ

( است که آن را بدون 373ترین مندع موجود برای روایت فوق، توسیر سمرقندی )م گویا قدیمی

سول سند، از عددالله بن عمر از عثمان بن عوان از ر سمرقندی، ذکر  ست ) الله )ت( نقل نموده ا

 (ه14، ت1، ج1416

 

 «.اسْمٌ خَاصٌّ بِصِفَۀٍ عاَمَّۀٍ وَ الرَّحیِمُ اسْمٌ عاَمٌّ بِصِفَۀٍ خاَصَّۀ الرَّحْمنَُ»  :4روایت

این روایت نیز با ناظر دانستن الرحمن به صوتی عام و الرحیم به صوتی خات، گزاره محل بحث 

قدیمی با تقدیر دیگری مطرح نموده اسوووته گویا  یتی مزبور، توسووویر را  ترین مندعی موجودی روا

شمندان اهل سنت به نام ثقلدی )مال شر و الد ( است که آن را به امام 427یان نوشته ی ی از دان

 (ه99، ت1، ج1422صادق )ع(منتسب نموده است )
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 سی سندي. برر3-2-1

، در سوند الر از توسویر قمی، اولا  پدر علی بن ابراهیم در منابع نخسوتین 1در خصووت روایت 

ست هرچند برخی رجالیانی شده ا سقی در توثیر وی دارند )رهک: خویی، قدح و مدح ن  متأخر 

(، و عمرو بن ابراهیم، صووالح بن سووقید، یحیی بن ابی عمیر بن عمران حلدی 291، ت1، ج1413

سماعیل بن فرار ]مرار[ م هول (، 96، ت4؛ ج72، ت10؛ ج79، ت14، ج1413اند )خویی، و ا

ثقه و م هول اسوووت )رهک: و علی بن یحیی در طدقه مطرح در این سوووند، نامی مشوووترک میان 

(؛ ثانیا  بنا به سندی که فرزند علی بن ابراهیم برای همین روایت آورده 417، ت1417جواهری، 

یونس بن عددالرحمن عن »ههه(، سووند مزبور مختل اسووت و باید 51، ت82، ج1403)م لسووی، 

ور سوووندی )پاورقی محقر((؛ ثالثا  سوووند مزب 727، ت4، ج1429باشووود )کلینی، « علی بن یحیی

ست و در نرم ست، چراکه با ج شد که یونس  ریب ا سند دیگری یافت ن افزار جامع الاحادیث، 

 از علی بن یحیی، یا علی بن یحیی از ابی بصیر روایتی نقل نموده باشند! 

شم که پیش شته از ابراهیم بن ها سیر قمی، گذ سند ب از تو سه راوی در  شد،  سی  تر برر

(، اما مسوو له این اسووت که اولا  سووند مزبور 686و  640، 448، ت1417دیگر ثقه اند )جواهری، 

قرن نخست،  5افزار جامع الاحادیث، در کتب روایی نیز افتادگی دارد، چراکه با جست و در نرم

روایت، نضر بن سوید و ابی بصیر موجودند، که  یر از روایت محل بحث،  140در سند حدود 

افزار یب یا دو واسووطه وجود دارده ثانیا  باز با جسووت و در نرمدر تمام موارد بین این دو راوی، 

شن می سند دیگری وجود ندارد که در زن یره آن توأما  ابن جامع الاحادیث، رو شود که هیچ 

سندی  ریب  سند مزبور  شند و لذا از این حیث،  شته با ضور دا صیر ح ضر و ابی ب ابی عمیر و ن

 استه

ستی این ن ته سیر قمی به گوته محققان،  به نقدهای فوق بای سا  تو سا را نیز ا افه نمود که ا

همان توسیر نگاشته شده توسط علی بن ابراهیم قمی نیست و مورد دخل و تصرف دیگران واقع 

 (ه94-84، صص1369و موسوی،  703-700، صص1382شده است )رهک: شدیری، 
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شی )  سم بن یحیی، ن ا سند روایت کافی، در خصوت قا شیخ 316، ت1365اما در  ( و 

اند ولی ابن  ضائری تضقیوش کرده ( اسمش را آورده ولی نیری نداده363، ت1373طوسی )

ست ) ضی از متاخرین به جهاتی احتمال ثقه بودنش را مطرح نموده86، ت1422ا اند ( و الدته بق

( 49، ت1422و حسن بن راشد را ابن  ضائری تضقیر کرده ) (؛68، ت15، ج1413)خویی، 

، 1373و ن اشوووی ذکر ننموده و شووویخ طوسوووی ذکر نموده ولی درباره اش نیر نداده اسوووت )

سی، 181ت ست )م ل سند مزبور را  قیر ارزیابی نموده ا سی  سا ، علامه م ل (؛ بر همین ا

 (ه37، ت2، ج1404

ذکر ، از حیث سندی مش ل دارنده شایان1ای روایت شود که تمام نقل هنهایتا  مشاهده می

تر نیز اشاره شد، از برخی تابقین هم نقل شده است )رهک: است که روایت مزبور ، چنان ه پیش

 (ه 28، ت1، ج1419ابن ابی حاتم، 

، در «الرحیم»و « الرحمن»، گذشوووته از این ه با دو روایت دیگری ناظر بر تواوت 2اما روایت

منسوب به امام عس ری ع، ناهماهنگی هایی دارد، یب مش ل مهم و اساسی دارد همان توسیر 

ست )مثلا  رهک: خویی،  س ری )ع(ا سابی کتاب مزبور به امام ع و آن  قر یا فقدانی اعتداری انت

 (ه152، ت1؛ شوشتری، بی تا، ج157، ت13، ج1413

سا  جز3اما روایت سا سند و  یر قابل اعتناست که ا سمرقندی، در  ، روایتی فاقد  سیر  در تو

 توان یافتهمنابع متقدم، ازجمله در منابع روایی، اثری از آن نمی

نیز، باز روایتی فاقد سووند اسووت که در منابع کهن روایی شوویقه و اهل سوونت  4و روایت  

ترین مندعی موجود آن، توسیر ثقلدی است که آن را به امام نیامده، و چنان ه گذشت، گویا قدیمی

ست )صادق )ع شیقه نیز گویا اولین بار آن 99، ت1، ج1422(منسوب نموده ا ( و در مصنوات 

 (ه  93، ت1، ج1372توان مشاهده نمود )( می548را در م مع الدیانی شیخ طدرسی )م 

سندی  شاهد بر گزاره محل بحث، همگی دچار  قر  شت روایاتی  سا  آنچه گذ بر ا

 انده 
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 . بررسی محتوایی3-2-2

ضمونی روایات فوق، به ویژه در فرازی حاکی از عطر به آنچه  شت، م سی ادله قرآنی گذ در برر

به حسوووب ظاهر قابل  با دیدگاه قرآن کریم مغایرت دارد و لذا  خات بودن متقلّر رحیمیت، 

(؛ الدته برخی سووقی 432، ت1430انتسوواب به حضوورات مقصووومین )ع(نیسووت )رهک: خویی، 

نی روایاتی محل بحث با آیات حاکی از عام بودن متقلّری اند با تأویلاتی، مغایرتی مضووومونموده

 رحیمیت را توجیه نمایند:

ۀ»ه تقدیر روائی الف ص  صری « الر حییم بیالْمُؤْمینیینَ خَا در آیه « الرحیم»)و نیائر آن(، خات و

شووریوه بسوومله اسووت )نه کلّ اسووتقمالات آن که بقضووا  ناظر بر متقل ری عام اسووت(، و درواقع در 

 (ه233، ت1، ج1418در تقدیر است )رهک: خمینی، « بالمؤمنین»، «الرحیم»مله، بقد از بس

ست و  سمله ا شریوه ب شده در این توجیه، خلاف ظاهر آیه  ست که تقدیر مطرح  شن ا رو

 کندهقرینه ای نیز آن را مساعدت نمی

بر متقلّر  ه آیات حاکی از متقلّر عامی رحیمیت، ناظر بر تقلر بالقوه اسوووت و آیات ناظرب

خاتی رحیمیت و همچنین روایات محل بحث که حاکی از همین خات بودن متقل ر اسوووت، 

 (ه 233، ت1، ج1418ناظر بر تقلر بالوقل است )قریب به این توجیه در: خمینی، 

 تر اشاره شدهبه نادرستی این توجیه پیش

صوت ج ست اما چون نهایتا  در خ ستقرار ه رحیمیت اگرچه در مرحله ای، عام ا مؤمنین ا

توان آن را مختص مؤمنین دانسوووت، چه می یابد لذا به اعتدار اسوووتقرار نهایی برای مؤمنین، می

رحیمیتی خاتی مؤمنان اساسا  « عیمتی»و « ابدیت»این ه رحیمیت عامی که مقطقی باشد در قدال 

 (ه432، ت1430قابل ذکر نیست! )قریب به این توجیه در: خویی، 

جیه روایاتی محل بحث باشد، توجیه اخیر در خصوتی فراز مربوط به خات اگر قرار بر تو

 بودنی متقل ری رحیمیت، علیر م مغایرت با ظاهر روایات، محمل قابل توجهی استه
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در انتهای مقاله، و بقد از تدیین نیریه مقیار، ت مله ای در خصووووت توجیه روایات فوق 

 مطرح خواهد شده 

 

 . ادله ادبی3-3

اند برای گزارة عام بودنی متقل ری رحمانیت و خات بودنی متقل ری موسوووران، سوووقی نموده برخی از

 گیرده رحیمیت، دلایل ادبی نیز تدارک نمایند که ذیلا  مورد بررسی قرار می

 

 «الرحیم»نسبت به « الرحمن». مبالغه بیشتر 3-3-1

سران،چنان ه پیش سیاری از مو شد، ب شاره  ستندات ا سب به نیریه عدول، یا  تر با ذکر م با تم

یادة المقانی»نیریه  تدل علدی ز یادة المدانی  ند؛ حال ، الرحمن را ابلغ از الرحیم ذکر نموده«ز ا

اند که الرحمن ناظر بر متقلّر عام و برخی موسووران از همین ابلغ بودن الرحمن چنین نتی ه گرفته

، 1419؛ ابن کثیر، 6، ت1، ج1407، الرحیم ناظر بر متقل ری خات اسوووت )بنگرید به: زمخشوووری

 (ه40، ت1406؛ زجاجی، 34، ت1ج

 

 . بررسی3-3-1-1

 استدلال مزبور تمام نیست چراکه:

آنگاه مقنا دار اسوووت که یا هر دو، « الرحیم»و « الرحمن»قیا ی دو وصووور شوووریر  اولاً

شدهه و دال بر  این دارندگی باهم قیا  « شدت»یا « کثرت»بوده و از حیثی « دارندگی»صوت م

این « شدت»یا « کثرت»بوده و از حیث « کنندگی»شوند، و یا این ه هر دو، صیغه مدالغه و دال بر 

یسوووه گردند، و حال آن ه چنان ه در تدیین نیریه مقیار خواهد آمد، این دو کنندگی باهم مقا

وصر شریر هم سنخ نیستند؛ الرحمن، صوتی ذاتی و از سنخی صوت مشدهه، و الرحیم، صوتی 

 فقلی و از سنخی صیغه مدالغه است، و لذا ابلغ دانستن ی ی نسدت به دیگری منطقی نیسته 
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سوونخ هم می بودند، از ابلغ بودن الرحمن نسوودت به  حتی اگر دو وصوور شووریر هم ثانیاً

تواند ناظر به جهاتی توان گزاره محل بحث را نتی ه گرفت، چراکه این ابلغ بودن میالرحیم نمی

دیگری باشووود، مانند این ه متقل قاتی الرحمن بیش از الرحیم باشووود بدون آن ه متقلّر الرحمن به 

ت این دو کمّا  مساوی بوده و شدت رحمت در رحمانیت بیش حدِّ عموم برسد؛ و یا این ه متقلقّا

 از رحیمیت باشده

 

 «الرحیم»و صفت مشبهه بودن « الرحمن». صیغه مبالغه بودن 3-3-2

و « الرحمن»تر نیز اشاره رفت، ی ی از وجوه ادبی که در تواوت دو وصر شریر چنان ه پیش

ه مدالغه، و الرحیم از سنخی صوت مشدهه مطرح شده، آن است که الرحمن از سنخی صیغ« الرحیم»

اند که الرحمن به جهتی صوویغه مدالغه بودن بر اسووت؛ قائلان این دیدگاه بقضووا  چنین نتی ه گرفته

شدهه بودن بر رحمت ثابت  صوت م کثرت رحمت و رحمت عامه دلالت دارد و رحیم به جهتی 

؛ جوادی 18، ت1، ج1390 کند )رهک: طداطدایی،و دائم که خاتِّ مؤمنین اسوووت دلالت می

 (ه281، ت1، ج1383آملی، 

 

 . بررسی3-3-2-1

 استدلال فوق نیز تمام نیست چراکه:

الرحمن صوویغه مدالغه و الرحیم صوووت مشوودهه نیسووت؛ در تدیین نیریه مقیار، سوواختار  اولاً

 صرفی این دو وصر تدیین خواهد گشته

یاً ند از وجهی، فاعلیت، می صووویغه مدالغه بودن اگرچه به جهت دلالت بر کثرت ثان توا

 توان از آن استواده نموده  حاکی از کثرت متقل ر تلقی گردد، اما شمول بر عموم را نمی

قائلان به این دیدگاه از طرفی رحیمیت را صوووتی فقلی که شووأنش رسوواندن رحمت  ثالثاً

، و حال آن ه  طدر انداند و از طرف دیگر آن را صوتی مشدهه گرفتهویژه به مؤمنان است دانسته
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تقریر متقارف، صوت مشدهه بر صواتی ملازم ذات، ناظر است، نه صواتی دالّ بر فاعلیت )مثلا  

 (ه65، ت1428رهک: سامرائی، 

 

 . نظریه معیار4

چنان ه مشاهده شد، نیریه محل بحث، علیر می رواجش، مت ی بر هیچ سند متقن قرآنی، روایی 

رجوع به قرآن کریم و قواعد صوورفی، ح م به مردودیت آن و یا ادبی نیسووت و بل ه حاصوول 

، «الرحیم»و « الرحمن»استه اینب نوبت آن است که نیریه مرج ح در خصوت گستره شمول 

از رهگذر تمرکز بر کاربست قرآنی این دو وصر شریر و با عنایت به ساختار شناسی صرفی 

 آن دو، ارائه گردده

 

 ن متعلّقِ خارجی. رحمانیت: صفتی ذاتی و بدو4-1

دا  بر امتلاء از یب ویژگی، که ملازم حرارت درونی اسوووت دلالت دارد )مثلا   وزن فقلان  ال

سامرائی،  صص1428رهک:  شم(، حَنّان )پر از مهر 78-82،  ضدان )پر از خ شان،  َ (؛ مانند: عَط

سوزناک(، ثَ لان )پر از  م سوزناک به جهت فقدانی عزیز(، وَلهان )سرگشته از شدت محدت، 

مگین(، هیَمان )شوودیدا  تشوونه، محبِّ شوودیدا  به وجد آمده(ه روشوون اسووت که این شوودیدا   

صواتی منتزع از  صیات، ناظر بر  ست و به عدارت خصو صوف )و نه منتزع از  فقل او( ا ذات مو

و به همین جهت در زمره صوووت مشوودهه قرار « کنندگی»اسووت و نه « دارندگی»دیگر از سوونخ 

، 1367؛ امیل، 78، ت1428؛ سوووامرائی، 21، ت4، ج1408خواهد داشوووت )رهک: سووویدویه، 

 (ه 510ت

شریر  صر  ستا و سنخش در –نیز « الرحمن»در این را در کنار واژگانی هماهنگ و هم 

دیگر بر وصوی درونی و منتزع عدارت، بر صوتی مشدهه و به-وزن فقلان، که به برخی اشاره شد

شت که بیانگراز  سدحان دلالت خواهد دا صافی ذاتی پاکی الهی به رحمتی لدریز  ذات خدای  ات
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گردد که الرحمن به جهت ذاتی بودن، و جوشووان اسووته بر اسووا  آنچه گذشووت، روشوون می

تر نیز شأنیتی تقلری مستقیم به متقل ری خارجی را )چه عام باشد و چه خات( ندارد؛ و چنان ه پیش

شته است )رهک:  اشاره رفت، ظاهرا  به همین جهت است که در قرآن کریم هرگز متقل قی برندا

(ه الدته آنچه گوته شووود منافاتی ندارد با این ه رحمانیت به طور  یر 234، ت1، ج1418خمینی، 

شود )که  شأ رحمتی فقلی  شر در عالم خارج اثر بگذارد، به این تقریر که رحمانیت ذاتی، من مدا

سوووت(، و آن رحمت فقلی به به تقریری که در ادامه می آید این رحمت فقلی همان رحیمیت ا

 مخلوق تقلر یابد!  

 

 . رحیمیت: صفت فعلی، ذو مراتب و ناظر بر متعلَّقِ عام و خاص 4-2

صرفی، چون فقل  ست لذا با ورود به ریختی « رحَیمَ»طدر قواعد  صیغه مدالغه «فقیل»متقدی ا ، بر 

ساختاری فقیل بر طدیقت و تر، چویا مدالغه در کنندگی دلالت خواهد نمود و بنا به تحلیلی دقیر ن 

کند )رهک: سووامرائی، سوو یّت بودن یب ویژگی )چه به طدع اولیه چه به طدع ثانویه( دلالت می

طدیقتی »برایش « فقلی رحمت ورزیدن»به مقنی کسوووی اسوووت که « رحیم»(، لذا 102، ت1428

سیوطی، بی تا، ج« ثابت ست )رهک:  حیمیت، (ه موارد متقددی که در قرآن کریم، ر46، ت3ا

؛ فتح/ 117؛ توبه/ 43؛ احزاب/ 29متقلِّر به متقل قاتی عینی خارجی اسووتقمال شووده )نییر: نسوواء/ 

سته چنان ه پیش29 صوت ا شن ( نیز، موید همین فقلی )و نه ذاتی( بودن این  شد، رو شاره  تر ا

 است که رحیمیت که جنده فقلی دارد، انق ا  بیرونیی رحمانیت ذاتی استه 

شوووود که آن رحمت الهی که به مخلوقات تقلّر ه آنچه گذشوووت، روشووون میبا عنایت ب

گیرد، تماما  زیر پوشووش وصوور رحیمیت اسووت، حال چه متقلّر خات باشوود و چه عامه بهمی

قْتَ»دیگر رحمت عامی که عدارت یْ وَسووی اسووت و رحمت خاصووی که ویژه مؤمنین و « ءکُل  شووَ

انده الدته این عام و خات بودن متقل ری رحیمیت،  متقین اسوووت، هر دو، مصوووداقی رحمت رحیمیه

 بیانگر تواوت مراتب آن است؛ 

 (؛ 7و  افر:  156است )اعراف: « ءکلّ شی»یب مرتده از رحیمیت، شامل بر  اولاً
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(، به 70گویا بتوان از تواوت جایگاه ارزشووی انواع مخلوقات )مثلا  بنگرید به: اسووراء:  ثانیاً

ی که مخصوووت دایره هر نوع خات از مخلوقات اسووت پی برد، که در رحیمیت عامی محدودتر

ها عام و در قیا  ای از رحیمیت است که نسدت به دایره انساناین میان نوع انسان نیز حائز مرتده

 (؛ 66؛ اسراء: 65با سایر انواع مخلوقات خات است )بنگرید به: حج: 

ای خات، ها، دیگر عمومیت ندارد و مرتدهاشتداد و همچنین امتدادی رحیمیت بر انسان ثالثاً

صلاحیت ویژه سن اختیار،  ست که با حُ ای در خود ای اد نمایند که بالاترینی این برای افرادی ا

شووود؛ به همین جهت در برخی آیات ها از رهگذر ایمان و عمل صووالح حاصوول میصوولاحیت

(؛ بنابراین 43و احزاب:  153تص مؤمنین ذکر شووده اسووت )مانند: اعراف: شووریوه، رحیمیت مخ

(، با 43)احزاب: « وَ کانَ بیالْمُؤْمینینَ رحَیما »ای نییر شووده در آیات شووریوهرحیمیتی خاتی مطرح

ز (، ا65)حج: « إین  الل هَ بیالن ا ی لَرَؤُفٌ رحَیمٌ»ای نییر شوووده در آیات شوووریوهرحیمیتی عامی مطرح

ای متواوت از حقیقتی ذو حیث رتده و شووودت و  وووقر متواوت بوده و هرکدام ناظر بر مرتده

مراتبی رحیمیت استه چنان ه قدلا  نیز اشاره شد، آیات حاکی از اختصات رحیمیت به مؤمنین، 

تواند باشووود که رحیمیت عامی که مقطقی از منیری دیگر، حاوی اشووواره به این مطلب نیز می

 ذکر نیست!رحیمیتی خاتی مؤمنان اساسا  قابل« عیمتی»و « ابدیت»ل باشد در قدا

 

 . تکمله اي بر توجیه روایات 4-3

در روایات، تأویل و توجیهی « خات بودنی متقل ری رحیمیت»تر در خصوووت فراز مربوط به پیش

عام »توان گوت که فراز نخسووت روایات، یقنی مطرح شوود؛ اکنون بقد از تقریر نیریه مقیار می

 نوعی قابل تأویل و توجیه است، به این تقریر که:نیز به« بودنی متقل ری رحمانیت

قاتی عام و خات  اولاً رحمانیت، مددأ و منشوووأ رحیمیت اسوووت و درنتی ه آثار و متقل 

 طور  یرمستقیم و  یر مداشر به رحمانیت نیز قابل انتساب استهرحیمیت به
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شأیتی رحمانیت بر رحیمی ثانیاً ست، تی عام، پررنگمن شأیتش بر رحیمیت خات ا تر از من

ستی از رهگذر حسن اختیار و  چراکه چنان ه گذشت برای تحقر رحیمیت خات، خود فرد بای

دیگر عدارتبا ورود به وادی ایمان و عمل صوووالح، صووولاحیت لازم را در خود ای اد نماید؛ به

 د مخلوق نیز مدخلیت دارده برخلاف رحیمیت عام، در رحیمیت خات، اختیار و عمل خو

توان از باب م از و از باب ذکر سدب ب ای مسد ب، رحمانیت را در حاصل کلام آن ه می

جایگاه رحیمیت و مخصووووصوووا  رحیمیت عام ب ار برد و مثلا  گوت خداوند بر همگان رحمن 

 استه

توان گوت که گرچه ظاهرشوووان خلاف قرآن ال مله در خصووووت روایات، چنین میفی

قام توجیه، می ما در م با حمل کلام بر م از، کریم اسوووت، ا ظاهر و  تأویل برخلاف  با  توان 

ست، اما چون همین رحمانیتی این ست و متقل ر بردار نی گونه گوت که هرچند رحمانیت، ذاتی ا

شأی رحیمیتی فقلیی عام است، لذا متقل قاتی عامی این نوع رحیمیت، در روایاتی محل  ذاتی، یگانه من

بحث، به رحمانیت منتسووب شووده اسووت؛ و چون مرتده شوودید و دائمی رحیمیت، خات مؤمنین 

اسوووت، روایات مزبور، با نادیده گرفتن رحیمیت عامی محدود در قدال آن رحیمیت ویژه، کل 

 رحیمیت را متقلّر به مؤمنین دانسته استه            

 

 گیرينتیجه

، با تقدیرها و «الرحیم»و « الرحمن»ی دو وصر شریر هابسیاری از موسران در مقام ذکر تواوت

اند که رحمانیت، ناظر بر متقل ری عام، و رحیمیت، تقریرهای مختلر بر این گزاره تأکید نموده

قامی  ما گزاره مزبور، در م لت دارده ا نا دلا یاتی نیز بر این مق خات اسووووت؛ روا ناظر بر متقل ری 

  :ارزیابی، محل اش ال است، چراکه

شریر )به اولاً ست قرآنیی این اوصاف  صل از کارب صریحی با برآیند حا ویژه برخی مواردی 

 استقمالی رحیمیت با متقل ری عام(  مغایرت دارد؛ 

 ز با گزاره مزبور هماهنگ نیست؛ نی« رحیم»و « رحمن»خواتی اصیلی ساختاری صرفیی  ثانیاً
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کدام اعتدار سوووندی ندارده با عنایت به کاربسوووت قرآنی و روایات مربوطه نیز هیچ ثالثاً

شریر، گویا چنین بتوان گوت که ویژگی صرفیی دو وصر  ست « الرحمن»های  صوتی ذاتی ا

صوتی فقلی « الرحیم»که اساسا  شأنیتی تقلُّر بر متقل قی خارجی را )چه عام و چه خات( ندارد و 

ای از آن بر گیرد؛ رحیمیت دارای مراتب اسوووت، که مرتده خارجی تقلر میاسوووت که به متقل ری

ست، و مرتدهعموم تقلر می شأ وجود کل مخلوقات ا سا  من سا ای دیگر از آن، خات و گیرد و ا

 منوط به حسن اختیاری مخلوق است که بالاترین مصداقش نصیب مؤمنان خواهد بوده

ه، در مقام توجیه، قابلیتی تأویل به مقنایی ذکر اسوووت که مضووومون روایات مربوطشوووایان

  هآورد فوق باشد، داردخلاف ظاهر را که موافر با ره
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 ال تب الإسلامیۀه 

ضى ه59 س مرت سورۀ الفاتحۀق(، 1420جقور ) دیالقاملى،  سیر  سلامی تف ، بیروت: المرکز الإ

 هللدراسات

 ، تهران: دار ال تب الإسلامیۀهتفسیر نمونهش(، 1374شیرازى، ناصر ) م ارم ه60

، مترجم: ر ووا رجب زاده، تهران: اسييرار الصييلاۀش(، 1378، میرزا جواد )تدریزى مل ى ه61

 هم آزادىپیا

 ه32ش ،شهیاند هانیک ،«یقم ریتوس رامونیپ یپژوهش»ش(، 1369احمد ) دیس ،یموسو ه62

سیر غرائب القرآن و رغائب ق(، 1416) یشابورین یالاعرج، حسن بن محمد قم نیام ه63 تف

 هدار ال تب القلمیۀ، بیروت: الفرقان
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Abstract 

Abu Ahmad Askarī was one of the greatest Sunni commentators and 

scholars in the 11th century. His works rank a great place in the area of 

Islamic Sciences. Considering his school of thought, his place in Shi’a 

hadith books is significant and worthy of investigation. This article aims 

to briefly introduce this scholar and examine the works attributed to him 

by Shi’a sources. In this regard, it’s necessary to consider his major 

works narrated by Sheikh Sadūq, who firstly referred to Abu Ahamd’s 

works, as well as Sayed bin Tāwūs. However, the approach adopted by 

Ibn Tāwūs to Abu Ahmad’s works was the same as Sheikh Sadūq’s. 

The narrations of this free-thinking and unbiased Sunni scholar are 

examples of the best documents to response the misconceptions raised 

against Shi’a, especially proving sermons of Nahj Al-Balaghah to Imam 

Ali (as) such as the sermon Sheqsheqīyah. He is one of the few Sunni 

scholars who quoted Sheqsheqīyah and explained it in detail as well. 

Thus, he may be recognized as a Shi’a-oriented scholar. This paper also 

proves the annulment of two reports about Abu Ahmad, as “Shi’a” or 

“anti-Shi’a.” . 
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 چکیده
ست. آثار  سنی مذهب قرن چهارم ا سکری از بزرگترین ادبا، لغویون و محدّثان  تألیفات او  وابواحمد ع

س سکری،دارای جایگاهی رفیع درحوزۀ علوم ا ست. با توجه به مذهب ابو احمد ع اه او در جایگ لامی ا
شیعه قابل شتار تلاش میتوجه و در خور بکتب حدیثی  ست. این نو سی ا کند پس از معرفی کوتاهی رر

ضور، جایگاه و گونه سی ح شمند به برر شیعی بپردازد. از این از این اندی ستناد به وی در آثار  سی ا شنا
زگر استناد مرویات مهم وی در آثار شیخ صدوق )هم عصر/ مروی عنه( که آغا میان توجه به جایگاه و
شیعیان می سینیان( قابلبه او در بین  سید ابن طاوس )از پ شد و نیز  ست. با این حال نوع رویکرد با توجه ا

ست. روایات این عالم بیبنسید صدوق به وی بودها صب و طاووس به آثار ابواحمد همان رویکرد  تع
های شننیعی و مداد ت کلامی و نیز تسنننن از بهترین مسننتندات اسننتفاده شننده در ردیهاندیش اهل آزاد

عدود عالمان اهل اثبات صدور و شرح چند خطبه از نهج البلاغه به ویژه خطبه شقشقیه بوده است. او از م
شرح فقه الحدیثی آن به شقیه را نقل کرده و هم به  شق ست که هم خطبۀ  سنن ا صیت لی پرداخته طور تف

شینه می سکری را با این پی ست. ع شتار ابطال ا شمرد. این نو شیّعان بر شیعه »و گزارش دتوان در زمره مت
 .کندابواحمد عسکری را نیز روشن می« ضد شیعه بودن»و« بودن

لمواعظ، خطبه ابواحمد عسننکری، شننیخ صنندوق، سننید ابن طاووس، الزواجر و اا های كلیدی:واژه
 . شقشقیه
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 و طرح مسئله مقدمه

دوین شنننیخ صننندوق )ره( از محدثان سنننرآمد امامیه به دلیل گردآوری، تألیو، تبویب و ت

ین هدف ا(. او برای دستیابی به 157های حدیثی زبانزد است )شیخ طوسی، بی تا، صکتاب

ستفاده کرد ارزشمند سفرهای علمی خویش را آغاز نمود. در این سفرها از استادان بزرگی ا

و نمود )نک: های خود را در این سنننفرها تألیای از کتابها پارهرخی از گزارشو بنا به ب

نظیر مرزبان مکتب تشیع لیل زحمات کمد(. صدوق به 9-8، ص1ش، ج1367شیخ صدوق، 

ستشود. ازاینشناخته می شمندی مرو مطالعۀ زی وردنظر حدیث پژوهان واقع نامۀچنین اندی

پیرامون  ارۀ زندگی علمی شیخ صدوق مطالعه و تحقیقشده است. از بین آثار گوناگون درب

ست )نک: مهر سنت او توجه محققان را جلب نموده ا شایخ حدیثی اهل  ستادان و م وش، ا

ز (. زیرا ا340-311، ش1397و  238 -207، ص1393؛ سنننتننار، 196-171ش، ص1388

سنیک شایخ اهل  ستفاده از کتب م شافهۀ حضوری و هم در ا شیخ صدوق هم در م ت، سو 

قل نمود. و از ط یه منت مام به حوزه شنننیعی و ا مان  عال نابهی از این  یث معت حاد رف دیگر ا

سنت صدوق، در مباحث تفسیری، فضائل نو شایخ اهل  ستادان و م سی، احادیث منقول ازا ی

توان گفت شیخ صدوق رو میردیه نویسی و فقهی موردتوجه علمای شیعه قرارگرفته. ازاین

 ین میراث ارزشمند بر عهده داشته است.سهم بزرگی در انتقال ا

این مسنلله که شنیخ صندوق مشنایخ حدیثی فراوانی به ویژه از اهل سننت دارد )لدنه  

( پیامدها و آثار متعددی به دنبال 209ش، ص1393به نقل از ستار،  67ق، ص1432التحقیق، 

ث پژوهان داشته است. برای نمونه با گذشت زمان و با دورشدن از عصر شیخ صدوق، حدی

در کتب روایی وی با روایات و مرویاتی روبرو شننندند که در نگاه ن سنننت رنی و بوی 

سنت  ضاً ه همراه با مبانی کلامی اهل  سنت و بع صل از روایات اهل  شته، اما در ا شیعی دا

به این رخداد  به مذهب »بوده اسنننت. امروزه حدیث پژوهان  انتقال خبر از مذهب رقیب 
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صدوق  1گویند.می« امامیه سنت  شایخ اهل  سایی، مطالعه و تحلیل جایگاه و نقش م شنا لذا 

 تری خواهد یافت.در مکتوبات باقیماندۀ وی اهمیت افزون

صدوق فردی به نام سنت  شایخ اهل  سْکَری »ازجمله م سَنُ اَبو احَْمَدِ عَ نُ عبَْدِاللَّهِ بْنِ بْحَ

خ صدوق و از راویان خطبۀ شقشقیه غیر امامی شی عنوان یکی از مشایخاست. وی به « سَعیِدٍ

یقین نقل شیخ صدوق از مشای ی همچون (. به83، ص7ش، ج1387شود )امینی، شناخته می

 های گوناگونی به دنبال داشته. ابو احمد عسکری انگیزه

ق در این راهبرد را برای ما تواند انگیزه و اندیشننۀ شننیخ صنندوجویی این مسننلله میپی

های زیر درصننندد رو در این جسنننتار با ترسنننیم فرضنننیهازاین ازپیش روشنننن سنننازد.بیش

ویژه حسننن بن پاسنن گویی به زوایای نهفتۀ کثرت اسننتماع صنندوق از مشننایخ غیرامامی به

 عبدالله العسکری خواهیم بود.

 

 هافرضیه

لۀ کافی و ها و تردیدها در مذهب ابو احمد و انتسننناب او به تشنننیع؛ فاقد اد. گمانه1

 ی تاری ی است.هام الو گزارش

ترین واسطه در انتقال میراث حدیثی و فقه الحدیثی ابواحمد عسکری به میراث . مهم2

 حدیثی شیعه؛ شیخ صدوق بوده است.

یه، نشانگر . نمودار کاربست فراوانی استناد به مرویات ابواحمد عسکری در کتب امام3

 . بیت استاستنادات مکرر عالمان شیعی به او در نقل فضائل اهل

                                                 
را به کار برد. از دیدگاه وی پدیدۀ روایات منتقله در قبال « روایات منتقله»علامه عســکری اولیک کســی اســص که ا ــ لا   1

(. از دیگر 224، ص3، ج1374)عســکری،  اره دارندشــود که از لحام محتوایی به تحریق قرآن اشــعمده روایاتی اســتداده می
های آیالی در الله  ــالحی نجق آبادی اســص )نجق آبادی، حدیثدانشــمندانی که به ایک پدیده به رور مســتقد پرداآته آیص

 (.23، ص1390تدسیر مجمع، 
شی کلی سری داد و تعریدیتر، میدر نگر سلامی نیز ت سایر فرق ا سخنان،  عام از توان ا  لا  منتقله را به  آن ارائه نمود. 

ــتار، مرویات و آثاری که از یک دیک یا فرقه به دیک یا فرقۀ دیگر راه یافته و در موارد و منابعی، ت ــص )س ــده اس لقی به قبول ش
 (.2، مقدمه، ص1393
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 پیشینه تحقیق

ستهیافته ست. ولیکن ها و دان سیار کم ا صدوق ب شیخ  شایخ حدیثی  های حدیث پژوهان از م

شده است. پژوهش پیرامون مشایخ ها و تحقیقات شایان توجهی اندامدر این راستا کوشش

ش، 1389نامه شیخ صدوق به دست آوریم )معارف،  ی شناختتوانیم از  بهحدیثی را می

صادق»توان کتاب از دیگر آثار در این زمینه می .(24ص ستاد معارف را نام برد« محدّث  . 1ا

های حدیثی شننیخ صنندوق باشنند، نوع این آثار البته بیش از آنکه شننرح و بسنند اندیشننه

 حال، مشایخ، شاگردان و آثار مکتوب اوست.دربرگیرندۀ شرح

شیرازی در اثر تحقیقی دیگری ذیل عنوان  ساتذته و مشائ ه و »همچنین ربانی  معدم ا

فر از مشننننایخ حنندیثی صنننندوق را نننامبرده اسننننت )ربننانی  252« من روی عنهم ن

(. ناگفته نماند محققان دیگری این مسنننیر را ادامه داده و مقا تی 37ش،ص1399شنننیرازی،

 2اند.باره به رشتۀ تحریر درآوردهدراین

بو احمد عسنننکری در تراث گفته، مطالعۀ جایگاه و نقش ابا عنایت به تحقیقات پیش

ابو احمد و »گیرد. باید افزود اثر های بکر و ناب قرار میروایی صننندوق در عِداد پژوهش

ها در عرصۀ به کوشش دکتر محمدعلی شیخ به نقش و جایگاه عسکری« ابوهلال عسکری

دانش ادبیات پرداخته و همچنین مقالۀ دیگری دربارۀ زندگانی ابو احمد عسنننکری در یکی 

شننده و نژاد نوشننتهالله فاتحیالمعارف بزرگ اسننلامی به کوشننش عنایتهای دائرهمدخل از

که باید تأکید کرد این نوشنننتار از حالیتوجه در این موضنننوع اسنننت. دراثری وزین و قابل

ست:  سته ا ضوع نگری سکری؛  -1زوایای نوینی به این مو گیری بهره -2زندگی ابو احمد ع

                                                 
 .1388مجید معارف، محدّث  ادق )مروری بر زندگی و آثار شیخ  دوق(، تهران، همشهری، . 1
شتر بنگرید به: برای ارلاع 2 شیخ  دوق»مقالۀ  بی سی و میزان تأثیرگذاری ابک بابویه و ابک الولید بر  ستار و « برر سیک  اثر ح

 ش(.1397عارده آاتمی )

 ش(.1388اثر فرهنگ مهروش )« محمد بک احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسد مشایخ شیخ  دوق» و مقالۀ
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یاد کرد ابو احمد در منابع  -3ر حدیث و فقه الحدیث و تاریخ؛ اهل تسننننن از ابواحمد د

یابی میراث ابواحمد به منابع شیعی راه -5مذهب ابو احمد در منابع شیعی؛  -4رجالی شیعه؛ 

صدوق؛  سامد مرویات وی در تراث روایی  های ملاقات ابو احمد مطالعۀ گمانه -6و میزان ب

 عسکری و شیخ صدوق.

سطۀ انتقال اخبار بنابراین پژوهش د شوایان ادیب و وا سکری که از پی ربارۀ ابو احمد ع

 با عنایت به اقوال م تلو دربارۀ مذهب وی و نیز کندوکاواهل سنت به منابع شیعی بوده و 

جایگاه او در کتب حدیثی شننیعه ضننرورت این پژوهش دوچندان شننده اسننت. تا آندا که 

ستار تتبع نموده سندگان این ج ست حقیق در نوع خود جدید و گامی روبهاند این تنوی جلو ا

 های نوینی در عرصۀ صدوق پژوهی به آن اضافه کرد.که باید رهیافت

 

 زندگی ابو احمد. 1

ادیب،  (133، ص 2تا، جابو احمد حسننن بن عبدالله بن سننعید عسننکری )فبو الفدا ، بی

احد »از او به لغت دان و محدث قرن چهارم از منطقۀ عسنننکر مکرم در خوزسنننتان اسنننت. 

سمعانی، « )ا ئمه ا دب ، 2ق، ج1414)الحموی، « اللّغَوِیّ الْعلَامۀَ»(؛298، ص9ق، ج1382ال

یه»(؛ 911ص  مهُ الراو ّا َّۀِ فی  »(؛ 163، ص4ق، ج1342)ابن تغری بردی، « العَل َدُ الأئِم فحَ

احب الْأخَْ»( و 340، ص 2تا، ج ابن الأثیر، بی« )  الأَدَبِ وَالحفِظِ )ابن الأثیر، « بَار والنوادرصنَ

گفته، فراوانی علمیت ( یادشنننده اسنننت؛ کما اینکه در نوع منابع پیش340، ص 2تا، ج بی

بازتاب داده شده « صاحب التصانیو الکبیره»هایی همچون او در گزاره و تألیفاتتصنیفات 

ست )فبو الفدا ، بی سن ملیح»( و نیکویی این آثار تحت عنوان 133، ص 2تا، ج ا )ابن « و ح

یدَۀُ »( و 340، ص 2تا، ج الأثیر، بی َانِیوُ اَلْمفُِ کان، بی« اَلتَّصننن ( 83، ص2تا، ج)ابن خل

 موردتوجه قرار گرفته است.
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هم او در خاندانی عالم و ادیب رشد یافته و هم شهر عسکر مکرم مکانی مناسب برای 

تا  بان بوده اسننننت.  های ادی مان و برگزاری گفتگو عال گانی  ند مد نیز ز که ابواح دا  آن

شتفعالیت شتر و پس از گ شهر به انتها های عالمانۀ خود را بی سفرهایش در این  وگذارها و 

سانید. )الحموی،  شو و نما و موطن ابواحمد همین عسکر 912، ص 2ق، ج 1414ر (. محل ن

روز  ترین شننکل ممکن ثبت شننده اسننت؛مکرم بوده اسننت. تاریخ تولد او در تاریخ به دقیق

سال ندشنبهپ شوال  (. اینکه بعضی 911، ص 2ق ، ج 1414هدری )الحموی،  293ای، دهم 

 1اند صننحیح نیسننت.منابع سنن ن از تولد او در مکانی به نام عسننکر مکرم در خراسننان گفته

شده و تنها محلهعلاوه بر اینکه هیچ سان یاد ن سکر مکرم در خرا ای به نام گاه محلی به نام ع

 (.136، ص 4ش، ج 1369مدرس تبریزی، شده است )ارشعسکر در نیشابور گز

ه.ق  382حده سننال صننورت دقیق یادشننده؛ جمعه، ذیفوت او نیز در بعضننی منابع به

مورد تأیید و تأکید اکثر مورخان قرار گرفته  382(. سنننال 911، ص2م، ج 1993)الحموی، 

ست )الیافعی،  سال  (. البته برخی منابع فوت او را 312، ص 2ق، ج 1417ا ق  387در وقایع 

( که با توجه به قراینی صنننحیح نیسنننت. 133، ص 2تا، ج اند )فبو الفدا ، بیگزارش نموده

ق درگذشنننته اسنننت. 385گفته، خود در  2ازجمله اینکه صننناحب بن عباد که وی را رثا

المعارف بزرگ اسنننلامی؛ مدخل ابو احمد عسنننکری(. افزون بر این با نظر بیشنننتر )دائرۀ

ویسنننان اختلاف دارد و احتمال دارد با یکی دیگر از خاندان ابواحمد این خلد حال نشنننرح

کند که عنوان تاریخ وفات یاد مینیز به 383ریحانه الأدب از سنننال صنننورت گرفته باشننند. 

 (.137، ص 4ش، ج 1369مدرس تبریزی، دلیل است و بدون مستند )بی

آید موجه به نظر می اینکه عسننکری در همین عسننکر مکرم متولدشننده باشنند حدسننی

شهر و خاندان 136، ص 4ش، ج1369مدرس تبریزی، ) (. که جای گزیدن عسکری در آن 

                                                 
 ولادته بعسکر مکرم احدی مدن آراسان.«: حریق ؛  دحه: جشر  ما یقع فیه التحصیق و الت». مقدمه 1
 . با جستجوی فراوان تا کنون ایک رثا در کتب و تراجم یافص نشد.2
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کند؛ هرچند در منابع تاری ی ذکری از تر شده او در این مرکز احتمال را تقویت میشناخته

 این محل تولد نشده باشد.

 

 اریخگیری اهل تسنن از ابواحمد در حدیث و فقه الحدیث و تبهره .2

الحدیثی ابواحمد در علاوه بر گسنننترۀ اسنننتنادات به او در حوزۀ ادب و لغت، نظرات درایه

، مغلطای، 285ق، ص1425برخی از منابع حدیثی موردتوجه قرار گرفته اسنننت )آل ناجی، 

 (.311،ص2ق، ج1422

ر مثابه وجه مویّد در تبیین آرای دیگدر بعضی کتب نیز به اقوال و مرویات ابو احمد به

، 12ق، ج1415؛ ابن عساکر، 76،ص4ق، ج1415اندیشمندان نگریسته شده است )ابن اثیر، 

در کتب حدیث یادشنننده « الحاکم ابوعبدالله»عنوان بین هرازگاهی از او به(. دراین235ص

که ازنظر صاحب اسدالغابه فی معرفه الصحابه این اشتباهی آشکار است )ابن حالیاست، در

سناد روایات 293ص، 4ق، ج1415اثیر،  سله ا سل سکری در  (. گاهی نیز حسن بن عبدالله الع

، 1ق، ج1417؛ خطیب بغدادی،  913، ص2ش، ج1381ذکرشنننده اسنننت )نک: الحموی، 

طور محدود از مرویات ابو احمد عسکری الدین مزی به(. جمال104، ص1؛ همو، ج399ص

 (.481، ص4و ج 556، ص6یاد کرده )المزی، ج

شننود همچون : دیثی او در برخی از منابع حدیثی اهل سنننت دیده میالحنظرات درایه

قال» مد فبو و ثه مرسننننل؛ :العسنننکریّ فح ُهُ  »و « حدی َدیث حاتمٍِ ح قالَ البُ ارِیُّ وَفَبُو  و

َاتِ » ( و 283،ص6ق، ج1415العسنننقلانی،«) حیِف کَرِیُّ فِی تَصنننْ َدَ اَلْعَسنننْ َالَ فَبُو فحَْم ْتُ ق قُل

امیِِّینَ  اَلْمحُْدَثیِنَ منِْ شَّ (. همچنین نگاه کنید به )مغلطای، 285، ص1425)آل ناجی، « ثقَِاتِ اَل

 (.140،ص6تا، ج؛ عسقلانی، بی311، ص2ق، ج1422

به  به اقوال و مرویات ابو احمد  ّد در تبیین آرای دیگر در بعضنننی نیز  به وجه موی ثا م

ست )ابن اثیر،  شده ا سته  شمندان نگری ساکر،  ؛ ابن76، ص4، ج1415اندی ، 12ق، ج1415ع
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که حالییادشننده اسننت در« الحاکم ابوعبدالله»عنوان بین هرازگاهی از او به(. دراین235ص

ازنظر صاحب اسدالغابه فی معرفه الصحابه این اشتباهی آشکار است؛ چه اینکه آورده است: 

طَبَ عَلهَ هَذِهِ ذکره الحَْاکمُِ فَبُو فحَْمَدَ العسنننکَریُّ عبْداللَّهِ وَ هُوَ خَطَأ   َ» کَّ فیِهِ وَ قَدْ شنننَ  شنننَ

وَّرَۀِ والحاکمُِ فَبُو کَرِیُّ فی مَ طُوطۀَِ الدَّارِ وَ هِیَ غیَْرُ ثابتِۀٍَ فی المُصنننَ  اَلزِّیَادَۀِ وهَِیَ فحَْمَدُ اَلْعَسنننْ

نۀًَ وَ هُ ابُور، ینظر عبَْدِ اَللَّهِ هُوَ محَُمَّدُ بنُْ عبَْدِ اَللَّهِ بنِْ حَمْدَویهِ تُوفَُّه سنننَ احِبُ تَارِیخِ نیَْسنننَ وَ صنننَ

(. گاهی نیز حسن بن عبدالله العسکری در 293، ص4ق ، ج1415)ابن اثیر، « 101 /7الأعلام: 

؛ ابن اثیر، 913، ص2ش، ج1381سننلسننله اسننناد روایات ذکر شننده اسننت )نک: الحموی، 

غدادی، 315،ص4ق، ج1415 ی، ؛ ذهب104، ص1؛ همو، ج399، ص1ق، ج1417؛ خطیب ب

 1(.254، ص16ق، ج1414

 

 یاد كرد ابو احمد در منابع رجالی شیعه.3

اند؛ هرچند در مذهب های یادشننده بودهدهندۀ همین گزارشتراجم شننیعه البته نوعاً انعکاس

اند. اولین بار در حوزۀ تشیع؛ این شیخ توجه را مطرح نمودهو رویکرد ابواحمد س نانی قابل

اصننر الحدیث از این عالم معحدیث و هم در حوزۀ فقه صنندوق اسننت که هم در حوزۀ نقل

 ان نقل کرده است.برده و مطالبی را از ایشخود نام

نام و نشننان ابو احمد عسننکری در برخی از کتب رجالی پسننینیان شننیعی وجود دارد. 

اند و وتعدیل او سکوت کرده و س نی از مذهب وی بیان نکردهگرچه برخی نسبت به جرح

، 2ق، ج1414اند )نمازی شنناهرودی، های وی اکتفا نمودهش چندی از نگاشننتهتنها به گزار

نویسنننانی اسنننت که ابواحمد عسنننکری را (. در متأخران، مامقانی ازجمله رجال423ص

موردتوجه قرار داده اسننت. صنناحب تنقیح المقال، عسننکری را از مشننایخ حدیثی صنندوق 

نموده است. او بر این باور  از وی بسندهای از منقو ت شیخ صدوق دانسته و به گزارش پاره

                                                 
 ارلاعات بیشتردرباره زندگانی ابواحمد عسکری در کتاب  دوق پژوهی از همیک مؤلق منتشر آواهد شد. 1
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یک فرد هسننتند و هاهر بر آن اسننت که در نقل، « ابو احمد»و « ابی محمد الحسننین»اسننت 

 (.196-195، ص22ق، ج1423داده است )مامقانی، تصحیفی رخ

کَرِیُّ »افزاید نام او می نُ بنُْ عبَْدِاللَّهِ اَلْعَسننْ یات، ذکر در بسننیاری از اسنناتید روا«  اَلحَْسننَ

(. مامقانی 196شده و مناسب است کنیۀ وی ابو محمد العسکری باشد نه ابا احمد )همو، ص

پیرامون مذهب عسننکری چنین باور دارد که مضننمون روایات عسننکری و شننی وخیت وی 

دهد وی اقلاً امامی مذهب باشننند یا نزد بعضنننی از امامیه ثقه و برای صننندوق نشنننان می

مامقانی دردیگر مدلدات کتاب تنقیح المقال بر باور خویش  مورداطمینان باشننند )همان(.

(. گرچه جای 393،ص19، ج1423نماید )همو، پیرامون مذهب امامی عسنننکری تأکید می

بسننی شننگفتی اسننت که مامقانی در ب شننی دیگر از کتاب تنقیح المقال و پس از چند بار 

به معت دارد )همو، زله اعلام میتأکید بر مذهب امامی وی، ابو احمد عسنننکری را متمایل 

(. گفتنی است تمایل ابو احمد عسکری به معتزله را تنها ابن جوزی در المنتظم )ابن 391ص

 ( تصریح نموده است.191، ص7ق، ج1358جوزی، 

سو گویا مفصل توسد علامه « ابو احمد عسکری»ترین بحث رجالی پیرامون از دیگر 

عنوان ادیبی سرشناس یاد برخی از منابع از او بهکه در حالیسید محسن امین نگاشته شده در

گیرد شننده اسننت و آرای او جهت تأیید یا رد بر اقوال اندیشننمندان مورد تمسننک قرار می

 (.192، ص1ش، ج1387)حدتی، 

 

 . مذهب ابو احمد در منابع شیعی4

تسب از میان کتب تراجم شیعه، صاحب اعیان الشیعه تلاش کرده تا وی را به مذهب تشیع من

توان از سنن ن ریان نیز اسننتظهار نمود، اما این نظر چندان نماید؛ هرچند این سنن ن را می

سمت شیعه دانستن ابو احمد موردتوجه قرار نگرفته است.آنچه بیش از همه علامه امین را به
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صدوق در  سکری برای  شقیه توسد ابواحمد ع شق شرح خطبۀ  سوق داده، نقل و  سکری  ع

 قرن چهارم است.

، 1ق، ج1389)افندی، « تَشیّعهُ فی الریان»قول صاحب ریان با عنوان س از نقلوی پ

وکفََه بِکَونهِِ شَی اً لِلصَّدُوقِ دَلیِلاً عله تَشَیُّعهِِ وَیُرْشِدُ الیه  »( به این نتیده رسیده که:  200ص

 (.146، ص5)امین، ج«  ؤْیتَهِِ کَمَا یَأتِْیرِوایتَهَُ عنَِ اِبنِ دُرَیدٍ وَتَشَوَّقَ اَلصَّاحِبُ بنُ عبََّادٍ إِلَه رُ

اههار نموده که من در کتب رجالی اسننم ابواحمد را نیافتم و با  البته در ریان  افندی

، 1ق، ج1389تردید و به نقل از بشاره المصطفی گفته که او از مشایخ صدوق بوده )افندی، 

توانسنننت به شنننی وخیت راحتی می(. هرچند افندی با مراجعه به کتب صننندوق به 200ص

 ابواحمد نسبت به صدوق مطملن شود تا نیازی به قول بشاره المصطفی متأخر نباشد.

 اند از:آن سه دلیل علامه امین در تشیع ابواحمد عسکری عبارت

 عسکری از مشایخ صدوق بوده است؛ .1

 عسکری از ابودرید روایت نموده است؛ .2

 صاحب بن عباد او را به ری دعوت نموده است. .3

 گانه مزبور قابل نقد بوده، بلکه غیرقابل استناد باشد.هرکدام از د یل سه

ست»اما اینکه   .1 صدوق بوده ا شایخ  سکری از م با اندک مراجعه به کتب متعدد « ع

ست، اما اینکه  شهود ا ستی آن م صال و معانی و التوحید و ... در صدوق همچون امالی و خ

تنها از باشد نتیدۀ درستی نیست. صدوق نه چون عسکری شیخِ صدوق بوده پس شیعه باید

ای که گونهم الفان، بلکه از نواصننب نیز سنن نان فراوانی در کتب متعدد خود نقل نموده به

ای این تعدد نقل از اهل تسنن و م الفان مذهبی خود دارد. در ایندا فقد کمتر محدث شیعه

بن حسنننین بن فحمد بن  ، فحمد ابونصنننر»کنم: به ذکر یک نمونه از این م الفان اکتفا می

که شننیخ صنندوق او را از بدترین م الفان و  380مروان بن عبید بن فبی مروان ضننبّی متوفی 

س نان م تلفی به صدوق از او  سته.  شیعه دان صبان  ضا نقل متع صوص در عیون اخبارالر خ
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یل بر مذهب وی نیسنننت )سنننتار،  ما این فراوانی نقل از یک شنننیخ دل ش، 1393نموده، ا

 .(147ص

یعه عسننکری از ابودرید روایت نموده اسننت و ابن درید شنن»اما سننسننتی این گزاره  .2

شده در ئهبا توجه به استد ل ارا «است؛ پس باید عسکری نیز که شاگرد اوست شیعه باشد

شود؛ افزون بر این تشیع ابن درید نیز محل اختلاف است. )برای ب ش ن ست آن معلوم می

 المعارف بزرگ اسلامی(.رید به )مدخل ابن درید؛ دائرهتردیدها در مذهب وی بنگ

شیعه اعیان که چون .3 سوم نگارنده اعیان ال سکری را به »اما مدعای  صاحب عباد، ع

ست. شیعه ا شیعه و « ری دعوت نموده پس او  ست. او ً چنانکه خود اعیان ال نیز پذیرفتنی نی

اه دعوت وزیر بویهی را نپذیرفت؛ گاند، عسکری هیچتفصیل نقل نمودهالبته دیگر تراجم به

شأت میثانیاً این دعوت صاحب ن شی  سیرۀ علمی و مدیریتی و علائق دان ست، ها از  گرفته ا

نه از علائق مذهبی او. صنناحب بن عباد چه در دورۀ صنندارت و وزارت اصننفهان و چه ری 

اهرات با تمایل فراوانی به جمع کتب، تأسنننیس کتاب انه، مصننناحبت با عالمان، برگزاری من

اصحاب فرق و تکریم و منزلت آنان داشته است؛ تا حدی که برای بسیاری از عالمان مکه و 

مذهب و مکتب آن فارغ از  غداد نیز  نه و ب رو دعوت ازاین 1ها مقرری تعیین نموده بود.مدی

 تواند نشانگر مذهب دعوت شونده باشد.صرف صاحب بن عباد نمی

نت و مذهب معتزلی بوده اسننت و اهتمامی ابو احمد عسننکری از مشننایخ اهل سنن .4

فضنننل، علم و تقوای آنان داشنننته اسنننت. بسنننیاری بیش از  ،بیتخاص به بیان جایگاه اهل

اند؛ همانند حاکم نیشابوری و حسکانی، اما تردیدی بیت س ن گفتهعسکری در فضایل اهل

شیعی آنان نیست. س ن این است که این ی بر مدعا باشد؛ اتواند قرینهها میدر مذهب غیر 

واسطۀ م الفت با عنوان دلیل امر مشکلی است. وجود قرائن و شواهد ادعایی نیز بهولیکن به

                                                 
ــر  احو 1 ــاحب بک عباد؛ ش ــتر بنگرید به   ــید بیش ــتانی .برای تدص ؛ 1383پاریزی؛ ال و آثار؛ احمد بهمنیار، محمدابراهیم باس

 مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
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شننود. همین اختلاف مذهبی او با شننیعیان ها و مسننتندات تاری ی کنار گذاشننته میگزارش

بوده که سنن نانش را برای عالمان شننیعی همچون صنندوق و سننید ابن طاووس مهم و قابل 

 جلوه داده است. یادکرد

 

شیعی از میراث علمی ابو احمد/ راهبهره .5 یابی میراث ابواحمد گیری منابع 

 به منابع شیعی

ن ستین کسی که در بین شیعیان به نقل روایت الحدیث و فقه الحدیث از ابو احمد عسکری 

شاره  سندۀ ب ششم نوی سپس در قرن  شیخ طوسی و  ست. بعدتر ابتدا  شیخ صدوق ا پرداخته، 

سید ابن طاووس است که به ذکر روایات  المصطفی، ابن عماد طبری و سپس در قرن هفتم 

 اند.و گاه نقل فقه الحدیث او توجه داشته

 

 . در آثار صدوق5-1

حضننور برخی از راویان در اسننناد جوامع حدیثی شننیعیان، زمینه انتقال اخبار اهل سنننت به 

العۀ موردی منقو ت و مرویات ابو احمد تراث روایی شنننیعیان را فراهم آورده اسنننت. بامط

عسکری از مشایخ حدیثی اهل سنت شیخ صدوق، شواهدی برای دیدگاه مزبور فراهم شده 

اسنننت. کندوکاو در مرویات ابو احمد عسنننکری در پهنۀ جوامع حدیثی فریقین و شنننهرت 

وق، توجه او نزد اهل سنننت و همچنین اخبار منقول از او در سننلسننله اسننناد شننیخ صنندقابل

ساز ایداد پدیده اخبار منتقله می ستر شتار به احادیث و اخباری میب پردازد که شود. این نو

واسنننطۀ ابو احمد عسنننکری از جوامع حدیثی اهل سننننت به کتب شنننیعیان رود بهگمان می

یافته اسننت. باید خاطرنشننان کرد شننیخ صنندوق از محدثان پرتلاشننی اسننت که با داشننتن راه

صیاتی از دیگر ان صدوق خصو شیخ  شایخ  ست. کثرت م شده ا شیعی، متفاوت  شمندان  دی

صدوق از دیگران محدثان بهبه سنت از وجوه تمایز  آید؛ )لدنه حساب میخصوص از اهل 
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(. از روی تحقیق حسن بن عبدالله 209ش،ص1393به نقل از ستار،  67ق،ص1432التحقیق، 

در همین نوشتار( بوده « یمذهب عسکر»عسکری از مشایخ اهل سنت صدوق )نگاه کنید به 

سناد آغازشده با ابو احمد  که صدوق از او احادیث متعددی آورده است. شمارش آماری ا

دهد بیشننترین نقل از وی توسنند صنندوق در کتب ال صننال و عیون عسننکری نشننان می

گاه شیخ صدوق از ابو احمد عسکری با ترضی و السلام است. از طرفی هیچاخبارالرضا علیه

 د نکرده است.ترحم یا

گفتنی اسننت در مواردی محدود؛ سننند منقول مندرج در کتب حدیثی شننیخ صنندوق 

تا، )شننیخ صنندوق، بی« حسننین»به « حسننن»دچار پدیدۀ تصننحیو نیز شننده اسننت و گاهی 

شننیخ صنندوق، «)سننعد»به « سننعید»( و نیز 65، ص1ق، ج1416شننیخ صنندوق، و  618ص

 ( تصحیو شده است.6ش، ص1388

از او، حاوی اطلاعات بسیار مفیدی از ابو احمد است. ابو احمد  همین روایات صدوق

شایخ حدیثی عموی  ست. یکی از آن م شهوری بوده ا شایخ گوناگون و م سکری دارای م ع

صدوق،  شیخ  ست. با تفحص در اخبار منقول در کتب  سکری ا سعید الع ابواحمد، علی بن 

یک واسطه )محمد بن ابراهیم  نام علی بن سعید العسکری در سلسله اسناد یک حدیث و با

بن یونس معاذی( ذکر شده است؛ حدیثی که در سه کتاب صدوق بعینه در خصوص سیرۀ 

تا، )صدوق، بیالله در رمضان در پاسخ به نیازمندان و آزادی اسیران تکرار شده است رسول

 ( .75ق، ص1412؛ شیخ صدوق، 72ش، ص1378؛ صدوق، 59ص: 

دیگر از علی بن سننعید با واسننطۀ ابواحمد عسننکری در باب برانگیز اما یک نقل تأمل

عنوان یکی از مشننایخ شننده که معرف عموی عسننکری بهسنناعات روز در خصننال گزارش

با عنوان  که عسنننکری  جایی  یاد نموده )صنننندوق، « عمی»اوسننننت؛  ید  از علی بن سنننع

شده هیچ488، ص2ج ق،1416 شی و(. در منابع و تراجمی که جستدو  خیت گاه ذکری از 

سبت به ابواحمد به میان نیامده و این یکی از داده سعید ن صدوق های منحصربهعلی بن  فرد 
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در خصننوص عسننکری اسننت. البته نقلی وجود دارد که اسننم این دو محدث کنار یکدیگر 

آمده، اما تصنننریحی مبنی بر قرابت خانوادگی بین آن دو در آندا دیده نشننند )نک: بلقینی، 

 (.823، ص1ق، ج1411

 

 روایت حدیث .5-1-1

بار از او یاد نموده است. جدا از روایاتی که شیخ صدوق  45شیخ صدوق در آثارش بیش از 

خصوص در دو کتاب علل های فقه الحدیثی صدوق از او، بهتوان به بهرهاز او نقل نموده می

 الشرایع و معانی ا خبار نیز اشاره نمود.

)ازجمله صننندوق،  روایت در خصنننال 13روایت از او در کتاب امالی،  12صننندوق 

الدین و تمام روایت در کمال 8( و 360و  355، 346، ص2و ج 114، 31، ص1ش، ج1362

( نقل نموده اسنننت. در 239، 235، 168، 167، ص1ق، ج 1395النعمۀ )ازجمله صننندوق، 

شرایع ابتدا از او حدیثی در باب علت ترک و یت حضرت علی علیه سلام و کتاب علل ال ال

صدوق،  رجوع به دیگران شابه آن را 145، ص1ش، ج1385) سیر خبری م سپس تف ( نقل و 

ست. )صدوق،  ( در دیگر کتب صدوق نیز همچون 152، ص1، ج1385از وی ذکر نموده ا

صدوق،  معانی ا خبار شیعه232، 80، 90، 323ق، ص 1403) ضائل ال صدوق، بی تا،  ( و ف (

ضا علیه6ص سلام ( و عیون اخبار الر صدوق، ال ( هم 251، ص1و ج 315، ص1ق، ج1378)

عنوان شننیخ صنندوق از عبدالله بن سننعید سنن ن به میان آمده و صنندوق احادیث او را نقل به

 نموده است.

روایات صننندوق از او، گاه جنبۀ تاری ی دارد؛ همانند تمدید امام باقر از زید بن علی 

السننلام با وجود علی علیه ( یا علت دشننمنی مردمان با619و  41- 40ق، ص1400)صنندوق، 

( و یا اخباری 145، ص1و ج 152، ص 1ش، ج185معرفت به مقام و جایگاه وی )صنندوق، 

 (.166، ص 1ق، ج1395در احوال قسّ بن ساعدۀ الإیادی و جایگاه وی نزد پیامبر )صدوق، 
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همچنین روایات صدوق از عبدالله گاه جنبۀ تفسیری دارد؛ همانند تفسیر نصیب از دنیا 

یبَکَ منَِ الدُّنیْا»در آیۀ شننریفۀ  سننلامتی و توانایی و جوانی و ( به77)قصننص: «وَ   تنَسَْ نَصننِ

مالی در تفسنننیر آیه الرحمن: 228-229ق، ص 1400)صننندوق،  نشنننا  ، 60( و نیز در )ف

( یا آنچه 12و نیز ص 229ق، ص 1400بیت اسننت )صنندوق، (، گاه در فضننائل اهل387ص

بیت در مواطن سنننبعه نقل نموده فواید دوسنننتی پیامبر و اهل وی در کتاب خصنننال در باب

( و گاه این روایات جنبۀ اخلاقی دارد؛ همانند نصنننایح 360، ص2ش، ج1362)صننندوق، 

م ، ص 1و نیز همان، ج 114-115، ص 1ش، ج1362)صنندوق،  حضننرت به قیَسْ بن عَاصننِ

( و یا آنچه در معانی ا خبار آمده 202ص، 1، همان، ج فَشنننَدُّ مَا یتَُ َوَّفُ عَلَه فُمَّتِی؛ 163

 (.323ق، ص 1403)صدوق،  است

سیاری از بااین صدوق، همانند ب سکری در کتب  حال وجه غالب در نقل روایات از ع

هم از زبان یکی از م الفان کلامی آنان است. بیت آنمشایخ عامی دیگر او بیان جایگاه اهل

الدین به سه روایت در یک جای کتاب کمال شیخ صدوق از زبان عسکری حدیث ثقلین را

 ( .237، ص1ق، ج1395)صدوق،  آوردمی

های فروکوفته در از سننوی دیگر صنندوق به روایات او در بیان د یل نفسننانی و عقده

( و به تفسننیر چنین 145، ص 1ش، ج1385)صنندوق،  دشننمنی م الفان علی )ع( تأکید دارد

 (.211ق، ص1403ق، )صدو پردازداخباری از زبان او می

 نمودار فراوانی کاربست نام ابو احمد عسکری در آثار پیشینیان
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 فقه الحدیث .5-1-2

صدوق در روایت حدیث بیش از فقه الحدیث از ابو احمد عسکری بهره برده،  شیخ  گرچه 

تأمل های صنندوق از ابو احمد عسننکری در درایت و فقه الحدیث صنندوق قابلاما گزارش

کند که صنندوق در ملاقات حضننوری از ابو توجه میاین مطلب بیشننتر جلب اسننت. زمانی

احمد عسنننکری شنننرح و تبیین خطبۀ شنننقشنننقیه را نقل کرده باشننند. این قسنننمت درواقع 

یک بهترین نقل صدوق از ابواحمد است. این شرح ابواحمد بر این خطبه و تبیین یکمفصل

 ت این خطبه در آن زمان دارد.ها دال بر اعتبار خطبه نزد او و نیز اهمیواژه

 

 ملاقات ابواحمد عسکری با شیخ صدوق .5-1-3

های ما از تعاملات و یا فرازوفرود زندگی ابواحمد عسکری در مواجهه با اطلاعات و دانسته

شته،  صدوق در کتب خود به یادگار گذا ست که  صدوق محدود به همان اطلاعاتی ا شیخ 

شتر در همی صر دارد که به ن دادهاما ریزبینی و کاوش بی صدوق، اطلاعاتی ناب و منح های 

آمیزی هنوز موردتوجه پژوهشنننگران قرار نگرفته اسنننت؛ ازجمله دیدار شنننیخ نحو تعدب

یخ الامالی ش

صدوق

27%

الخصال

27%
ضاعیون اخبار الر

7%

ارمعانی الاخب

13%

ایععلل الشر

3%

و كمال الدین

تمام النعمه

13%

التوحید
یخ الامالی ش

طوسی

5% الامالی شیخ صدوق

الخصال 

عیون اخبار الرضا

معانی الاخبار

علل الشرایع

كمال الدین و تمام النعمه

التوحید

الامالی شیخ طوسی
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سکری. هیچ س نی به میان نیاوردهصدوق و ع اند، اما گزارش یک از تراجم از این رخداد 

 زیر توسد صدوق نشانگر وقوع چنین رخدادی است:

کهاو پس َا تَرَ »در  ازآن َّۀِ الَّتِی منِْ فَجْلهِ َابُ الْعِل ْلِب َدَۀَ فهَ َاه  کَ فَمیِرُ اَلْمُؤْْمنِیِنَ ع مدُ

اب پرداخته و ( به بیان روایات گوناگون در این ب146، ص 1ق، ج1425)صدوق، « اَلْ لِاَفِ 

شایخ خود )همان؛ شقیه را به دو نقل متفاوت از دو تن از م شق ( نقل 153؛150ازجمله خطبۀ 

ست و با این عبارات می صفحه پرداخته ا سیر خطبه از ابو احمد در طی دو  حوۀ ننماید؛ به تف

 گزارش خود را برای خواننده روایت نموده است:

سَنَ بنَْ عبَْدِ اَللَّ " سَأَلْتُ اَلحَْ ذاَ هَهِ بنِْ سَعیِدٍ اَلْعَسکَْرِیَّ عنَْ تفسیر قَال مصنو هَذَا اَلکْتَِابِ 

 (.152-153-، ص 1ق، ج1425)صدوق،  "رِ فَفَسَّرَهُ لِی...اَلْ بََ

وضننوح د لت بر ملاقات حضننوری صنندوق با عسننکری و نقل فقه عبارت یادشننده به

شنود. گاه در مواجهه بالمکاتبه اسنتفاده نمیهیچ« سنألت»باشند. اصنو ً واژه اللغه از وی می

گونه احتمال مواجهۀ غیرحضنننوری را نیز در ادامه راه هر...« قال لی »علاوه بر آنکه عبارت 

را درمدموع آثار صنندوق جسننتدو « مصنننو»و « سننألت»بندد. اگر هم ترکیب دو واژه می

کاربرده که کنیم، خواهیم دید که این ترکیب را در یک مورد غیر از عسننکری، صنندوق به

ر مدینه قطعاً دال بر ملاقات حضننوری اسننت؛ جایی که وی از دیدار خود با ابوبشننر لغوی د

همچنین از تعبیر  1(. 96، ص 1377صننورت حضننوری یاد نموده اسننت. )صنندوق، السننلام به

نبوده بلکه « سننألت»ها با نگاریشننود چون لسننان روایات در نامهمکاتبه فهم نمی« سننألت»

(. البته 117، ص2ق، ج1421اند )کلینی، نمودهاسنننتفاده می« کتبت»نگاران و دبیران از نامه

عابیری همچون  قرینۀ دیگر نا، حدثنی»بر این مدعا کاربرد ت هنگام نقل صننندوق از « حدث

 نماید.عسکری است که فرضیۀ ما را تقویت می

                                                 
"قال مصنق هذا الکتاب رضی الله عنه سألص أبا بشر اللغوی بمدینۀ السلام عک معنى الإمام فقال" 1
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ماند. بنابراین تردیدی در مواجهۀ مسننتقیم و رو در روی صنندوق با عسننکری باقی نمی

و ذکر برای نگارندۀ این سننطور نیز با توجه به گزارش صنندوق در علل الشننرایع، عدم ارائه 

مواجهه و این گزارش در متون تاری ی و رجال، جای بسننی شننگفتی اسننت و عدم اشنناره به

ملاقات مستقیم بین صدوق و شیخ صدوق محل تردید است. احتمال اشتباه صدوق در ارائۀ 

اعتماد نیسنننت و احتمال خلد بین ابو احمد عسنننکری با دیگر افراد این گزارش چندان قابل

 گردد.در قالب رجال شیخ با جستدویی ساده منتفی می نیز« عسکری»مسمی به 

ها در خصنننوص تعیین محل این ملاقات که خود مدالی ماند حدس و گمانباقی می

هایی هسننتند که به ذهن طلبد. بغداد و عسننکر مکرم و نیشننابور و ری و قم از مکاندیگر می

وان گفت صدوق نوعاً تکند. با جستدویی که در آثار شیخ صدوق اندام شد میخطور می

در زمان تحمل حدیث، مکان و حتی زمان را  ها و اقامت در بلاددر سنننفرها و مهاجرت

کرده و معمو ً از تحمل حدیث در شننهر قم و ری که در آن سنناکن بوده یاد مشنن ص می

رو با توجه به اینکه صننندوق در نقل از عسنننکری زمان و مکان را یاد ننموده اسنننت. ازاین

شود؛ خصوصاً که تراجم از حضور عموی وی در تمال ملاقات در قم تقویت میننموده؛ اح

 اند.قم س ن گفته

سال  سید  331ادعای طرائو در تدوین و اتمام کتاب معانی ال بار در  هدری قمری )

( با توجه به اینکه صدوق در همین کتاب از عسکری به 417، ص2ق، ج1400ابن طاووس، 

شق شیخ در این تاریخ هنوز در قم نقل خطبه و معنای خطبۀ  شقیه پرداخته و با توجه به اینکه 

 کند.بوده این احتمال را تقویت می

 

 شیخ طوسی .5-2

امالی خود را به احادیث شنننیخ صننندوق به روایت الحسنننین بن عبیدالله  15طوسنننی باب 

روایت این باب، دو روایت از  51بین ضننمن نقل الغضننائری اختصنناص داده اسننت و دراین
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ست ا یکی حدیثی است که (. 421، ص1ق، ج1414)طوسی، بواحمد عسکری نقل نموده ا

. این نقل از ابوهریره 1شده و در فضیلت مستمندان عابد پیشه استمعرفی« اشعث اغبر»گاه به 

قل روایت  ته اسنننت. حدیث دیگر هم ن در کتب اهل تسننننن فراوان موردتوجه قرار گرف

سیری ذیل آیۀ  سانُهَلْ جَزا ُ الْ»تف سانِ إِلَّا الْإحِْ ست « إحِْ بینیم (. می 429)همان،صاز پیامبر ا

 یافته است.واسطۀ صدوق است که به کتاب او راهکه در امالی طوسی هم این نقل به

 

 طبری و بشاره المصطفی. 5-3

صطفی در  به553عمادالدین طبری )متوفای  شارۀ الم صاحب کتاب ب شتهق(  های  ی نگا

بیت است، نام و یادی از ابو احمد عسکری به همین هدف اثبات فضائل اهلخویش، که در 

سننکری ع(. در دیگر مقام طبری حدیثی از ابو احمد 41، ص1تا، جداشننته اسننت )طبری، بی

نشینی و معیت با السلام همکند که پاداش محبت به خاندان عصمت و طهارت علیهمنقل می

موده و . شیخ صدوق با سه واسطه از طبری نقل ن(62، ص1رسول اکرم خواهد بود )همو، ج

 او نیز از ابو احمد عسکری احادیثی روایت کرده است.

 

 سید بن طاووس. 5-4

توان به سننید بن طاووس اند میاز دیگر عالمانی که روایات ابو احمد عسننکری را نقل کرده

)سننیدبن شننده اسننت واسننطۀ شننیخ صنندوق نقله.ق( اشنناره کرد. روایت او به 664–589)

یدبن 417،ص2و نیز همو، ج 516و ص 514، ص1تا، جطاووس، بی ند سننن ما ته ن ناگف  .)

السننلام را از طریق شننیخ طاووس از دانشننمندانی اسننت که خطبۀ شننقشننقیۀ امیرالمؤْمنین علیه

صدوق و با سند حسن بن عبدالله العسکری نقل نموده است. سید بن طاووس در این نقل ابو 

س سکری را از رو کند )ابن طاووس، البیت توصیو میای م الفان مذهب حقه اهلاحمد ع

                                                 
 لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ )تعََالَى( لَأَبرََّهُ: رُبَّ أَشعْثََ أغَبَْرَ ذِی رِمْرَیْکِ یُدْفَعُ بِالْأَبْواَبِ  1
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(. همچنین در کتاب کشننو المحده لثمره المهده سننید بن طاووس، 417، ص2ق، ج1400

وصیت امیرالمؤْمنین به امام حسن مدتبی با سند سعید بن عبدالله آمده است. در این یادکرد 

 (.157، ص1برده )جنام مثابه م الفان مذهبنیز سید از ابو احمد عسکری به

دانیم که خطبۀ شننقشننقیه در اما در طرائو سننید به خطبۀ شننقشننقیه توجه نموده. می

سناد متفاوتی از فریقین نقلنهج سید ابن طاووس اما از این نقلالبلاغه با ا ست.  ها نقل شده ا

سه ست نقل نموده و به د یل  ای انهگصدوق در معانی ا خبار را که از ابو احمد عسکری ا

به گزارش  البلاغه برتری داده اسننت. از ادلۀ وی در این مسننیربر نقل سننید رضننی در نهج

روایت معانی )ا خبار( را یک مؤْلو ضد شیعه تفسیر کرده و بطور »گلبرگ آن است که: 

 (.378ش، ص 1371)إتان گلبرگ، « ضمنه صحت آن را تأیید نموده است.

کتاب انۀ ابن طاووس در رد دلیل سنننید ابن اتان کلبرگ نویسنننندۀ کتاب ارزشنننمند  

عنوان راوی ابن فرن ضد شیعه بودن عسکری با اینکه او چندین بار به» :نویسدطاووس می

 )همان(.« شود سازگار نیست.بابویه هاهر می

اما اشاره به این نکته ضروری است که هم انتساب ضد شیعه بودن ابو احمد عسکری 

به سننید ابن طاووس توسنند کلبرگ صننحیح نیسننت و هم اسننتد ل اتان کلبرگ در رد این 

 استناد )به فرن صحت استناد(.

ست؟ با نگاهی به  شیع ا ضدیت ابو احمد عسکری با ت سید ابن طاوس مدعی  الو(آیا 

و و کشو المهده این عبارات را در توصیو ابو احمد عسکری از سید ابن دو کتاب طرائ

(؛ من علما  السنننه 218ش، ص1390طاووس خواهیم دید: از م الفین شننیعه )ابن طاووس، 

(؛ 417، ص2(؛ من روسننا م الفی اهل البیت )همان، ج205، ص1ق، ج1400)ابن طاووس، 

 (.419، ص2من اعیان رجال ا ربعه )همان، ج

کدام از عبارات سید بن طاووس متضمن نسبت ضد شیعی به ابواحمد ینید که هیچبمی

هم نوعاً در متون شننیعی انتسنناب شنن ص به مذاهب غیر « م الو»عسننکری نیسننت و کلمۀ 
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ستناد به  صو ً رویکرد ابن طاووس در این دو کتاب در ا شیع. ا ضدیت با ت ست، نه  امامی ا

«  الطرائو فی معرفۀ مذاهب الطوائو»خصننوص در به غیر امامیه در انکار و رد آنان اسننت.

 استناد او به اقوال م الفین برای پیدا کردن راه حق است.

شاهده ن شد تاکنون در هیچ منبع تاری ی م شیعی با ضد  سکری  شده اینکه ابواحمد ع

ش شیعی آنقدر زیاد بوده که حتی چند ترجمۀ  ست. علائق و اهتمام او به تفکر  یعی، مدعی ا

 ن ادعا در جای خود پذیرفتنی نیست.اند؛ هرچند ایی شدهتشیع و

عنوان فرن ضد شیعه بودن عسکری با اینکه او چندین بار به»ب( ادعای کلبرگ که 

ستراوی ابن بابویه هاهر می سازگار نی صدوق « شود  ست.  سیار محل تعدب ا )همان( و ب

فانه تب متعدد خود نقل نموده ن، بلکه از نواصنننب نیز سننن نان فراوانی در کتنها از م ال

ای این تعدد نقل از اهل تسنن و م الفان مذهبی خود دارد. ای که کمتر محدث شیعهگونهبه

صرف نقلاما این نقل ست. بنابراین  صدوق نی شایخ  تعدد آن لزومی  و ها دلیلی بر مذهب م

 منطقی با سازگاری مذهبی راوی و مروی عنه ندارد.

ستناد عبارت  از این روی یا اتان کلبرگ  شیعی»در ا سید ابن طاووس دچار « ضد  به 

اشتباه شده و یا مترجمین در ترجمۀ عبارت کلبرگ. دسترسی به متن انگلیسی کتاب خواهد 

توانست در این مسیر کارگشا باشد. نهایت چیزی که سید ابن طاووس در خصوص ابواحمد 

شقشقیه ادعا کرده  شیعه»عسکری در ضمن نقل خطبۀ  ست نه بو« غیر  شیعه»دن وی ا «  ضد 

 1بودن و بین این دو تفاوت بسیاری است.

توجه به ابو احمد عسنننکری در آثار صننندوق و سنننید ابن طاووس با توجه به گرایش 

بان م الفین  مامی از ز نی ا باب ذکر برتری فره عاً در  مد و نو مامی ابو اح مذهبی غیر ا

                                                 
ستناد عبارت   1 شیعی»از ایک روی یا اتان کلبرگ در ا شده و یا مترجمیک در ترجمۀ « ضد  شتباه  سید ابک راووس دچار ا به 

عبارت کلبرگ. دسترسی به متک انگلیسی کتاب آواهد توانسص در ایک مسیر کارگشا باشد. 
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گریز ابو احمد به یاری عالمان گرا و اندیشننۀ تعصننب مذهبی اسننت. در این مسننیر زبان حق

 شیعی آمده است.

 

 در دیگر منابع شیعی .5-5

معمو ً نوع روایات منقول از ابو احمد عسننکری همراه با آن دسننت از روایاتی اسننت که به 

سکری نقل  شاره دارند. ارزیابی روایاتی که از ع سلام ا ضائل و مناقب اهل البیت علیهم ال ف

ز پیروان مذهب اهل سننننت بوده، ولی نگاهی اعتدالی به دهد وی گرچه اشنننده نشنننان می

گونی قابل ارائه اسننت. روایات او موضننوعات دینی داشننته اسننت. بر این مدعا شننواهد گونا

بیت عدین است که از دیدگاه برخی دانشمندان امامیه، او شیعه مذهب آنقدر با نام و یاد اهل

 مورد نقِاش قرار گرفت. تفصیل این انگارهاست؛ گرچه در همین نوشتار به

بیت ( نشننان دهندۀ اسننتنادات مکرر عالمان شننیعی به او در نقل فضننائل اهل2نمودار )

واسننطۀ شننیخ صنندوق در منابع روایی امامیه راه پیدا نموده و اسننت، که نوع این منقو ت به

 همواره علاوه بر اسننتقبال از آن احادیث توسنند فضننائل نویسننان، موردتوجه تفاسننیر روائی

همچون نورالثقلین، کنز الدقائق، البرهان و همچنین تاریخ نگاران و فقیهان در کتبی همچون 

سائل و نیز مدامع روایی بزرگ چون بحار ا نوار قرار گرفته  ستدرک الو شیعه و م سائل ال و

 است.

در ایندا  زم است پیرامون کاربرد روایات و مرویات ابو احمد عسکری در آثار شیخ 

مانند بسنننیاری از منقو ت و  صنننوص در کتب فقهی ایشنننان، نظری بیفکنیم.خصننندوق به

مرویات دیگر صنندوق از اهل سنننت، ایندا نیز بسننیاری از این روایات صنندوق از عسننکری 

اند رنی و بوی شیعی به خود گرفته و پسینیان و متأخران به دیدۀ اخبار شیعی بدان نگریسته

رو ... و نیز همو؛ بررسی نقش روات مشترک(. ازاین؛ بررسی و تحلیل1393)بنگرید به ستار،
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اند. عنوان مسننتند احکام جای گرفتهروایات صنندوق از عسننکری در کتب فقهی شننیعه به

 عنوان مثال صاحب وسائل الشیعه:به

ضر؛ باب حرمت ت .1 سفر و ح وهین در باقیماندۀ کتاب حج و در بیان احکام دهگانۀ 

 عسنکری در کتاب امالی اختصناص داده. و خواری مومن را به روایت صندوق از

واسطۀ صدوق در امالی طوسی هم روایت شده این روایت توسد شیخ طوسی و به

 (.268، ص12ق، ج1409)عاملی، 

سننکری عدر ابواب نماز جمعه و بیان مسننتحبات پس از صننلاتین به بیان روایتی از  .2

ده و روایت نمودر امالی صننندوق پرداخته؛ هرچند همانند آن را از پدر خود نیز 

 (.398، ص7صاحب وسائل الشیعه از آن خبر داده است )همان، ج

در کتاب جهاد، باب وجوب دوری از گناهان به روایت مشنننترک عسنننکری و  .3

 (.307، ص15محمد بن ابراهیم طالقانی استناد شده است )همان، ج

 تصنناحب مسننتدرک الوسننائل نیز در موارد دیگری از این اسننتنادات بهره برده اسنن

 (.237، ص8؛همان، ج 402، ص1؛همان، ج165، ص 3ق، ج1408)نوری، 

شیعی بهمی صدوق در نقل اخبار بینیم که این راهیابی احادیث در منابع  سطۀ اهتمام  وا

 ای که در تفاسیر روایی نیز تکرار شده است:عسکری بوده است؛ گزاره

سورۀ اخلاص  سیر کنز الدقائق و بحر الغرائب در  شهدی در تف صدوق از م به روایت 

ش، 1368بیت در هفت موضع استناد نموده )قمی مشهدی، عسکری در نافع بودن حُب اهل

(. دیگر تفسنننیر روایی شنننیعه یعنی نورالثقلین ذیل  586، ص12نیز همان، ج520، ص14ج

ق، 1415همین آیات چنین نموده و حدیث را به نقل از توحید صدوق ذکر نموده )حویزی، 

یان بودن قرآن برای همه »حرانی در البرهان فی تفسنننیر القرآن در تبیین ب 1(.198، ص5ج تب

                                                 
سْکَرِیُّفِی کِتَابِ اَ» 1 سَعِیدٍ اَلعَْ سَکِ بْکِ عَبْدِ اَللَّهِ بْکِ  شتباه نموده؛ ابو احمد «لتَّوحِْیدِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْکُ اَلْحَ در ایک گزارش نور الثقلیک ا

 حسک بک عبدالله  حیح اسص.
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)فیه تبیان کل شنننیلی( به سنننند صننندوق از عسنننکری؛ حدیثی از پیامبر را نقل نموده « امور

 (.25، ص1)بحرانی، بی تا، ج

 نمودار فراوانی کاربست نام ابو احمد عسکری در آثار پسینیان

 
 

 گیری نتیجه

سکری  سکر مکرم بهابواحمد ع سطۀ تنوع از بزرگترین محدثان و ادیبان قرن چهارم در ع وا

بیت در همان دورۀ خود موردتوجه شننیخ صنندوق، محدث دانش، آزاد اندیشننی و حُب اهل

ستفاده  شافهۀ حضوری و هم در ا شیعه در قرن چهارم، قرار گرفت. صدوق هم در م بزرگ 

شیعی و امامیه منتقل  از کتب او چون الزواجراحادیثی گرانقدر از این سنی را به حوزۀ  عالمِ 

واسنننطۀ صننندوق و بعدها تا حدی از طریق طبری و سنننید ابن طاووس این نمود و بیشنننتر به

اندوخته به مدامع روایی شیعه راه پیدا نمود. احادیث منقول از عسکری در مباحث تفسیری، 

فته و سهم عظیمی در انتقال فضائل نویسی، ردیه نویسی و فقهی شیعیان مورد استناد قرار گر

این میراث بر عهدۀ شیخ صدوق بوده است. مذهب غیر شیعی عسکری از یک سو و علاقه 

اربحار الانو

51%

یعهوسائل الش

7%

ائلمستدرک الوس

7%

فیبشارة المصط

5%

ودسعد السع

5%

الطرائف

3%

ومعوالم العل

7%

البرهان

7%

ائقكنزالدق

5%
لیننورالثق

3%

بحار الانوار وسائل الشیعه مستدرک الوسائل بشارة المصطفی

سعد السعود الطرائف عوالم العلوم البرهان

كنزالدقائق نورالثقلین 
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یات وی شننننده؛ هرچند  به روا هار از سنننوی دیگر؛ موجب توجه  مۀ اط به ائ و ارادت او 

های بعد این احادیث علاوه بر کتب فضننایل در کتب تفسننیری شننیعه نیز راه یافته و درسننده

توان ادعا نمود میراث حدیثی ستند آرای فقهی عالمان شیعی هم قرار گرفته است. میحتی م

ابواحمد عسکری در منابع شیعی صرفاً و نوعاً توسد صدوق به این کتب منتقل و در بسیاری 

 از موارد فارغ و یا حتی غافل از مذهب نویسنده مورد استناد قرار گرفته است.

 

 منابع

 .كریمقرآن 

 ق(.1409، بیروت: دارالفکر، چاپ اول،)4، جاسدالغابهعلی بن محمد،  ابن اثیر، .1

، بیروت: دار صادر، 2، جاللباب فی تهذیب الانسابابن الأثیر، علی بن محمد،  .2

 تا(.چاپ سوم، )بی

، ج شذرات الذهب فی أخبار من ذهبابن العماد الحنبلی، عبدالحی بن احمد،  .3

 ق(.1406بن کثیر، چاپ اول،)،  محقق محمود ارناوو ، بیروت: دار ا4

النجوم الزاهرة فى ملوک مصر ابن تغری بردی، یوسو بن تغری بردی،  .4

، قاهره: وزاره الثقافه و الإرشاد القومی، موسسه المصریه  4، جوالقاهرة

 ق(.1392العامه،)

، 14، ج المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوکابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،  .5

 ق(.1412ر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، )محقق محمد عبدالقاد

 ق.1358، حیدرآباد دکن: 7، جالمنتظمابن جوزی؛عبدالرحمن بن علی،   .6

، محقق احسان عباس، بیروت: 2، جوفیات الأعیانابن خلکان، احمد بن محمد،  .7

 تا(.دارالفکر، چاپ اول، )بی
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-الذخائر، چاپ اول، )بی، قم: دار 1، جسعدالسعود، ابن طاووس، علی بن موسی .8

 تا(.

، مترجم علی نظری كشف المحجة لثمرة المهجهابن طاووس، علی بن موسی،  .9

 (.1390منفرد، قم: جلوه کمال، چاپ پندم، )

 ق(.1400چاپ اول،)، مطبعه الخیام: ، قم1ج، لطرائو، ابن طاووس، علی بن موسی .10

بیروت: دارالفکر،  ، محقق علی شیری،12، جدمشق تاریخابن عساکر، علی بن حسن،  .11

 ق(.1415)

، مصحح محمود دیوب، 2، جالمختصر فی اخبار البشرفبو الفدا ، اسماعیل بن علی،  .12

 ق(.1417بیروت: دارالکتب العلمیه، )

 1386چاپ اول، ؛انتشارات شیعه شناسی ،قم:2ج عالمان شیعه، رحیم، ابوالحسنی؛ .13

)دسترسی  اسلامیدائره المعارف بزرگ مدخل ابن درید ؛  آذرتاش؛ آذرنوش؛ .14

 (1400فروردین  13 در سایت اینترنتی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی؛

 تا(. ، )بی5اشعری قمی، سعد بن عبدالله، طبقات الشیعه، ج .15

، محقق احمد 1، جریاض العلماء و حیاض الفضلاءبیی، افندی، عبدالله بن عیسی .16

 ق(.1431ل، )حسینی اشکوری، بیروت: موسسه التاریخ العربی، چاپ او

، مکتبه المثنی التذییل علی كتب الجرح و التعدیلآل ناجی، طارق بن محمد،  .17

 (.1425) الإسلامیه،

 بی تا. قم: موسسه العتبه، ؛البرهان فی تفسیر القرآن هاشم بن سلیمان، بحرانی؛ .18

تحقیق فاطمه بنت  ؛مقدمه ابن صلاح و محاسن الاصطلاح سراج الدین؛ بلقینی؛ .19

 ق(1411دار المعارف؛ چاپ اول،) قاهره: شاطی؛

به کوشش محمد ابراهیم باستانی  ؛شرح حال صاحب بن عباد احمد، بهمنیار، .20

، مؤْسسه انتشارات و چاپ؛ سازمان مطالعه و تدوین دانشگاه تهرانتهران:  پاریزی،
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 .1383کتب علوم انسانی دانشگاهی)سمت(، 

ا، تاریخ و مشاهیر جغرافی» و علی غفرانی یزهرا نوروزو  ذلفا ،زاده لیجم .21

 .1395؛ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، «عسکرمکرم

، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1، جالفهارس كشافحدتی، محمدباقر،  .22

(1387 .) 

معجم الادباء ارشاد الاریب الی معرفه  ؛شهاب الدین فبو عبد اللهالحموی،  .23

 هن. 1414، بیروت: دار الغرب الإسلامی اس،المحقق: إحسان عب، الادیب

، بیروت: دار صادر، چاپ دوم، 4، ج معجم البلدان ؛الحموی، یاقوت بن عبدالله .24

 م(.1995)

؛ تصحیح هاشم رسولی، قم: تفسیر نور الثقلین ؛یزی، عبد علی بن جمعهالحو .25

 .1415اسماعیلیان، 

مصطفی عبدالقادر عطا،  ، تحقیق1، جبغداد تاریخ بغدادی، احمد بن علی؛ خطیب ال .26

 ق(.1417بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، )

، محقق شعیب ارناوو ، بیروت: 16، جالنبلا سیرالاعلام ذهبی، محمد بن احمد؛  .27

 ق(.1414موسسه الرساله، )

، قم: دفتر هایی از كتاب المواعظ و الزواجربازمانده ؛رحمتی، محمد کاهم .28

 84، شماره 1382همن و اسفند تبلیغات اسلامی، آینه پژوهش ب

نقش روات مشترک در اخبار منتقله  یبررس ؛(1393) رضا مودب دیو س نیستار، حس .29

؛  1393؛ بهار و تابستان یپژوه ثیحد؛ صدوق( خیاز مشا یجعاب ؛یمورد ی)مطالعه 

 .11شماره 

بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله در آثار  ستار، حسین؛ .30
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رساله دکتری، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ، شیخ صدوق

 ش.1393

، مصحح عبدالرحمن بن یحیی معلمی، هند: الانساب  سمعانی، عبدالکریم بن محمد؛ .31

 ق(1382مطبعه مدلس، چاپ اول، )

براهیم، لبنان: ، المحقق محمد فبو الفضل إ1، جبغیه الوعاه ؛الدینالسیوطی، جلال .32

 تا(. )بی المکتبه العصریه،

، اتحاف الخیره المهره بزوائد المسانید العشره ؛الشافعی، فبو العباس شهاب الدین .33

، محقق دارالمشکاه للبحث العلمی بإشراف فبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ریان: 7ج  

 (.1420دارالوطن للنشر، )

یخ مفید، ، قم: کنگره ش1جاعتقادات الامامیة.  ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .34

 ق( .1414)چاپ دوم، 

، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه 1. جالتوحید ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .35

 ق(.1398قم، چاپ اول، )

، تحقیق و تصحیح علی اکبر 2. جالخصال ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .36

 ( .ش 1362غفاری، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، )

اى، ، ترجمه محمد باقرکمره2. جالخصال ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .37

 ش(.1377تهران: کتابچه، چاپ اول، )

تهران: نشر کتابچه،چاپ ششم،  1ج .امالی ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .38

 ش( .1376)

 1400چاپ پندم، ) ،، بیروت: اعلمی1ج ،امالی ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .39

 ق( .

، قم: 1. جثواب الاعمال و عقاب الاعمال ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .40
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 . ق(1406دار الرضه، چاپ اول، )

، ترجمه مرتضی مدرس گیلانه، 2. جخصال ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .41

 ش( .1362) تهران: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ اول،

، ترجمه سید احمد فهری زندانی، 2.جخصال ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .42

 تا(. ) تهران: اسلامیۀ، چاپ اول، بی

، تهران: اعلمه، چاپ اول، 1. .جصفات الشیعة ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .43

 ش(.1362)

 : نشر داورى، چاپ اول،، قم2. ج علل الشرائع ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .44

 .ش(1385)قم: کتاب فروشی داورى، چاپ اول، 

 ، تهران:2ج .عیون اخبار الرضا علیه السلام ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .45

 .(ق 1378، چاپ اول، ) نشر جهان

، ترجمه 2. جعیون اخبار الرضا علیه السلام ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .46

 .ش( 1372ان: نشر صدوق، چاپ اول، )بر غفاری؛ حمید رضا مستفید، تهرعلی اک

، چاپ اول، )ندو: فضائل الاشهرالثلاثة؛ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه. .47

 .ق1379 ب،مکتبۀ ا دا

تهران: اعلمه، چاپ اول،  ،1. جفضائل الشیعة ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .48

 .)بی تا(

، تهران: 2جكمال الدین و تمام النعمة.  ؛فر محمد بن علی بن بابویهصدوق، ابوجع .49

 ق( .1395اسلامیه، چاپ دوم، )

، قم: دفتر انتشارات اسلامی 1. جمعانی الاخبار ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .50

 ق( . 1403وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، )

مقدمه  .ترجمه حمید رضا شی ی؛معانی الاخبار ؛بن بابویهصدوق، ابوجعفر محمد بن علی  .51
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 ( .1389، چاپ اول، )1ج انتشارات ارمغان طوبی, صمد عبدالهی عابد،

، ترجمه علی 1. ج من لا یحضره الفقیه ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه .52

 ق( . 1409)تهران: نشر صدوق،  اکبرغفاری و...، اول

، تصحیح علی اکبر 6. جمن لا یحضره الفقیه ؛علی بن بابویهصدوق، ابوجعفر محمد بن  .53

چاپ دوم،  غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

 ق( . 1413)

، محقق هلموت ریتر، بیروت: 20، جالوافی بالوفیاتالصفدی، خلیل بن ابیک،  .54

 ق(.1401دارالنشر فرانز شتاینر، چاپ دوم، )

بشاره المصطفی صلی الله و علیه و آله لشیعه  ؛ی، محمد بن عل نیعماد الد ،یطبر .55

، قم : جماعه المدرسین فی الحوزه العمیه بقم موسسه النشر المرتضی علیه السلام

 ا سلامی.

 ق(.1414. قم: دار الثقافۀ، چاپ اول، )الامالی ابوجعفر محمد بن حسن، طوسی، .56
شیخ صدوق، ؛ ی ا خبار و سبک مؤْلو در نگارش آنمعان ؛(1386)صمد ،عابد یعبدالله .57

 20؛ شماره  1386، زمستان شیعه شناسی

، محقق علی محمد 6، جالاصابه فی تمییز الصحابه ؛العسقلانی، احمد بن علی .58

 ق(.1415معون، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول،)

 تا(.، )بی1،  ج المصون فی الادبالعسکری، فبوفحمد،  .59

 ؛موسوی حاجی سید رسول ؛موسوی کوهپر سید مهدی ؛، نیستانی جوادعطایی مرتضی .60

شناسی جامعهمتون تاری ی و جغرافیایی.  بازشناسی شهر تاری ی عسکرمکرم براساس

  .(30-1( :3) 6 ;1393. تاریخی

 .یباستان شناس شیهما نی؛ اولعسکر مکرم راز،یکوفه، ش ؛(1392) یمرتض ،ییعطا .61
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 یخیشهر تار یابیمکان  رامونیشبهه پ کیع رف» ؛(1398) یمرتض ،ییعطا .62

 .رانیهنر ا خیو تار یدوسا نه باستان شناس یکنفرانس مل نیاول« عسکر مکرم
علماء عَسکَرمُکرَم و جهودهم فی  ؛(1396هاشمی امدد، صادق )و  جعفر ی،عمور .63

، اولین همایش بین المللی نقش عربی نویسان و عربی سرایان إزدهار اللغة العربیة

 رانی در رشد و شکوفایی فرهنی و تمدن اسلامی.ای

 (.1389، دارالحدیث، )سند شناسی احادیثغلامعلی، مهدی،  .64

، محقق محمد ابوالفضل 1، ج انباه الرواه علی انباه النحاه ؛القفطی، علی بن یوسو .65

 ق(.1424ابراهیم، بیروت: المکتبه العصریه، چاپ اول، )

تهران:  ،ز الدقائق و بحرالغرائبتفسیر كن ؛محمد بن محمدرضا قمی مشهدی، .66

 .1368 وزارت فرهنی و ارشاد اسلامی،

، ترجمه سید علی 1. جكتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او. ؛کلبرگ، اتان .67

قرائی؛ رسول جعفریان، قم: کتاب انه عمومی حضرت آیت الله مرعشی ندفی، چاپ اول، 

 ش(. 1371)

سسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان ، قم: مو 2، جكافی ؛کلینی، محمد بن یعقوب .68

 ق(.1430چاپ و نشر، چاپ اول،)
، مصحح محمدرضا المامقانی، قم: موسسه آل 22، جالمقال تنقیح ؛مامقانی، عبدالله .69

 (.1423بیت  حیا  التراث، چاپ اول، )

، محقق محمدرضا مامقانی، قم: موسسه آل بیت مقباس الهدایه ؛مامقانی، عبدالله .70

 .تا( ث، چاپ اول، )بیلإحیا  الترا

، محمد 111. جبحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار ؛مدلسه، محمد باقر .71

 ق( . 1403بیروت: دار احیا  التراث العربی، چاپ دوم، ) ؛باقر محمودی؛ عبد الزهرا علوی
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تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل  ؛محمّد بن حسن شیخ حر عامله .72

 .ق(1409اوّل، )قم: مسسۀ آل البیت علیهم السلام، ، چاپ الشریعة

ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه او  ؛مدرس تبریزی، محمدعلی .73

 .(1369) ، تهران: خیام، چاپ سوم،4، ج اللقب

،  محقق 6، جتهذیب الکمال فی أسماء الرجالالمزی، یوسو بن عبدالرحمن،  .74

 .ق(1413، )بشار عواد معروف، بیروت: موسسه الرساله

، تهران: 14. جتفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب ؛مشهدی قمی، محمد بن محمدرضا .75

 ش(. 1368وزارت فرهنی و ارشاد اسلامه، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، )

 اكمال ؛ق(1422)عادل بن محمد  ،ابو عبدالرحمنو بن عبدالله  جیبن قل ،یمغلطا .76

 جا، چاپ اول.، محقق ، بی2، جالکمال تهذیب

، تحقیق و تصحیح حسین نمازی، 10. جمستدرک سفینة البحار ؛نمازی شاهرودی، علی .77

 ش( .1385قم:مؤْسسۀ النشر ا سلامی التابعۀ لدماعۀ المدرسین، چاپ دوم، )

، قم: مؤْسسۀ 30. جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛نوری، حسین بن محمد تقه .78

 .ق(1408) آل البیت علیهم السلام، چاپ اول،

، محقق خلیل منصور، 2، جمراه الجنان وعبره الیقظان ؛الیافعی، عبدالله بن اسعد .79

 ق(.1417بیروت: دارالکتب العلمیه منشورات محمد علی بیضون، )
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Abstract 
Suspicious narrative reports are refined if they benefit from the authenticity of the 

informant with specific criteria such as the Qur’an, Sunnah, history, science, sense, 

experience, consensus and definite reason. Among these criteria, the function of 

intellect in two spheres of instrumental role-playing and independent role is very 

colorful. The confusion between these two areas has caused the researchers of the 

theoretical sciences of hadith to consider the instrumental applications of reason in 

criteria such as submission to the Qur’an, science and even literary sciences as 

components of the reason-oriented criticism of hadith, and as a result, to explain the 

types of measures of independent reason in the criticism of hadith. On the other hand, 

the similarity of concepts such as science, sense and experience, customs, the 

construction of intellectuals, the way of the wise and the way of Muslims, has caused 

these concepts to be equated. One of the achievements of this article in a descriptive-

analytical method is redefining the concept of the standard of reason for criticizing 

hadith and explaining the difference between the function of reason in the 

aforementioned two spheres. In the next step, different types of the measure of reason 

in the criticism of hadiths are distinguished from each other with logical definitions 

and appropriate hadith examples are provided in each article. These types are: the way 

of the wise, the construction of the wise, the judgment of the independent reason, 

custom and logic. At the end, with the practical approach of the theoretical 

discussions, the necessity of solid interpretation of the hadith, before the final 

judgment about its validity, along with some hasty criticism of the hadith with the 

measure of reason is exemplified. 
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 چکیده

صورت بهرههای روایی ظنّگزارش شخصی مانند قرآن، آور در  صحت مخبری با معیارهای م مندی از 
شنننوندر در میان این معیارها، کارکرد سننننت، تاریخ، علم، حت، تهربه، اعما  و عقط ق عی پالوده می

سپهر نقش آفرینی ابزاری و نقش مستقط،  سیار پر رنگ میعقط در دو  نمایدر خلط میان این دو حوزه، ب
ضننه به سننبش شننده تا پژوهشننگران علوم نیری حدیث،  کاربسننتهای ابزاری عقط در معیارهایی  ون عر
هه ا یث شنننمرده و در نتی حد قد  قط محور ن های ع فه  ز تبیین قرآن، علم و حتی علوم ادبی را از مؤل

مانندر از دیگر سو، مشابهت مفاهیمی  ون علم، حت ب های سنهه عقط مستقط در نقد احادیث بازگونه
م شده استر از و تهربه، عرف، بناء عقلاء، سیرۀ عقلاء و سیرۀ مسلمین، سبش همسان پنداری این مفاهی

تعریف مفهوم معیار عقط برای نقد حدیث و تحلیلی، باز -دسننتاوردهای این نوشننتار با روش توصننیفی
های مختلف سنننهه ، گونهگفته اسننتر  در گام بعدیدو سننپهر پیش تبیین تفاوت میان کارکرد عقط در

های حدیثی مناسننبی در هر مقال عقط در نقد احادیث، با تعاریف من قی از یکدیگر افراز شننده و نمونه
در  عرف و من قر فراهم آمده استر این گونه ها عبارتند از: سیره عقلاء، بناء عقلاء، حکم عقط مستقط،

ستوار حدیث، پیش از پایان نیز با  ستگی تأویط ا اوری نهایی درویکردکاربردی کردن مباحث نیری، بای
 رهایی از نقد شتابزده احادیث با سنهه عقط آمده استدربارۀ اعتبار آن به همراه نمونه

 ر حدیث، نقد محتوایی، عقط مستقط، عقط ابزاری، تأویط های كلیدی:واژه
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 و طرح مسئله مقدمه

سان ستر عقط و ادراک زیربنای حیات ان شترک آدمیان برای گفتگو ومفاهمه ا ها و زبان م

( و اگر این سننننهه 56، ص1، ج1429عقط، تنها معیار تشنننخیص حق از بابط بوده یکلینی، 

شتر اهمیت  ستوار و همگانی وعود نخواهد دا شود، مبنایی ا ساقط  حهیّت آفرین از اعتبار 

، 1، ج1429ت با عنوان رسنننول بابنی ازو یاد شنننده یکلینی، عقط سنننبش شنننده تا در روایا

سفارت خود از این عنصر بهره برندر روش عقلی به عنوان 35ص ( و پیامبران نیز برای اثبات 

های علوم اسننلامی حتی علوم نقلی، یا یکی از روشننهای کسننش شننناخت، در تمامی شنناخه

 رای فهم، تبیین واعتبارسنهیر منبعی مستقط برای دستیابی به معرفت است یا ابزاری ب

یات قرآن نیز حوزه عام:آ خدا یان بات براهین وعود  قط را از اث کارکرد ع ؛ 76های 

سهده: 10ابراهیم: های نیک و نقش آن ( گرفته تا داوری عقط بر کنش27؛ ص:18( ومعاد ی

ی اندر هم  نین یک( گسترانده34؛ فصّلت:12-11های اخلاقی یحهرات:در تشویق به ارزش

از  الش های تفسننیر روا ی نیز تعارم میان حکم عقط و روایات تفسننیری اسننت ی روی 

 (ر27، ص1388نایینی و نهفی، 

سلامی در پاره شین علوم ا شوران پی ص لاحاتی  ون بناء عقلاء، حکم دان ای موارد، ا

عقط، سنننیرۀ عقلاء، عرف، مد  و  مّ عقلاء، اعما  عملی، عادت، مرتکزات عقلیه و اتفا  

امّت را در معنای واحدی که حاکی از توافق و توابؤ شنننماری از افراد بود، به عای هم به 

بردندر به ویژه میان مفاهیم سنننیرۀ عقلاء، بناء عقلاء و حکم عقط تفاوت معناداری کار می

ستهتعریف نمی اند کردندر حتی گاهی عرف و اعما  را بالاترین درعه توافق عقلی افراد دان

به کاربردن مفاهیمی  ون عادت، عقط و نیر عقلاء 167و 186، ص2تا، جیآمدی، بی  (ر 

سالها و نیز یکسان  برای رد کردن روایات دالّ بر سی روز بودن ماه مبارک رمضان در همه 

بداهت عقط و قول عقلاء، نمونه ثار دانسنننتن  یارها در آ گاری این مع هایی از همسنننان ان

؛ 67، ص2، ج1390؛ همو،170، 173، ص4، ج1407پژوهننان اسننننت یبوسنننی،حنندیننث

(ر کاربست موارد پیش گفته به عای هم، ضرورت تعریف دقیق، 49، ص1، ج1406مهلسی،
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ها را در گسننترۀ اعتباریابی محتوایی حدیث آشننکار نقش و کارکرد هر کدام ازاین سنننهه

 سازدر می

 

 پیشینه .1

فت حدیث  خال یار م قد حدیث، از مع مامی کتش حوزه نیری ن باً ت به عنوان تقری با عقط 

اندر در میان عامه نگاشنننته هایی  کر کردهای برای رفوزش حدیث یاد کرده و نمونهسننننهه

به کوشش « رد الحدیث من عهه المتن، دراسه فی مناهج المحدثین و الاصولیین»هایی  ون 

ماء الحدیث»معتز خ یش،  قد المتن عند عل لدین ادلبی و « منهج ن عهود »به قلم صنننلا  ا

نوشننته  محمد باهرعوابی به بحث از پالودن حدیث « دثین فی نقد متن الحدیث النبویالمح

، 1403؛ 371-366، صنننص2011با معیار عقط و یادکرد نمونه هایی پرداخته اند یبه ترتیش: 

 (ر 489و 425؛ بی تا، ص304ص

«  عده الاصول»در میان امامیه نیز پی رنگ این موضو ، از کتش دانشوران متاخر مانند 

، 1مرحوم شنننوشنننتری یبی تا، ج« أخبار الدخیله»( تا 143، ص1، ج1417شنننیخ بوسنننیی

شناسی نقد احادیث»( و نیز کتاب های 152-148ص صیری « روش  ستاد علی ن به کوشش ا

، 1398عناب سنننید محمد کاظم بباببایی ی«  من ق فهم حدیث»(، 566-494، ص1390ی

نوشته مهدی « کرد ت بیق بر نمونه هاروش شناسی نقد متن حدیث، با روی»( و 668-633ص

 ( قابط مشاهده استر95-86، ص1394ایزدی ی

قالاتی  ون   هّ عقلی»هم  نین، م قد متن محور بر اسننناد ادل ، 1394یفتح اللهی، « ن

یمهدوی راد و « نقش عقط در نقد و فهم حدیث از دیدگاه شنننیخ مفید»( و 56-46صنننص 

صص 1387تهری،  سنهه165-187،  شف ( نیز،  شناختی، ک هایی  ون نقد تاریخی، زبان 

سنههمعانی ترکیبی، انوا  دلالتهای کلام و نق سنت ق عی را از  ستفاده از  های عقلانی د با ا

ای مستقط دارند و استفاده اندر در حالیکه این معیارها هریک حوزهفهم حدیث معرفی کرده

یابد نه در نقش سننننگ محکی از گوهر عقط در روند بهره از آنها در قامت ابزار معنا می
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هه عقط در نقد احادیث هیچ های مختلف کاربسنننت سننننمسنننتقطر افزون بر این، به گونه

تحلیط حهیّت بنای عقلاء با رویکردی به »اندر نوشنننتار دیگری با عنوان ای نداشنننتهاشننناره

( نیز هیچ مرزی میان سیرۀ عقلاء و بناء 54-35، صص 1392یحسین نژاد، « مسا ط مستحدثه

ایج د ار ای از مصننادیق و نتعقلاء در نیر نگرفته و به سننبش همین همسننان انگاری درپاره

 لغزش گردیده استر 

سبش 34-11، صص1390یاعرابی، « عایگاه و نقش عقط در نقد حدیث»مقاله  ( نیز به 

وابسننته دانسننتن حهیّت عقط به دلیط نقلی و عقلی، د ارخ ای دور در کاربسننت اسننتقلالی 

اما سنهه عقط شده و مانند آثار مشابه میان بهره از عقط و تعقط تفاوتی تصویر نکرده استر 

(، به 116-80، صننص 1396یمعارف و مرادی، « بررسننی کاربرد عقط در نقد روایات»مقاله 

بندی دوحوزه کارکرد ابزاری و مسنننتقط عقط در نقد حدیث توعهی ویژه داشنننته و دسنننته

مناسبی برای کارکرد عقط ابزاری درنقد سند ومتن ارا ه کرده استر با این همه درباره عقط 

سنهی احادیثی با موضوعات احکام، عقاید و اخلا  ن توان آن در اعتبارمستقط، تنها به میزا

های معیار عقط در نقد روایات سننخنی به میان نیاورده بندی گونهپرداخته اسننت و از دسننته

 استر 

سیم بندی من قی و تبیین گونه شتاری که به تق ضیحات، نو های کارکرد عقط با این تو

سنهی حدیث پردا ستقط در اعتبار شود، یافت نمیم ساد، نوآوریخته  های شودر بر این ا

( توعه به تفاوت میان بهره از عقط در قامت 1پژوهش حاضنننر در موارد  یط خواهد بود: 

های ( افراز گونه2ای مسنننتقط برای پالودن حدیث، آفرینی آن به عنوان سننننههابزار با نقش

های حدیثی متناسننش و  کر نمونه ها( تعریف دقیق هر کدام از گونه3کارکرد این سنننهه و 

 با هر گونهر 

 

 كلیات و مبانی .2

پیش از آ ازیدن به معرفی گونه های بهره وری از عقط در فرآیند نقد احادیث، بایسته است 

مفاهیمی عقط مسنننتقط ونقد محتوایی تبیین گردندر و در گام بعد نیرگاه دانشنننوران درباره 
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دیدگاه برگزیده درباره مدلول این قاعده تشنننریح بهره از معیار عقط، باز خوانی شنننده  و 

 گرددر 

 

 . عقل در لغت و اصطلاح حدیث پژوهی2-1

ستن  شیاء، ب صفات ا ضد عهط، دیه، علم به  عقط در لغت به معانی حبت کردن، تقیید، منع، 

هانی، ندۀ حسنننن وقدبح بوده یرا ش اصنننف ناب و قوۀ تشنننخیص ده ؛ 354، ص1412با ب

شنننود که نفت خود را از ( و عاقط به شنننخصنننی گفته می1253، ص2، ج1409فراهیدی،

س سامان داده ا شته وکارش را  ستی باز دا (ر گوهر 326، ص9، ج1414ت یابن منیور، هواپر

توان دانسنننتر تعریف برگزیدۀ عقط معنایی واژۀ عقط را هرگونه حبت، منع و گرفتگی می

نیروی ادراکی که به انسننان ونفت نابقه او »شننناسننان  نین آمده اسننت: در اصنن لا  لغت

« یابد تواند حقایق را درک کند وبه شننناخت آنها دسننتاختصنناص دارد وبوسننیله آن می

 (ر 578، ص1412یرا ش اصفهانی،

برای عقط در علوم مختلف تعاریف گوناگونی در نیر گرفته شنننده اسنننتر فلاسنننفه 

یابد کند و اعتقاد میاند که نفت، بوسننیله آن فکر میباسننتان آن را به معنای  یزی دانسننته

بر اعتقادات اند که با مواظبت (ر در علم اخلا  آن را حالتی دانسننته214، ص1379یارسنن و،

و رفتار، در نفت پدید آمده و سنننبش ایهاد توان بر اسنننتنباه بایدها و نبایدهای اخلاقی 

(ر متکلمان نیز آن را علم به بدیهیات، 226، ص1، ج1366شننود یصنندر الدین شننیرازی، می

(ر عموم مردم نیز عقط را به معنای 85، ص1، ج1402اند ی زالی،مسلمات و مشهورات دانسته

 آیدیهمان(ر دانند که از تهارب در امور دنیایی به دست میی میادراکات

بر اسنناد برخی از آموزه های دین، عقط در سننه معنای مبدأ ادراکات بشننر، اندیشننه 

رودر پت مفهوم عقط، افزون بر بدیهیات ورزی و نیروی تشنننخیص خوب و بد به کار می

سلّمات کلی نزد همه ا شامط باورها، مقبولات و م سانعمومی  های عاقط خواهد بود که به ن
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شرعی حاصط می س ه آن علم ق عی به حکم  شهری، وا (ر و 74، ص2، ج1398گردد یری 

 توان اعتبار احادیث را سنهیدر با استفاده از حکم این سنهه می

ای برای نقد حدیث، گوهری ف ری و تعریف برگزیده از معیار عقط در قامت سنننهه 

بدیهیات بهره خدادادی در وعود همه آدم گاه از  که برای ترازیدن حدیث،  یان اسنننت 

 هایی با ماده و صورت برآمده از عقطر گیرد گاه از برهانمی

ستر عقط از منیر کارکرد و قلمرو کنش سپهرهای گوناگونی قابط ارزیابی ا گری در 

 در سنننپهر وعود شنننناختی، به دو ردۀ ببعی و تهربی قابط افراز بوده و در گسنننترۀ معرفت

شننود یری شننناختی، عقط انسننانی به کاربسننت آن در علوم الهی و علوم بشننری توعه می

(ر برخی دانشوران، منابع ادراک عقلی 94، ص1386؛ اصفهانی، 187، ص1، ج1385شهری، 

، 1395اند یصنندر، را به سننه دسننته حت و تهربه، امور بدیهی و براهین نیری تقسننیم کرده

بدا(ر در این تقسنننیم147ص ندی،  هان را میب نههت عقلانی و بر های عقلانی توان از گو

توان معیاری با ماده اولیه برآمده از معیارهای نقد حدیث شنننمردر اما حت و تهربه را نمی

شوندر به دیگر سخن، ای از منابع شناختی بشر شمرده میعقط برشمرد؛  راکه هریک، گونه

را مسنننتقلات عقلیه نامند و اگر بر مواد تعقط اگر بر مواد و مبانی عقلی اسنننتوار باشننند، آن 

ستقلات عقلیه خواهد  ستوار گردد از گونه  یر م سّی ا شهودی و ح وحیانی، نقلی، تهربی، 

 بودر هرگونه ملازمات عقلی نیز، در حوزه  یر مستقلات عقلیه قرار دارندر 

 

 . نقد محتوایی2-2

بد حدیث  یابی متن  حدیث، بررسنننی و ارز قد محتوایی  ند و منیور از ن به سننن ون توعه 

، نزد دانشننوران مسننلمان یکسننان سنننهی متن حدیثهای آن اسننتر معیارهای اعتبارویژگی

نیسنننتر موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، موافقت با اعما  و نیر دانشنننمندان، نزد عده ای 

(ر و برخی تنها، سنننه معیارخ مخالفت با 8، ص1، ج1429کافی دانسنننته شنننده اسنننت یکلینی، 

سوخ، موافقت با عامّه و مخالفت با اعما  را محکم سخ ومن شناخت نا صوص بعد از  ات ون

ای (ر درحالی که عده111-109، ص1، ج1430شمرند یبحرانی، مایه مرعوحیّت حدیث می
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اند یالهوزیه، عنوان برای پالایش حدیث وشنننناخت حدیث موضنننو  معرفی کرده 19تا 

س104-50، ص1970 سیاری از این  ستند که توان نقش آفرینی (ر البته ب صادیقی ه نهه ها، م

 در قامت معیاری مستقط را ندارندر 

منهج »، «مقاییت نقد متون السننننه»پژوهان با عناوینی مانند این معیارها در کتش حدیث

و در « منهج تخریج حدیث الموضننو »و « ضننوابط معرفا الاحادیث الموضننو »، «نقد المتن

«  مرعحات باب تعارم»و « ایط عمط به اخبار آحادشنننر»کتش اصنننولیان در دو موضنننو  

توان به دو دسنننته اندر دریک دسنننته بندی کلی، معیارهای نقد متن را میبرشنننمرده شنننده

سنّت، نیرات مخالفین  ضه حدیث به قرآن،  سیم کردر عر معیارهای لبّی و معیارهای نقلی تق

سنهه شیعه( و تاریخ در ردۀ  ستمذهشی ر وپالودن حدیث از بریق های نقلی قابط ارزیابی ا

عرضننه به اعما ، دسننتاوردهای علمی وتهربی، حت و مشنناهده و نیز دلایط عقلی در ردۀ 

 گیردر  های لبّی قرار میسنهه

 

 . اقوال علماء دربارۀ این قاعده و شناخت معیار آن2-3

شمرده می صولیان معتبر  نر شود هم در باور محدثاسنهه عقط در پالایش احادیث هم نزد ا

خرد پرتو گرفته از »(، 143، ص1، ج1417یبوسی، « دلیط عقلی»این معیار با عباراتی  ون  

یسننبحانی، « عقط حصننیف»یهمان(، « عقط سننلیم»(، 304، ص1403یادلبی،« قرآن وسنننت

حهت ضروری »(، 351، ص2، ج1417یخ یش بغدادی، « موعبات العقول»(، 45، ص1419

(، 51، ص2الف، ج 1419یمعرفت، « بدیهه الف ره» (،318، ص8، ج1390یبباببایی، « عقط

یحاج حسننن، « عقط»( و 259، ص1ب، ج1419یمعرفت، « عقط رشنند یافته و حکم اسننتوار»

مراد از عقط »نگارد: (  بیان شننده اسننتر یکی از دانشننوران معاصننر  نین می345، ص1975

یسنننت، بلکه مراد از برند نهایی که تنها حکماء به کار میها واسنننتدلالدرین معیار، روش

عقط، آن  یزی اسنننت که همه عاقلان برآن اتفا  نیر دارند مانند نیازمندی هر پدیده به 

 (ر 61، ص1419یسبحانی،  «علت، امتنا  دور وتسلسط، قبح ظلم وحسن عدل
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ند کشنننف عموم بهره مان قط ورزی  قط ابزاری و تع نه ع عده، هرگو قا وران از این 

اند لتهای یک حدیث را در زمرۀ نقد حدیث با معیار عقط شننمردهملازمات بینّ و  یربینّ دلا

(ر البته برخی نیز به تفاوت 515، ص1390؛ نصیری، 654، ص1390یبباببایی، محمدکاظم، 

ستقط عقط در پالودن احادیث توعه کرده سنهه بودن م ستفاده از عقط در قامت ابزار و  اند ا

های هر این سنننهه  افط بوده و در کر نمونه های( ولی از بیان گونه97، ص1404یالدمینی،

 اندر حوزه د ار خلط شده

 

 . دیدگاه برگزیده دربارۀ مدلول قاعده2-4

ست تعقط شن ا شمرده مینیک رو شترک همه معیارهای پالودن حدیث  شودر ورزی مایه م

دراین معنا، عقط در قامت یک ابزار در خدمت نقد حدیث خواهد بودر بر این اسنناد، عقطخ 

توان بالهمله، معیاری مسنننتقط برای نقد حدیث دانسنننتر با این توضنننیحات ابزاری را نمی

ستقط،  شی( یا م شکط ابزاری یرو شد که بهره از عقط در نقد حدیث در دو  شن خواهد  رو

ۀ اولیه بهره ابزاری از عقط، خود به دو نو  مواد برآمده از عقط یا متصنننور خواهد بودر ماد

 شودر نقط تقسیم می

سنهه توان درحوزه عقط مستقط معرفی کردکه هم مادۀ اولیا  ای را میبه دیگر سخن، 

اسننتدلال درآن و هم روش اسننتنباه و اسننتنتاج آن تنها برآمده از عقط باشنندر پت اگر مادۀ 

ی و تهربی اسننتوار باشنند؛ نمیگزاره اولیا اسننتنباه، بر توان آن را در حوزۀ های نقلی، حسننّ

سنننهه عقط قرار دادر هر  ند در اسننتنباه از همه مواد اولیه گوناگون، از عقط به عنوان یک 

، 1404نگاری پیامبر به هرقط یسیوبی، شودر مثلاً در نقد روایاتی مانند نامهابزار بهره برده می

داند؛ سوره آل عمران را دعوت پیامبر از سل ان روم می 65نزول آیه ( که سبش 40، ص2ج

ای تاریخی اسننتر بر اسنناد این گزارش تاریخی، دعوت پیامبر مادۀ اولیا اسننتدلال، گزاره

اسلام از مسیحیان نهران پت از سال نهم واقع شده و آیه فو  در همان زمان نازل شد و نیز 

ان کشورها در سال ششم رخ داده استر مقایسه این دو مادۀ نگاری پیامبر خدا به پادشاهنامه

گیری از عقط، سنننبش رفوزش محتوای روایت نخسنننتین خواهد شننندر برخی اولیه، با بهره
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پژوهشگران، این نحوه استدلال را در شمار نمونه های بهره از عقط در نقد روایات یاد کرده 

این نقد، تنها در قامت ابزاری به کار  (ر حال آنکه، عقط در روند511، ص1389اند ینفیسی، 

 می آیدر  ون ماده اولیه استدلال، گزاره تاریخی است نه برآمده از عقط مستقطر

ای دیگر از اسننتدلال عقلانی بر اسنناد مادۀ اولیا  یر عقلی، نقد علامه بباببایی نمونه

له دو پهلوی های ناقا حضرت صالح استر در این روایات فاصدر روایات مربوه به ویژگی

ستند که  ست این روایات بدان عهت نادر شان معتقد ا ستر ای شده ا شتر، یک میط بیان  این 

شتری باید  شیر به قتط  6کوهان  نین  شم سی بتواند او را با  ست که ک شد و محال ا میط با

(ر بر خلاف نیر برخی از 317، ص10، ج1390برسنننناننند یببنناببننایی، محمنند حسنننین، 

(، ماده 513، ص1389را  بهره از معیار عقط شننمرده ان ینفیسننی،  پژوهشننگران که این نقد

شترها  ستدلال بر آمده از حت و تهربه استر  راکه که عادتاً ارتفا  کوهان این  اولیه این ا

ست نه اینکه  6از زمین،  ستر و این امر در ببیعت، محسود ا صله بین دو پهلوی او برابر فا

 ر باشدر ای بدیهی، عقلی و تخلف ناپذیگزاره

 

 دلایل حجیتّ این قاعده. 2-5

شنننودر اما  حهیّت دلیط عقلی، بر اسننناد گرفتار نیامدن در اشنننکال دور،  اتی شنننمرده می

مهمترین دلیط حهیّت قاعدۀ عرضنننا حدیث به عقط، دلیلی عقلی اسنننتر تلازم میان حکم 

که عقط، حقیقی شنننر  و رهنمایی عقط، دلیلی عقلانی بر حهیّت قاعده خواهد بود،  را 

شر د ار تعارم نخواهند  ستند و در راهنمایی ب حهت بابنی و معصومان، حهت ظاهری ه

به حکم عقط محال اسنننتر هم  نین حهیّت  یان دو حهّت،  عارم  اتی م شننندر  ون ت

های دینی  ون توحید، نبوت و معاد در اثر تزلزل حهیّت عقط نااسنننتوار خواهد شننندر بنیان

یات ق عی الصنننند نابراین، روا به هیچ روی نمیب ندر ور  باشننن قط  خالف حکم ع ند م توان

 (ر318، ص8، ج1390یبباببایی، محمدحسین، 
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افزون بر این دلیط، از روایاتی می توان در مقام تأیید و پشتیبانی این قاعده سود عستر 

وه على کتابخ اللهّ و حدهّاخ »از عمله اخباری مانند روایت نبوی  ضد إ ا أتاکم عنّی حدیثٌ فاعرخ

هاى خود قولخکم؛ هرگاه حدیثى از من به شنننما رسنننید، آن را بر کتاب خدا و حهت عقطع

 ر(368، ص5، ج1408یرازی، « عرضه کنید

 

 گسترۀ حجیتّ قاعدۀ عرضۀ به عقل. 2-6

شننودر قسننم اول ادراک عقلی به دوگونه ادراکات کامط و ادراکات ناقص ظنّی تقسننیم می

ای ترعیح،   اعتما  ضدّینر قسم دوم تنها سبش گونهشود، مانند امتناسبش یقین و علم می

شننود که در آن احتمال خ ا و اشننتباه وعود داردر قسننم دوم  ای میتقویت و تفضننیط گزاره

معتبر نیسنننت و در سننننهش احادیث کاربردی نداردر بر این اسننناد در  الش موارد احکام 

مضننان و حرمت روزۀ عید شننرعی عقط راهی به آن ندارد، مانند وعوب روزۀ ماه مبارک ر

کند مانند حرمت قتط، ف ر و عید قربان و در مقابط برخی از احکام شرعی را عقط درک می

صول بنیادیخ اعتقادی مانند  سا ط اعتقادی نیز در ا صش اموال مردمر در م سرقت و   حرمت 

اعتقاد به وعود خداوند، حیات، یکتایی، علم و قدرت او، ضنننرورت معاد و اصنننط اثبات 

بوت، عقط مسننتقلا قادر به ادراک آن اسننت و اما در مسننا ط عز ی اعتقادی، مانند کیفیت ن

ارادۀ خداوند، رازقیت، خالقیت و سایر صفات فعط خداوند و تفاصیط صفات نبی و تفاصیط 

معاد، مانند کیفیت حشننر،  گونگی سننوال در قبر، عالم برزخ و کیفیت زندگی در آن ورررر 

ای روایات نیز به موضنننو  ناتوانی روشنننهای عقلی در داردر پارهعقط راهی به درک آن ن

(ر برای نمونه، اخبار 184، ص10، ج1407کشنننف برخی احکام اشننناره دارندیبوسنننی، 

شفاعت،  صیات عالم برزخ و قیامت،  سلام، خصو سا لی  ون خاتمیّت پیامبر ا دربردارندۀ م

وسنننط عقط قابط ارزیابی وعود کنونی بهشنننت و دوزخ، توقیفی بودن اسنننامی پروردگار ت

 نیستند و به ارشاد نقط نیازمندندر 

«  أنّ العقط لا مدخط فیه»و « فلا بریق الی العلم به الّا السنننمع»کاربسنننت عباراتی مانند 

ای از توعه دانشننورانخ آگاه امامی به ( نمونه345، ص4؛ ج403، ص1، ج1405یعلم الهدی، 
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وری از سننننهه عقط در پالودن بنابراین بهرهقلمرو توان عقط در فهم ونقد احادیث اسنننتر 

برخی احادیث ناروا خواهد بود،  را که عقط را یارای فهم و ترازیدن موضننوعات خارج از 

سخن ستر به دیگر  شناختی خویش نی ، نیافتن دلیط عقلی برای اثبات یک حدیث، به قلمرو 

، 1403یمهلسنننی،  معنای مخالفت حدیث با حکم عقط نیسنننت، بنا بر مدلول برخی روایات

 توان نیافتن دلیط عقلی بر دلالت حدیثی را مایا انکار آن دانستر( نمی189، ص2ج

 

 شناسی كاربست این قاعدهگونه .3

شناسایی گونه های مختلف بهره از عقط مستقط در نقد روایات، به من قی شدن فرآیند نقد 

هر یک از گونه ها،  حدیث یاری خواهد رسننناندر از همین رو، در این بخش پت از تعریف

 نمونه های حدیثی متناسش در بهره از این گونه ها به نقد کشیده شده اندر

 

 . عرضه به بناء عقلاء3-1

در تعریف بناء عقلاء دو رویکرد درنیرگاه دانشوران وعود داردر نیرگاه اول، بناء عقلاء را 

مبادرت دارند یمیفر،  ها بدانداند که همه خردمندان در تمامی دورهرویهّ یا روشنننی می

(ر دیدگاه دوم که بیشنننتر در میان متاخّران رایج اسنننت، تحقق عمومیت 152، ص2،ج1405

داند، مانند مشنننروعیت حق بیمه و معاملات معاباتی که با بناء ازمانی آن روش را لازم نمی

 ر (131، ص2، ج1397اند یخویی، یابند، حال آنکه در گذشته م ر  نبودهعقلاء حهیّت می

در نقد تعاریف پیش گفته روشن است که، مفاهیمی  ون رویهّ یا روش، ناظر به بیان  

سننیره هسننتند نه بناءر  از  دیگر سننو با توعه به پیدایش موارد عدید در موضننوعات، به نیر 

مهموعه اصننول ارتکازی و عملی که »توان تعریف کرد: رسنند بناء عقلاء را اینگونه میمی

ساد آن حکم میخردمندان در هر زم کنندر خواه این انی در مواعهه با موضوعی واحد بر ا

شند شکط بیرونی به خود نگرفته با صول،  ست که لزوماً بناء عقلاء «ر ا ساد، نیازی نی براین ا

شد که موضو  آن  سلوک عملی عاری گردد و تنها زمانی عملی خواهد  سیره و  در قامت 
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ی نیسنننت که بناء عقلاء مسنننتند به زمان شنننار  در عالم خارج محقق گرددر هم  نین الزام

شنننوند و از پشنننتوانه اتفا  های بعدی پیدا میباشننند،  را که برخی موضنننوعات در دوره

 خردمندان بر حکم آنها برخوردار هستندر

توان برای نمونه، بناء عقلاء براین اسننت که هر  یز دارای منفعت حلال عقلانی را می 

له کر عام به حسننناب آید در یکی از عقود، م مال  که از نیر عقلاء  در هم  نین هر  یزی 

ند مبیع قرار بگیرد ینهفی،می مط حلال عقلانی می75، ص8، ج1412توا یا هر ع ند (ر  توا

موضنننو  عقد ععاله قرار گیردر براین اسننناد خرید و فروش ن فه مرد و زن یا خون، در 

ء برای آن منفعت عقلایی حلال زمانهای گذشته، منفعت حلال در بر نداشت اما امروزه عقلا

ست با در نیر می گیرندر ازینرو، بیع آن به حکم بناء عقلاء عایز خواهد بودر مواردی ازین د

سنهیده می شند یا در آینده پیدا بناء عقلاء  صادیق آن نوپیدا با ست م شوند هر ند ممکن ا

ثر ندانستیم بلکه مواعهه شوندر بنابر تعریف مختار که عنصر زمان و مکان را به نحو عموم مو

دانیم، بناء عقلاء ف ری بوده و نیازی به عقلاء با موضنننوعی واحد در هر زمان را ملاک می

 عدم رد  شار  برای حهیت ندارد،  راکه نیر شار  همسو با ف رت استر 

سبش می شت بناء عقلاء به حکم عقط  سنههبازگ های شود که آنرا در قامت یکی از 

لی حدیث ارزیابی کنیمر بناء عقلاء یا برآمده از امور بدیهی است یا به حکم سنهی عقاعتبار

های عقلیر بر این اسننناد دیدگاه خردمندان در تحسنننین و تقبیح عقلی واحد بوده و برهان

 مخالفت شار  با آن معقول نخواهد بودر 

م رد  از مشهور دانشوران معتقدند حهیّت بناء عقلاء تنها با امضاء شار  یا حداقط عد

( و این 33، ص6، ج1413؛ روحانی، 138، ص3، ج1417شنننود یعراقی، برف او منعقد می

ای معتقدند که بنا ات دانندر در مقابط عدهعدم رد  را نیز تنها در عصننر معصننومین معتبر می

عقلایی هم سننو با ضننروریات نیام اعتماعی نیازی به تأیید شننار  ندارد یبباببایی، محمد 

سین،  صداقی خاص از بناء 241، ص1، ج1390ح شار  در م ضاء  ساد مبنای دوم، ام (ر بر ا

عقلاء به معنای امضنننای ملاک و ببیعت عقلایی آن اسنننت نه صنننرفاً پذیرش یک روش 

 (ر 246، ص4، ج1405خارعی یهاشمی شاهرودی، 
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یان، وعوب  در برخی مباحث دانش اصنننول  ون حهیت ظواهر، قبح عقاب بدون ب

عسننتهو برای شننخص ناآگاه به احکام، وعوب دفع زیان احتمالی و حهیّت تعلمّ، وعوب 

ناء عقلاء مهم حد، ب بات این گزارهخبر وا یط اث هد بود یانصنننناری،ترین دل ، 1419ها خوا

ید از 526، 514، 460، 275، 202، 1365،68ص ند لزوم تقل مان باحثی  قه نیز م (ر در حوزه ف

املات متداول میان مردم، عدم انحصنننار مهتهد، شنننربیّت عقط برای او، مشنننروعیت مع

معاملات در عقود معین شده در شر ، لزوم تساوی عوضین در ارزشمندی و ضمان داشتن 

ستوارند ینهفی،  سیرۀ عقلاء ا ستند که به  سد مواردی ه سبت به مقبوم به عقد فا ، 1412ن

 (ر 241، ص4؛ بروعردی، بی تا، ج126، ص2، ج1385؛ خمینی، 333، ص8ج

 

 حدیثینمونه 
شَقخیَ»علامه بباببایی دلالت روایت  قخیُّ منَْ  شَّ سَعخدَ فخی بَ نْخ أدمِّهخ أدمِّهخ بَ نْخ فخی ال عخیدد منَْ  سَّ «  وَ ال

( بر  اتی بودن گمراهی یا سنننعادت در وعود آدمی را خلاف 9، ص5، ج1403یمهلسنننی، 

یت بر هدایت و سعادت آدمی داند،  را که خردمندان بر اثربخشی تعلیم و ترببناء عقلاء می

شرایع، کتش آسمانی و پیامبران بی ثمر و لغو  شد، فرستادن  اتفا  نیر دارندر و اگر  نین نبا

 (ر 96، ص8، ج1390خواهد بود ی

 

 . عرضه به سیرۀ عقلاء3-2

سننیره عبارت اسننت از تکرار و اسننتمرار روش عملى مردم یا عمعى از آنان بر انهام دادن یا 

( که دارای سننه ویژگی  یط 573، ص4، ج1392د یهاشننمی شنناهرودی، ترک عملی واح

باشنند: عدم اختصنناص به زبان، نژاد یا دینی ویژه؛ اسننتناد و اتکاء به عقط و نیز فقدان رویه 

سبت داده می شان ن سلام سلمانان به عهت ا سیره، گاهی به م شود و گاه به عقلایی مخالفر 

سیر سیرۀ عقلاء میعقلاء ازین عهت که عاقلندر اولی را  شرعه و دومی را  نامند یمیفر، ۀ مت
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به نیر می128، ص3، ج1417؛ عراقی، 153، ص2، ج1405 یات (ر  یط ترعیح روا ید دل آ

 معمولٌ بها در تعارم روایات، استناد آن به سیرۀ متشرعه باشدر 

ست می  سلوک خردمندان بد ست که از عمط و  آیدر سیرۀ عقلاء همان بناء عقلایی ا

بسننیاری از قواعد فقهی و اصننولی مانند قاعده ید، اصننط لزوم در قرار دادها، اصننط حهیّت 

شأت می سیرۀ عقلاء ن صاله العموم از  صاله الحقیقه و ا سخن، ا گیرد صحّت، حهیّت ظواهر 

 (ر 197، ص5، ج1417؛ خویی، 282، ص1، ج1416یمکارم شیرازی، 

نهای نزدیک به آن استر این سیرۀ متشرعه، سلوک و رفتار عمومی دورۀ تشریع یا زما

شانه سیرۀ رفتار عمومی، ن ستر  سیده ا ست ما نر ست که به د شرعی ا صدور حکم  ای از 

شمرده نمیعقلاء شار   شف از بیان  سیرۀ ، زادۀ ببیعت عقلایی بوده و کا شود، در حالیکه 

شاهرودی، شمی  ست و عدم رد  آن معنا ندارد یها شرعی ا صول بیان  شرعه مح ، 1405مت

 (ر 236ص، 4ج

گذاری، حهیّت سنننیرۀ عقلاء بدین عهت اسنننت که پروردگار متعال در مقام قانون 

کند و اساد احکام و قوانین عقلایی را با های خردمندان در عوامع انسانی را تأیید میروش

های (ر نمونه95، ص1، ج1390داند یبباببایی، محمد حسنننین، قوانین شنننرعی یکسنننان می

؛ بقره، 28؛ اعراف: 90توان عسنننت یرر ک: نحط: را در آیات قرآن میفراوان از این تأیید 

271) 

مند است که با مخالفتی مشهور دانشمندان اصولی معتقدند سیرۀ عقلاء تا زمانی ارزش

از ناحیه شار  روبرو نشودر این گروه برای اثبات باور خود به مخالفت قرآن با حکم عقلانی 

(ر و ععط احکامی  ون حرمت 275اند یبقره: ربا استناد کردهبرداری از سرمایه به شکط بهره

 (ر 601، ص1390اند یبباببایی، محمد کاظم، ربا را خارج از گسترۀ شناخت عقط دانسته

وری از سرمایه حکم اما این استدلال مبتلا به اشکال استر به این بیان که عقلاء به بهره

زاد سنننرمایه در مقابط دریافت سنننرمایه از کنند اما هرگز به تضنننمین ق عی پرداخت مامی

کنند،  را که تهارت با سود و زیان همراه است و سیرۀ عقلاء این است دیگری حکم نمی

سرمایه، امری که برای امر محتمط، وعدۀ تحقق یقینی نمی ضمین ابتدایی مازاد  دهندر پت ت
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کم عقلانی اسننت نه شننود و دسننتور قرآن به حرمت ربا موافق این ح یر عقلانی شننمرده می

 مخالف آنر 

با این تعریف، راب ه میان بناء عقلاء وسننیرۀ عقلاء عام و خاص م لق خواهد بود،  را 

تواند در مرتکزات عقلاء نهفته باشننند و هم در روش عملی زیسنننت که بناء عقلاء هم می

شته و در عالم ستند که نمود خارعی دا سیره عقلاء، تنها رویهّ هایی ه شانر ولی  ماده قابط  ای

 درک هستندر

هم  نین سیره عقلاء را یکی از مصادیق خاص حکم عرقی می توان بر شمردر عدرف  

در لغت به معنای اتصال، پی در پی بودن، خوی، عادت و امری متداول بین مردم آمده است 

(ر در اصننن لا ، عادتی اسنننت که زمانی بولانی میان مردم 281، ص4، ج1404یابن فارد،

(ر پدید 65، ص2، ج1387ده و به الزامی بودن آن معتقد شننده باشننند یسننبحانی، مرسننوم بو

آمدن عرف به یکی از عوامط  یط وابسنننته اسنننت: عوابف و احسننناسنننات، تقلید از تعالیم 

گذشننتگان، قدرت و  لبه پیشننوایان سننیاسننی، اعتماعی و دینی ویا حکم عقطر عرفی که 

شد می سنههتواند در قابرآمده که از حکم عقط با های نقد حدیث نقش آفرین مت یکی از 

 باشدر 

عرف را به اعتبار دایره شنننمول آن به عام وخاص و نیز به اعتبارت ابق آن با شنننر ، به 

های مشترک گروهی از کنندر عرف خاص، در اثر راب ه و ویژگیصحیح و فاسد تقسیم می

یا ا لش مردم حاصننط ای اسننت که از مشننارکت عموم آیدر عرف عام، رویهمردم پدید می

شاهرودی،  شمی  ست یها سیره عقلا (ر برای 373، ص5، ج1392شده و نزدیکترین نهاد به 

سته به عرف خاص  نمونه نو  خاصی از عزاداری و شادمانی و نیز تعیین عزییات عهیزیه واب

 توان آن را برآمده از دلایط عقلی دانستر در زمان یا مکانی مشخص است که لزوماً نمی

عرف صحیح نیز برآمده از حکم عقلی بوده و با قانون شرعی مخالفتی نداشته و سبش 

شودر این گونه از عرف با سیرۀ عقلاء همتراز خواهد تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده نمی

ای از مردم که شنننر  با آن مخالف اسنننت، عرف فاسننند خوانده بودر اعمال رایج میان عده
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عرف و بناء عقلاء عموم و خصنننوص من وعه اسنننت،  ه اینکه  شنننود مانند قمارر راب همی

عرف ناشننی از اراده و اختیار اسننت ولی بناء عقلاء ممکن اسننت  یر ارادی و برخواسننته از 

 ف رت باشدر ونیز بناء عقلاء همیشه ممدو  است بر خلاف عرفر 

بنابر نیر فقهاء، احراز و شنننناخت دقیق موضنننو  احکام منوه به نیر عرف اسنننت 

(ر شهید 234، ص4، ج1405؛ هاشمی شاهرودی، 581، ص9؛ ج265، ص4، ج1412نهفی،ی

فصنننلی را دربارۀ تغییر حکم حاصنننط از « یهوز تغیّر الاحکام بتغییر العادات»اول با عبارت 

(ر از آنها که یکی 88، ص15، ج1420دلایط نقلی به علت تغییر عرف گشوده است یمکّی، 

های عرضننه توان در شننمار گونهسننت، این سنننهه را میهای رای عرف، سننیرۀ عقلااز علوه

ست که احکام بر آمده از احادیث را باید در ظرف  شن ا شمردر نیک  رو حدیث به عقط بر

ست مناه و حکمت   شترگر ه ممکن ا صدور در نیر دا صر  زمانی عرف خویش، یعنی ع

 برخی احادیث، قابط عریان در همه عرف ها باشدر

 

 نمونه حدیثی 
( را به 325، ص101، ج1403یمهلسی، « ففَخیهخ الْقدرْعاَ مهَْهدولٍ کدطد»از فقیهان، روایت  بسیاری

دانند، ولی امام خمینی مضمون آن را موافق دلیط نامعقول بودن تخصیص فراوان حهت نمی

به قرعه روی روش عقلاء در زندگی می ند،  ه این که خردمندان، برای رفع تخاصنننم  دا

 (396ر  هم آن را تأیید کرده است یخمینی، بی تا، صآورند که شامی

اسننتاد معرفت روایات در زمینه ضننرورت بیعت و حرمت نقد عهد با امام وقت مانند 

نَّاخ وَ فخرَا د الْهَمَاعاَخ؛ سننه  یز موعش  مدوبخقَاتٌ: ثَلَاثٌ»روایت نبوی  فقْاَخ وَ تَرْکد السننُّ نکَْثد الصننَّ

، 2، ج1403یمهلسننی، « سنننّت، عدا شنندن از عماعتهلاکت اسننت: نقد بیعت، ترک 

کندیمعرفت، عقلاء ضننرورت آن را ایهاب مى داند که سننیرۀ( را دالّ بر واعبی می266ص

 (ر 88، ص1377

 

 . عرضه به حکم عقل3-3
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تواند به آن رهنمون شودر ای مستقط میمنیور از حکم عقط، مفهومی است که عقط به گونه

دانند نه ها را حکمی عقلی میشننوران، دریافتن حسننن وقبح پدیدهبر این اسنناد، برخی دان

ای از کند هر ند مهموعهعقلانی،  را که حسنننن عدل و قبح ظلم را خود عقط درک می

(ر تفاوت حکم عقط و سیرۀ عقلاء درین 33، ص1415عقلاء وعود نداشته باشند یسبحانی، 

ی سننیرۀ عقلاء از روشننهای عملی اسننت که حکم عقط لزوماً با حوزه عمط مرتبط نیسننت ول

سیره، تکرار عمط به گونهبدست می ست آیدر افزون بر این در حصول  ای روشمند مدنیر ا

ستر  ه اینکه بناء  ستر حکم عقط با بناء عقلاء نیز متفاوت ا در حالیکه حکم عقط  نین نی

خارج  کارکرد داردر ولی اموراتی  ندگی آدمی  ازین عقلاء در حوزه امورات روزمره ز

ء شودر شاید بتوان گفت راب ه حکم عقط و بناموضو  مانند نبوت با حکم عقلی سنهیده می

 عموم و خصوص م لق استر  عقلاء

مفاهیمی مانند عقط سنننلیم و عقط رشنننید در عبارات علماء، درین معیار قابط ارزیابی 

(ر اسنننتاد معرفت برای 282، ص2ب، ج1429؛ 220، ص1الف، ج 1429هسنننتندیمعرفت، 

پالودن روایات، عرضنننه حدیث به ف رت و ببع را مع وف به حکم عقط شنننمرده و گاهی 

 ( 455، 398، 308، ص1، ج1418کند یمعرفت، همه را در یک مفهوم ارزیابی می

 

 نمونه حدیثی 
( با سنهه عقط، منهر به رفوزش 366، ص4، ج1404نقد روایات مشهور به  رانیق یسیوبی، 

کند که تا خداوند خرد کسی را کامط نکند، آنها خواهد شدر زیرا عقط بالاستقلال حکم می

(ر توعه شنننود که این حکم، 111، ص1ب، ج 1429گزیند یمعرفت، وی را به نبوت بر نمی

 کم عقط مستقط استر بناء عقلاء نیست بلکه ح

، 2، ج1404هم  نین روایات دالّ بر وعود آیات ادعایی رعم و رضنننا  یسنننیوبی، 

( مخالف عقط سلیم شمرده شده است،  را که بر اساد این روایات، این آیات در 135ص

مصننحفی نگاشننته شننده بود و در زیر بسننتر عایشننه قرار داشننتر روزی یک حیوان خانگی 
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صحف کهبخش در بردارنده آن آیات بود را خورد! مخالفت این واقعه با عقط  هایی ازین م

ستر  شه مدعی وعود  نین آیاتی در قرآن نبوده ا سی عز عای ست که هیچ ک بدان عهت ا

 را که بی ابلاعی سایر مسلمانان  از وعود  نین آیاتی و نیز حکم آن، امری خلاف حکم 

های آن آیات را خورده و بخشتر آنکه آن حیوان خانگی هم تنها عقط اسنننترو عهیش

دیگر آن مصننحف سننالم مانده اسننت! این گزاره ها در محاسننبات عقلی، احتمالی معنا دار 

 نداشته و قابط پذیرش برای خرد نخواهند بودر

 

شف مخالفت حدیث با 3-3-1 صه در متن حدیث برای ك شاخ . معرفی چند 

 حکم عقل
هایی در متن حدیث عهیش و  ریش، نشانه گویی و اموراشتمال حدیث بر امر محال و گزافه

ستند که حدیث شف مخالفت حدیث با حکم عقط رهنمون میه سمت ک شوندر پژوه را به 

اشنننتمال حدیث بر امر محال، که به عنوان یکی از معیارهای رد حدیث م ر  شنننده نیز 

ای تواند در قامت سنننههشننودر ازینرو نمیای از عرضننه حدیث بر عقط محسننوب مینتیهه

شدر این معیار با عناوینی  ون  ستقط نقش آفرین با سخن عقلاء به دور گزافه»م هایی که از 

یبیهقی، « اشننتمال حدیث بر امر منکر و مسننتحیط»( و346،ص1975یحاج حسننن، « اسننت

ستحیط138، ص1، ج1412 ستر مراد از امر م شده ا ست که از قدرت ( نام گذاری  ، امری ا

 (ر 221،ص 1404ل برای بشریدمینی،الهی خارج باشد نه امر محا

سَه أَوْ أَقَطَّ مخنهَْا قَادخرٌ أَنْ »برای نمونه ظاهر روایت  إخنَّ الَّذخی قَدَرَ أَنْ یددْخخطَ الَّذخی تَرَاهد الْعَدَ

ضَاَ؛ آن که توان صَغِّرد الدُّنیَْا وَ لَا یدکبَِّرد البْیَْ ضَاَ لَا ید بینى ست آنچه را تو مىیددْخخطَ الدُّنیَْا کدلَّهَا البْیَْ

تواند همه دنیا را در یک تخم مرغ داخط کند در یک عدد یا کو کتر از آن درآرد مى

( مشننتمط بر 195، ص1، ج1429یکلینی، « بی آنکه دنیا را کو ک و یا تخم را بزرگ کند

نویسد: یابدر سید مرتضی درباره این روایت میامر محالی است که هرگز اقتضاء وعود نمی

هاى بابط هاى شننیعه و مخالفان ما نقط شننده، داراى خ ا و بخشاین حدیث، که در کتاب»

استر ر ر بنابراین، باید با عرضه بر عقط سنهیده شود و  نانچه تسلیم عقط باشد، بر معیارهاى 
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ستگوصحیح قرآنى عرضه می ست و راوى آن را سلیم آنها باشد، حق ا یعلم « شود و اگر ت

 (ر 409ص ،1، ج1405الهدی، 

 

 . عرضه به منطق3-4

شتباه  ضوابط آن  هن را از ا صول و  ست که مراعات کردن و به کارگیری ا من ق، ابزاری ا

داردر مخالفت حدیث با من ق نیز یکی از معیارهای نقد حدیث در تفکر و اندیشنننه باز می

حدیث، سننننهی های عقلانی اعتبارشنننودر مراد از من ق به عنوان یکی از گونهشنننمرده می

مفهومی اخصّ از دانش من ق به معنای روش عقلانی مبتنی بر مواد اولیه صرفاً عقلانی استر 

های برهان عقلی و هم بدیهیات زیر مهموعه این معیار خواهند بودر درباره پت، هم گونه

کط حدیث یمهه العقط ویخالف المن ق نسبته الی الرسولیص( »این معیار  نین گفته شده: 

زند و با من ق ( هر حدیثی که عقط آن را پت می331، ص1975یحاج حسننن، « تانزورٌ وبه

ستر درین نمونه سبتش به پیامبریص( بهتان ا ست ن سازگار ا ست که معرومٌ نا سته ا شای ها 

رسد بدیهیات و براهین دو ستون از علیه منتسش به من ق، به درستی شناخته شوندر به نیر می

 های من قی بر آنها استوارندرخواهند بود که سایر سنهه ساختمان عرضه حدیث به من ق

  

 . عرضه به بدیهیات 3-4-1

غتبداهت در  به معنای به ل ناگهانی بر کسنننی کاری آ از  تدا اً و  وارد آمدن، و نیز ، اب

(ر 212، ص1، ج1404؛ ابن فارد، 27، ص1، ج1414یابن منیور،  اسننت آشننکاربودن آمده

شده بودن، حصول آنها  شناخته  سابت و  سبش ب در اص لا  علم من ق نیز، مفاهیمی که به 

شوندر این مفاهیم سمی نباشد، بدیهی خوانده میمتوقف بر کسش، نیر و تعریف حدی یا ر

(ر  ف رت و خردخ همه 23-21،ص 1، ج1369واس ه در  هن قابط درک هستند یم هری، بی

در هیچ زمانی، در اسننتواری و  دهد و هیچ کسننیمی این مفاهیم گواهی صننحت به آدمیان

http://wikifeqh.ir/لغت
http://wikifeqh.ir/لغت
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ید نمی ها ترد با  کندر در علم من ق واژگان ضنننروری، اولّیدرسنننتی آن بدیهی مرادف  و 

 شوندر یکدیگر شمرده می

و  تهربیات، ف ریات، وعدانیات، مشننناهدات، اولیاتعبارتند از  بدیهی تصننندیقات 

ر مراد از عرضه حدیث به بدیهیات عقلی، عرضه به مفاهیمی است که عقط آنها را متواترات

یّات من قی را شامط می شودر بدیهیات دیگری مانند حت، تهربه و یابد و تنها اولبدیهی می

مشهورات، معیارهای مستقلی هستند که در حوزه عقط مستقط قابط ارزیابی نبوده و  ضوابط 

شوران  ستقط تفاوت داردردان ساد عقط م ضوابط نقد محتوایی بر ا ضه حدیث به آنها با  عر

بابطٌ »یاد کرده و حدیث مخالف با آن را « قولبدیهیات ع»پژوه ازین معیار با عنوان حدیث

؛ ادلبی، 301، ص1976؛ السنننباعی، 259، ص1ب، ج 1429اند یمعرفت،نامیده« فی نفسنننه

 (238، ص1403

 

 نمونه حدیثی

إخنَّ اللَّهَ عَزَّ وعََطَّ قَدْ وَکَّطَ »روایت مشننتمط بر تعیین سننعادت و شننقاوت بچه در شننکم مادر 

ًا  خالرَّحخمخ مَلکَ َطَّ أَنْ ب َّهد عَزَّ وعَ غاٌَ وَإخ َا أَرَادَ الل اٌَ أَیْ رَبِّ مدضنننْ اٌَ أَیْ رَبِّ عَلقَ فیََقدولد أَیْ رَبِّ ند فْ

سَعخیدٌ فَمَا الرِّزْ د فَمَا الأَْعَطد قَالَ فَ شَقخیٌّ أَوْ  یَ خَلقْهََا قَالَ یَقدولد أَیْ رَبِّ  َکَرٌ أَوْ أدنثَْى  ضخ یدکْتَشد یقَْ

( به عهت مخالفت با حکم بدیهی 482، ص19، ج1420یابن حنبط، « فخی بَ نْخ أدمِّهخکَذَلخکَ 

 شودراختیار و مهبور، ناروا شمرده میعقط درباره ناروا بودن مهازات فاعط بی

  

 . عرضه به برهان3-4-2

ای یقینی که از بریق ترکیش مقدمات یقینی به نتیههاسنننت  اسنننتدلالبرهان مهارتی در 

(ر مقدمات یقینی ازمنابع شنننناختی مانند حت، 148، ص1385انهامد یفرامرز قراملکی،می

آیدر اگر تمامی مقدمات یقینی برآمده از عقط باشند تهربه، منقولات و معقولات حاصط می

 ز بریق عقط دانستر توان برهان را معیاری برای ارزیابی اعتبار حدیث امی
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 نمونه حدیثی

هد مخنهَْا»روایت  ، 2ج، 1413یبیهقی، « إخنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْفَرَدَ فَأعَْرَاهَا فَعَرَقَتْ، ثدمَّ خَلَقَ نفََسننَ

ست خالق از مخلو  خود بوعود آمده 229ص ست،  راکه ممکن نی صرّ  ا ( بیانگر دور م

(ر روایت 105، ص1، ج1996اند یابن عوزی، باشننندر ازینرو محدثان آن را ععلی دانسنننته

رَاءد» ( نیز به سنننبش محال 364، ص2، ج1413بیهقی، «یرَأَیتْد رَبِّی عَعْدًا أَمْرَدَ عَلیَهْخ حدلَّاٌ خَضنننْ

دن تهسنننیم خداوند و محال بودن صننندور این سنننخن از پیامبر مردود خواهد بود یابن بو

 (ر 125، ص1، ج1966عوزی، 

 

 اعتباری آنضرورت تأویل حدیث پیش از حکم به بی .4

صفهانی، « أول»تأویط از ماده  ست یرا ش ا شت ا صدر باب تفعیط به معنای رعو  و بازگ م

ص لا ، تبیین مفهوم کل99، ص1412 ست که دارای معانی (ر در ا ی پنهان در پت الفاظی ا

هایی مانند  ند وعهی (ر وعود پیچیدگی30، ص1الف، ج 1429مختلف اسنننت یمعرفت، 

هایی از روایات دلایلی بر بودن، مخفی بودن عهت صدور و نیز وعود متشابهات در خانواده

تا بر متن حدیث پژوه وظیفه دارد شنننوندر براین اسننناد حدیثالزام تأویط آنها شنننمرده می

، 1413اعتبار شننمردن بدوی آن پیش از تأویط اعتناب ورزد یعکبری، تحفظ داشننته و از بی

 (ر 304، ص1403؛ ادلبی، 149ص

سنننهی حدیث با عقط مسننتقط، اگر مخالفت متن حدیث با حکم پت از فرآیند اعتبار

شد، نمی توان آناً، حکم به بی اعتباری حدیث کردر بلکه د ر این مرحله بهره از عقلی احراز 

ستن از  ش سبش دست  ستر مخالفت ظاهر روایت با حکم عقط،  تنها  سته ا ستوار بای تأویط ا

ظاهر آن خواهد شدر در نهایت، اگر راهی هم برای تأویط مناسش آن یافته نشود، باید حکم 

هدی، به بی باری آن کرد یعلم ال ّت این روش را از 350، ص2، ج1988اعت (ر دلایط حهی

 (ر 187، ص2، ج1403توان عست یمهلسی، ای روایات میرهپا
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های تأویط صحیح، موافقت آن با عقط و نقط یقینی شمرده شده است یکی از شاخصه

یات 33، ص3ب، ج 1429یمعرفت،  نه پیرامون روا (ر علامه مهلسنننی پت از بحثی پر دام

اخبار بدون ضنننرورت  تأویط نصنننوص و»نویسننند: مربوه به اقالیم هفتگانه و دلیط زلزله می

های ما عقلی یا معارم نقلی، گسننتاخی بر خداوند عزیز عبار اسننت و در مواردی که عقط

 (ر150، ص7، ج1403یمهلسی، « گردانیمبدان نرسید، علمش را به ا مه باز می

  

 ای از تأویل روایات مخالف حکم عقل. نمونه4-1

همانگونه که گفته رفت، پیش از حکم پایانی درباره اعتبار حدیث، تأویط آن بایسنننته می 

پاره ای موارد، حکمی  یط آن، در  تأو بدون در نیر گرفتن  حدیث،  تابزده  قد شننن یدرن ما ن

ای روایات متفاوت از بهره از تأویط در مرحله پسین خواهد داشتربرای نمونه، بر اساد پاره

سَند مَا یَمدوتد»مانند  ولد اللَّهخ  وَ أَمخیرد الْمدؤْمخنخینَ وَ الحَْ سد ردهد رَ ضد وَ  مدوَالٍ لنََا مدبْغخدٌ لخأَعْدَا خنَا إخلَّا وَ یحَْ

ردونَهد وَ إخنْ کَانَ  یَْرَ مدوَالٍ لنََا یَرَاهدمْ بخحیَْثد لوََاتد اللَّهخ عَلیَهْخمْ فیََرَوْنهَد وَ یدبَشننِّ ینْد صننَ وهده الحْدسننَ   «یَسنند

شننوندر این ( معصننومین بربالین همه محتضننرین حاضننر می181، ص6، ج1403یمهلسننی، 

روایت، در ظاهر با حکم عقط بر  عدم حضنننور عسنننمانی در  ند مکان، در زمانی واحد 

 ناسازگار استر 

داندر وی معتقد اسنننت سنننید مرتضنننی با تأویط این روایات، آنها را مخالف عقط نمی

س ضور ع ضور اگر ه از نیر عقط، ح ست، اما ح مانی در  ند مکان در زمان واحد محال ا

معصومین بر بالین افراد در حال مرگ، به معنای در نیر آوردن بهره یا ضرر ناشی از پذیرش 

 (ر 281، ص1، ج1405یا انکار ولایت معصومین در خابر محتضر است یعلم الهدی، 

قْ»روایت  لِّى فلَاَ یبَْصننند قخبَطَ وعَهْخهخ، فَإخنَّ اللَّهَ تَعَالَى قخبَطَ وعَهْخهخ إخ َا  إخ َا کَانَ أحََددکدمْ یدصنننَ

( به علت مخالفت با حکم عقلانی عدم تهسم خداوند و 293، ص2، ج1344یبیهقی، « صَلَّى

، 1390اعتبار شنننمرده شنننده اسنننت یبباببایی، محمد کاظم، نامحدود بودن پروردگار بی

تأویط ب659ص بط  قا یت  بط پروردگار قرار گرفتن، (ر در حالیکه این روا وده و مراد از مقا
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حضننور در پیشننگاه معنوی پروردگار در هنگامه نماز اسننتر از دیگر سننو، روایت در مقام 

 های اخلاقی نمازخواندن استر آموختن یکی از آداب و بایسته

 

 ای از كاربست نادرست قاعده. نمونه5

ولد اللَّ»پژوهان روایت برخی حدیث اعًا مخنْ تدودفِّىَ رَسنند هخ وَدخرْعدهد مَرْهدوناٌَ عخنْدَ یهَدودخىٍّ بخثلَاَثخینَ صننَ

اند،  راکه معقول نیست فرد ( را از اخبار ععلی دانسته1068، ص3، ج1407یبخاری، « شَعخیرٍ

عنگاوری مانند پیامبر، ابزار دفاعی خود را در رهن شننخصننی یهودی بگذارد یفتحی دادی، 

 (ر 6، ص2015

ست  شن ا ست  راکه به این نحوه نقد حدیث را نمی نیک رو ضه به عقط دان توان عر

حکم عقط بعید نیسننت هر عنگاوری دارای  ند سننپر باشنندر افزون براین، حتی اگر ایشننان 

یک سپرداشته باشد دروقت حاعت مهمی مانند گرسنگی، به رهن گذاشتن آن موافق عقط 

روشنننهای نادرسنننت معرفتی به نام  خواهد بودر اسنننتدلال نادرسنننت بالا، برآمده از یکی از

 انحصار گرایی روش شناختی استر 

 

 نتیجه گیری

سنهه سان پنداری کارکرد عقط به عنوان ابزار با نقش آن در قامت  ستقط برای نقد هم ای م

هایی  ون تاریخ، علم، سنت ق عیهّ و قواعد ادب عربی به عنوان حدیث، سبش شده تا سنهه

شوندر درین پژوهش پت از بیان این آسیش و تعریف معیارهای عقلانی نقد حدیث  شمرده 

 گفته، نتایج  یط حاصط آمده است:هر یک دو حوزه پیش

ای اسنننت که هم مواد اولیه مراد از معیار عقط برای اعتبارسننننهی حدیث، سننننهه ر1

 استدلال و هم روش آن برآمده از عقط مستقط باشدر 

های سنننهه عقلانی عبارتند از: بناء عقلاء، سننیرۀ عقلاء، حکم عقط، عرف و گونه ر2

بندی راب ه بناء عقلاء و سننیرۀ عقلاء عموم و خصننوص م لق من قر درین دسننته
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استر پیوند عرف و سیرۀ عقلاء نیز همین گونه خواهد بودر هم  نین حکم عقط با 

گویی، امور عهیش و گزافه هایی  ون اشننتمال بر امر محال، اشننتمال برشنناخصننه

شودر راب ه شودر گونه من ق نیز به دو بخش بدیهیات و برهان تقسیم میشناخته می

 این دو گونه با سیرۀ عقلاء، عموم و خصوص من وعه استر 

گفته، تعارم دلالتهای حدیث با حکم ق عی عقط در هریک از معیارهای پیش ر3

شد، نه اینکه مواف سبش حکم به سبش رفوزش حدیث خواهد  قت حدیث با عقط 

 صحت صدور آن شودر 

احادیث را باید به عرف، بناء عقلاء و سنننیرۀ زمان صننندورشنننان عرضنننه کرد نه  ر4

های زمان بعدیر تنها احکام برآمده از بدیهیات عقلی و برهان عقلی در هر سنننیره

 توان مفاد احادیث را به آنها عرضه کردر زمانی ثابتند و می

مانی می ر5 ها ز ظاهر توتن به  حدیث  که  حدیث حکم کرد  یک  بار  عدم اعت به  ان 

 رمخالف با حکم عقط، قابط تأویط نباشد
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 ر 1418 ،یرضو ی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامو المفسرون ریالتفس ،یمحمد هاد معرفت، ر71

 

سه فرهنگعلوم القرآن یف دیالتمه ،یمحمد هاد معرفت، ر72 س شارات ی، قم، مؤ  د،یالتمه یانت

 بر  1429

انتشنناراتى التمهید،  اد سننوم، ، قم، موسننسننه فرهنگى ولایت فقیهمحمدهادى،  معرفت، ر73
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 ثینقش عقط در نقد و فهم حد»ش(، 1387ی ،یاعر یو محمد عل یراد، محمد عل یمهدو ر76
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و  یتهران، دوم، شنننر کت انتشنننارات علم ،ثیو حد ییعلامه طباطبا ،یشننناد ،ینفسننن ر79

 ر1389 ،یفرهنگ

درد محمد باقر  راتی، تقرعلم الاصننول یبحوث فمحمود،  دیسنن ،یشنناهرود یهاشننم ر80

 ر 1405صدر، قم، 

، السلام همیعل تیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بمحمود،  دیس ،یشاهرود یهاشم ر81

 ر1392 ،یاسلامقم، موسسه دا ره المعارف فقه 
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Abstract 
Text Linguistics as a new branch of linguistics was taken into consideration to focus on the unit 

development of the language study from sentence to text level. Along with Coherence, 

Cohesion is one of the features of texture that belongs to the text itself. In traditional criticism, 

cohesion was usually exquisite and did not follow a specific framework. Nowadays, due to the 

importance of textual approaches, several theories have been proposed to examine the cohesion 

of literary and non-literary works. The cohesion approach in its primary form at three 

grammatical, lexical, and junction cohesive levels, explains the cohesive components of the text 

and the quality of the relationship between the text components at the semantic level and 

consequently at the superficial level. The issue is that by exploring the critical heritage of Arabic 

literature, one can find traces of such approaches in some works, including Ibn Āshūr’s Tafsīr 

of al-Tahrīr wa al-Tanwīr. In his commentary, Ibn Āshūr, not accidentally but consciously, has 

referred to the textual cohesive tools and has considered a level beyond the sentence. Using a 

descriptive-analytical method, this study tries to analyze his approach in the interpretation, 

based on a text-based perspective and alludes to the role of cohesive elements, which is closely 

related to the activities of text linguists. The results show that he was aware of the importance 

of cohesion and its application in his interpretation, and prior to western theorists, he 

consciously addressed the importance of cohesion and its various mechanisms in verse analysis 

and was able to make scientific and textual references to the function and importance of some 

linguistic elements . 
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 چکیده
شناسی است که با هدف توسعه واحد بررسی زبان از سطح جمله به متن مورد ای نو در زبانشناسی متن، شاخهزبان

ت که در کنار متنوارگی استت هایویژگیشتتناستتی، انستتزام، از جمله توجه قرار گرفته استتتد در میان محاحث زبان
ن تفستتیری قران کریم های انستتزام در متوهایی از مقولهها و نشتتانهپیوستتتگی به متن تعلد داردد امروزه یافتن ستترنخ

شینه این مححث را در پیش از اعلام این نظریه تضروری می صالت و پی سط نظریهنماید که علاوه بر آنکه ا پردازان و
شان می سم می دهد تأثیرغربی ن سزام محور را مز سیر و نقد ان سزام قران کریم بر تف سأان ست که سازدد م له اینزا

سزام که  سطحبه تحیین مؤلفهرویکرد ان سزامی متن و چگونگی ارتحاط میان اجزای متون در  معنایی و به تحع  های ان
سطح رویین می سیر التحریرپردازد، در مآن در  ستد یراث نقدی ادبیات عربی از جمله تف این  والتنویر قابل ردیابی ا

ست با روش توصیفی تتتت تحلیلی، رویکرد ابنمقاله در شور در تفسیر خود از منظر متنصدد ا شاره به محوراعا نه و ا
های زبان شناسان متن دارد، مورد تحلیل قرار دهدد نتیزه نشان نقش عناصر انسزامی را که قرابت نزدیکی با فعالیت

ات، پیش از د آن آگاه بوده استتتت و در تحلیل آیو کاربرر تفستتتیر خود از اهمیت انستتتزام عاشتتتور ددهد، ابنمی
سازوکارهای مختلف آن درآیات به طور آگاهانه پرداختهنظریه سزام و  سته  پردازان غربی به اهمیت ان ست و توان ا

 دبرخی عناصر زبانی داشته باشد تیو اهمنگرانه به کارکرد است اشارات علمی و متن
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 و طرح مسئله مقدمه

سی زبان شیوهشنا سایی به دنحال  شنا سزام متن  و درکهای  ست، رویکرد کاربردی ان متن ا

پردازدد این در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده که به مطالعه متن می« حسن»و « هالیدی»توسط 

کندد مطابد این دیدگاه از جمله توصیف می تربزرگدیدگاه، متن را از واحد زبانی و معنایی 

 ؛1371پورستتاعدی، لطفی) عوامل انستتزام متن به ستته دستتته واوگانی و دستتتوری و پیوندی

 شوندد ( تقسیم می1976هالیدی و حسن، 

یه و تحلیل واحدهای فراتر از جمله تا اوایل نیمه دوم قرن بیستتتم زبان شتتناستتان به تزز

شتند و به تدریج توجه زبان سطح توجهی ندا صر زبانی در  سترش عنا سان به چگونگی گ شنا

شد)آقاگل تربزرگ شف  شد و متن به مثابه واحدی فراتر از جمله ک زاده و از جمله معطوف 

ها ستتط غربیبستتیاری از این نور رویکردها و نظریات جدیدی که تو(د 91، ص1385افخمی، 

توان به انکار آنها یا کم اهمیت جلوه دادنشتتان، به نمی هرچنددر دوره معاصتتر طرح گردید، 

عنوان دستتتتاوردهای علمی جدید و فنی پرداخت، اما این نکته را نحاید فراموش کنیم که در 

شینه سلمانان، پی در شودد با کاوش دقید های متعددی از چنین نظریاتی دیده میمیراث نقدی م

های متعددی از گرایشتتات توان ستترنخدیگر متون از جمله متون تفستتیری و ادبی و نقدی می

یابی بستتیاری از شتتناستتی به دستتتاورد که نشتتانگر اصتتالت و ریشتتهزبانی و نظریات ارزنده زبان

جدید غربی  ظاهربههای نظریات جدید و اعتراف به شناخت نقد در جهان اسلام از این آورده

 عاشور و نحوه رویکرد و تحلیل آیات از دیدگاه اوستد جمله آنها تفسیر ابن است که از

عصر نهضت در قرن چهاردهم هزری،  مؤثر ، مفسرق(1393-1296عاشور تونسی )ابن

سلامی در  سیر مغرب ا صول حاکم بر تفا گرایانه با نگاه کل« التحریر و التنویر»ضمن رعایت ا

صله ساختار آیات پرداخته و با توجه نگراگرفتن از نگاه جزئیو فا سرین قحل از خود، به  نه مف

از آنزا و  به سیاق آنها و پیوستگی لفظی و آوایی، به انسزام بین آیات قرآن توجه داشته است

سیر یکی  سکه این تف سلام و از جهات  ریاز تفا صر جهان ا سته مؤثر در دوره معا شای مختلف 

یابی ابزارهای انستتتزام و توجه به آنها در تفستتتیر تأمل و واکاوی استتتت، تحلیل دقید ریشتتته

 دارددشناسی پرده برمیزبان هایمؤلفهعاشور از آگاهی او نسحت به ابن
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سعی دارد با تکیه بر الگوهای « التحریر و التنویر»مقاله پیش رو در جهت بررسی متفاوت 

نزام این پژوهش، در جدید تحلیل متن، به پژوهش درباره متن این تفستتتیر باردازدد هدف از ا

محورانه و در ستتازی جایگاه متون تفستتیری در التفات به رویکردهای متنوهله اول برجستتته

عاشتتور نستتحت به متن قرآنی استتتد ضتتمن محورانه ابنوهله بعدی تحیین جایگاه و نگرش متن

های متن به گستتتترش رویکرد جه  با تو که  مل میآن حد متن ع که محتنی بر وا ند، محور  کن

محورانه چه در آثار نقدی، بلاغی و تفستتیری قدیم و چه در رت تحیین رویکردهای متنضتترو

های مختلف معناشتتتناستتتی، تحلیل گفتمان، هرمنوتی  و پژوهان معاصتتتر در حوزهنزد زبان

باشتتد؛ لذا این پژوهش با شتتناستتی بیش از پیش اهمیت یافته و قابل کنکاش و تحیین مینشتتانه

با تحلیل محتوای تفستتتیر التحریر و التنویر، میزان توجه او به روش توصتتتیفی تتتتتتت تحلیلی و 

و نستتتحت عناصتتتر انستتتزام بخش در آیات قرآنی را که امروزه توستتتط « انستتتزام»معیارهای 

شتتناستتان متن به عنوان یکی از عوامل متنوارگی مطرح استتت، مورد کنکاش قرار خواهد زبان

 دادد 

این مستتاله که محتنی بر چگونگی و میزان در این مقاله تلاش شتتده که با بررستتی دقید 

های آن در التحریر و عاشتتتور به مقوله ارتحاطات متنی و کاربرد مؤلفهابن  گیریبهرهتوجه و 

 التنویر است، بایستی به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:

 عاشور در تناسب با کدام عوامل متنیت نمود یافته است؟ محورانه ابنرویکرد متن 

 عاشور به قرآن در چه دستاوردهایی قابل تحلیل است؟دجایگاه نگرش متنی ابن 

 

 تحقیقپیشینه 

سزام با تعاریف دقید و ابزارهایی که برای تحلیل متن ارائه می ضر نظریه ان صر حا کند، در ع

ساخته  سزام در متون مختلف از جمله متون دینی را فراهم  سی ان چارچوبی کارآمد برای برر

 توان به برخی اشاره کرد:که بر محنای نظریه مذکور بوده می هاییپژوهشاست؛ از میان 
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، «شناسی متن و الگوی انسزام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیمنزبا»مقاله   

( منتشتتر شتتده در مزله ادب عربی که نگارندگان در این 1390از علیرضتتا نظری و دیگران )

کهن  نقدهای مختلفی از مفهوم انستتتزام در اند که عوامل و نشتتتانهمقاله به این نتیزه رستتتیده

خوریم که بیشتتتترین آنی نیز با علمی به نام مناستتتحات برمیوجود داشتتتته استتتت و در علوم قر

صر داردد مقاله  سی معا شنا شابه را با رویکردهای متن محور زبان سی و تحلیل »تقارب و ت برر

یه نقش جانی در پرتوی نظر قاهر جر حدال یه نظم ع یدینظر یه«گرای هل ستتتتادات ، از راضتتت

گرایانه نظریه نظم در ارتحاط انب نقشاین مقاله برخی جو (1395الحستتینی و دیگران )ستتادات

بررستی »(، 1392ای دیگر)مقاله ستازددمند، بافت و ستاخت متنی را آشتکار میبا دستتور نظام
از ایشانی و نعمتی، مزله انزمن ایرانی « انسزام و پیوستگی در سوره صف با رویکرد نقشگرا

س سی کمّی ان سندگان در آن به برر صف زبان و ادبیات عربی که نوی سوره  ستگی  زام و پیو

ساس الگوی  سیده 1985پرداخته و بر ا سزامی به این نتیزه ر سوره با هماهنگی ان اند که این 

 وجود داشتن تنور مضمون در آن، بافتی کاملاً پیوسته داردد

شور با زبانها و آراء ابناما در خصوص ارتحاط دیدگاه   شی در عا سی جدید، پژوه شنا

صورت نگرفته، جز اینکه در کشورهای عربی،  شود که معدودی دیده می هایپژوهشایران 

فاهیم لسانیات النص لدى الطاهر بن عاشور نماذج من التحریر م»ای با عنوان از جمله آنها مقاله
( منتشر شده است، این مقاله بعد از 2019) ةدر مزله جسور المعرف« هزبوزیان حم»ز ، ا«والتنویر

به بررستی نگاه کاملاً کلی  یه انستزامشتناستی مرتحط با نظربررستی چند عنوان از مفاهیم زبان

ستد یا مقالهابن سیر پرداخته ا شور در تف سزام الدلالی فی »(، با عنوان 2019ای دیگر )عا الان

، به قلم «عاشتتور فی التفستتیر من خلال ستتورة الحدیدآن، قراءة فی جهود الطاهر ابنالنص القر

سنده فقط با  سلامیة که نوی شده در مزله جامعة الأمیر عحدالقادر للعلوم الإ شر  احمد برماد، منت

تکیه بر تفستیر ستوره حدید به بررستی پیوستتگی معنایی این ستوره پرداخته استتد مقالات و 

 شودد ها و نشریات غیر دانشگاهی نیز دیده میکه در سایتاشاراتی دیگری 

شتتایان ذکر استتت که غالب آثار انزام گرفته به زبان عربی در حوزه انستتزام در تفاستتیر 

« حذف»یا « ارجار»های انسزام مانند عمدتاً ت  محور و ت  بُعدی بوده و تنها یکی از مؤلفه
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شخص« تکرار»یا  سوره م سی کرده وددد را در ی  یا دو  سیر برر ضر از  اندداز تف اما مقاله حا

های مهم الگوی هلیدی )دستتتتوری، واوگانی، پیوندی( به آنزایی که با تکیه بر الگو و مؤلفه

عاشتتور پرداخته و نگاه وی را در تفستتیر آیات مورد های آن در تفستتیر ابناستتتخراج همانندی

 ون مورد پژوهش قرار نگرفته استددهد، پژوهشی نو و جدید است که تاکنبررسی قرار می

ری، واوگانی عاشور با توجه به سه دسته انسزامی )دستوابن آراءدر این بخش از مقاله، 

 گیردداستقراء و مورد تحلیل قرار می ،و پیوندی( در الگوی هالیدی

 

 انسجام دستوری در تفسیر التحریر و التنویر. 1

ترین نور انسزام است که به سه مؤلفه اصلی ارجار، ترین و پر اهمیت، مقدم1انسزام دستوری

 شوددجایگزینی و حذف تقسیم می

 

 . ارجاع1-1

ای از کلمات استتتت که در درک معنای آنها بدون ویژگی مخصتتتوص پاره 2منظور از ارجار 

ضمیر در متن  ستد در واقع ارجار کاربرد انوار مختلف  صر دیگر امکان پذیر نی رجور به عنا

که می ها میباشتتتتد  زام متنی آن عث انستتت با ی  متن  حاط بین جملات  زاد ارت گردد با ای

(د این عنصتتتر یعنی ارجار، برای برقراری انستتتزام میان 110، ص1371پورستتتاعدی، )لطفی

گردد، نقش مهمی دارد و عامل مؤثر در که متن از آنها تشتتتکیل می هاییعحارتجملات و 

 (د 227، ص2007 )الخلیل،« باشدهای متنی میتألیف و ترکیب

نی آبخشی متن، نقش انسزام بخشی آن در آیات قربا توجه به اهمیت ارجار در انسزام

ستنیز مورد توجه ابن شور بوده ا وی به مواقعی که ارجار به عنوان ی  پل ارتحاطی میان  ،عا

دهد، اشتتتاره نموده استتتت و کند و آنها را به هم پیوند میاجزاء مختلف کلام نقش ایفا می
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سیری متن سیر ابنمتعاقحاً تف ستد در تف شور عحاراتی وجود دارد که نگرانه از آن ارائه داده ا عا

، دلالت بر مفهوم ارجار دارند که عحارتند از : احیل، الاشتتتاره الی، استتتم الاشتتتاره متوجه الی

 دو غیره الضمیر عائد الی

توضتتیحاتی که ابن  گرچه کاربرد این عحارتها منحصتتر به تفستتیر ابن عاشتتور نیستتت اما

ئه می حارات ارا یدا میعاشتتتور پیرامون این ع حه متنی پ کند، وی در دهد بیش از دیگران جن

سأله ارجار اهمیت  سیرش به م شان با نظر زبان ایویژهتف ست تا جای که نظر ای سان داده ا شنا

شاره به چیز دیگری در داخ سم ا ضمیر یا ا ل یا خارج غرب تفاوتی چندانی ندارد، مثلاً اینکه 

 استد  2یا درون متن 1اینکه ارجار یا از نور برون متن د، یاشومتن ارجار داده می

ز دستتت بدهد چون که در شتتناخت عحارات را ا ستتیاقعاشتتور خواننده نحاید به باور ابن

ر تفستتیر دعاشتتور مندی ابنافتدد در ذیل به بررستتی چگونگی بهرهارجار ضتتمیر به اشتتتحاه می

کلام با  به عنوان مثال در خصتتوص ربط میان اجزاشتتودد از این عنصتتر مهم پرداخته می آیات

شناسانه ارائه داده استد در این استفاده از ضمیر در آیه ذیل از سوره بقرة تحلیلی دقید و زبان

ينَ يتَُوَفذوْنَ مِنكُُْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجًا يتَََ ﴿:فرمایدآیه خداوند می ِ ذصْ والَّذ ذَا نَ بِأنَفُسِهنِذ أَرْبعََةَ أَشْهرٍُ وَعَشًْ ب
ِ
ا فاَ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِير بلَغَْنَ أَجَلهَنُذ فلََا جُناَحَ علَيَْكُُْ فِيماَ فعََلنَْ فِِ أَنفُسِهنِذ بِِلمَْ    د﴾234: بقره﴿ ﴾عْرُوفِ وَاللّه

 :ستعاشور در تفسیر آیه فوق، تفسیری بدین نحو ارائه داده اابن

ينَ َ » ِ هنِذ َ لَّذ ﴿ وَالَّذ نَ بِأَنفُسِْْْْ ذصْْْْْ ين المبتدأ  والخذ وقد حصْْْْر الرب  ب وقوله: ﴿ يتَََب

لى ال زواج، الَّي هو مفعول الفعر المعطوف على ا ذصْنَ َ، العائد ا  لصلة، فهن بضمي ﴿ يتَََب

لى مأ زواج المتوفين ل ن الضْْْْْمي قام ملاا ال اهر، وهذا ال اهر قام ملاا  ي المضْْْْْاف ا 

ْْْْْمي فاء فِ الرب  بعوي الض هب ال خفش والكسْْْْْْاك من  فيت مذ ناء على  ، ب تدأ  «  المب

 (د 444، ص2، ج1498عاشور،)ابن

عاشتتور در تفستتیر این آیه، ارتحاط میان محتدا و خحر را به واستتطه ضتتمیر مستتتتر در ابن

صن» ست که به کلمه « یترب سته ا سحب میگردد و این بر می« الأزواج»دان شود تا باقی ارتحاط 
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ن به بعد، به ما قحل آن پیوند بیابد و دو بخش مختلف آیه در  عحارات در آیه، از کلمه یتربصتتتّ

آید و با آن ارتحاطی تنگاتنگ قرار گیرندد به همین ترتیب ضتتتمایری که پز از یتربصتتتن می

توانسته ی  بافت ساز مستتر در یتربصّن است که هماهنگ است، تقویت کننده ضمیر انسزام

بدیلی داردد الحته این همان ارجار معنایی مستتتتقل را ایزاد کند که در انستتتزام آیه نقش بی

خوردگی و عاشتتتور آن را ستتتحب گرهدرون متنی و ارجار به ماقحل که در متن تفستتتیری ابن

اش انعکاس داده استتتد انستتزام آیه با یکدیگر شتتمرده استتت و دقیقاً آن را در متن تفستتیری

گرچه صتتتححت از ارتحاط محتدا وخحر یا به عحارت دیگر اجزاء متن مختص ابن عاشتتتور نحوده 

است و مفسران قرآن موضور ارتحاط و اتصال اجزای کلام در قرآن  را در دیدگاههایی مانند 

نماید این است که مفسر در اینزا، اند اما آنچه در اینزا تازگی میعلم المناسحات مدنظر داشته

« الربط»ر ارجار را به عنوان عامل انستتزام معرفی کرده و هم اینکه آشتتکارا از کلمه هم عنصتت

 های واوه انسزام است، سخن گفته استد که یکی از معادل

شیوه ت ست اما  صطلاحاتی عام ا ستفاده کرده گرچه ا صطلاحاتی که وی از آن ا حلیل ا

وجه ان نگرش متنی استتت تای استتت که به ارتحاطی در ستتطح کلیت کلام که هموی به گونه

عاشور وجه ابنتکند که مورد بخشی میان تعابیر را ایفا میداشتهد گاهی اسم اشاره نقش انسزام

از انوار انسزام  دانیم اسم اشاره نیز به مانند ضمایر یکیدر تفسیر بوده است و همانطور که می

شاذلی،  ست ) شار416، ص 2003ساز متن ا سزامی  ه همزمان به نقش(د اینگونه قرابتها در ا ان

 کنددعاشور تا حدودی تمایز ایزاد میضمایر و اسم اشاره است که درخصوص ابن

 

 . جایگزینی1-2

شینی سزام 1جان سی در ان سا ست و از آنزایی که ی  یکی دیگر از ابزارهای ا بخشی به متن ا

  :کنندمطرح میساز متنی متنی است، آن را به عنوان یکی از عناصر انسزامفرایند درون
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های جانشینی ارجار به ما قحل است، یعنی ارتحاط عنصر پسین به عنصر بیشتر گونه»
« آیدپیشین و به این خاطر جانشینی یکی از عناصر مهم در انسزام متن به شمار می

 (د 19، ص1991)خطابی، 

صطلاح، و  به عحارت دیگر جایگزینی ست از جایگزین کردن ی  عحارت، ا یا عحارت ا

(د از آنزا که ذهن خواننده 12، ص 1390واوه به جای ی  جمله یا واحدی دیگر )احمدی، 

سحب ارتحاط اجزاء مختلف متن میرا به ماقحل ارجار می ستفاده دهد،  شودد در ذیل به نحوه ا

رغم اینکه جایگزینی شتتودد علیمفستتر از این مؤلفه برای شتترح انستتزام در آیات پرداخته می

ست، اما ابنی  پدیده ز سان جدید، به اهمیت این مؤلفه بانی ظریف ا شنا شور پیش از زبان عا

ست و به نوعی وی  سیر خود بهره گرفته ا شی به آیات در تف سزام بخ به عنوان ابزاری برای ان

انسزام »پردازان غربی  با عنوان توسط نظریه 20پیشگام در مزموعه نظریاتی است که در قرن 

 مطرح گردیدد « متن

ستتتاز معنایی برای جایگزینی به عنوان یکی از عوامل انستتتزام بحثهای مورد از نمونه

سیر ابنمی شاره داردد خداوند در این آیه کلمه نور توان به تف سوره بقره ا شور از آیه هفده  عا

ضَ  ﴿: را به جای کلمه ضوء آورده است ا أَ تَوْقدََ نََرًا فلَمَذ س ْ ي ا ِ ُ بِنُورِهِِْ مَثلَهُمُْ كََثَرَِ الَّذ اءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّذ

ونَ  مفسر در بخشی از تفسیر این آیه که دایر بر توجه وی به ( 17)بقره:  ﴾وَترََفَيهمُْ فِِ ظُلمَُاتٍ لََ يبُْصُِِ

 نویسد:مفهوم جانشینی است می

ُ بِنوُرِهِِْ َ  يون الضْْوء ويون النار  :واختيار لفظ النور فِ قوله»  ﴿ذَهَبَ اللّذ

ْْْ بهة هو م اهر  ْْْ بر النار من اشاب المه ل ن لفظ النور أ نسْْْب ل ن الَّي به

الَ سْْلاا الي ي هرو ا وقد شْْات التعبي عن الَ سْْلاا بِلنور فِ اللرأرن فصْْار 

نر أ نسب بِشال المه ب  هة، وعذ اختيار لفظ النور هنا بمنزب تجريد  س تعارة ل 

عما يلابله فِ اشال المهْْْْ بر لا بلفظ يصْْْْل  وما أ و هو بِلمهْْْْ بر أ نسْْْْب فِ 

ْْْْْمي فِ قوله:  ير فِ وجر قو الض ل ْْْْْطلاح المت م فيما قدمنا الَ شْْْْْْارة ا  اص

 (د310، ص1، ج1984عاشور، )ابن« ﴿بِنوُرِهَِِْ
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ُ بِنُورِهِِْ ﴿شتتتود، خداوند در عحارت همانطور که ملاحظه می بر خلاف ستتتیاق   ﴾ ذَهَبَ اللّذ

ست، حال اینکه در ظاهر این تصور نادرست ایزاد می «النور»آیات کلمه  شود که را آورده ا

در راستتتای  «الضتتوء» به جای «نور»آورده شتتودد جایگزینی کلمه « الضتتوء»بایستتت کلمه می

 نماندهعاشتتور پنهان نی آورده استتت، موضتتوعی که از نگاه ابنآانستتزام و اعزاز و بلاغت قر

ُ بِنُورِهِِْ ﴿استتتت و از نگاه وی، انتخاب لفو نور در عحارت  و « الضتتتوء»بدون تکرار   ﴾ ذَهَبَ اللّذ

نار»همچنین  ته استتتتد زیرا ذکر کلمه نور در اینزا از دیگر «ال به گونه هدفمند انزام گرف  ،

 بیان نموده استد  «أنسب»تر است که این شایستگی را با واوه واوگان متناظر شایسته

شاره کرده است و در اینزا ابن عاشور به تفسیر و چرایی جایگزینی نور به جای الضوء ا

سیاق و هماهنگی آن با گفتمان قر سب بودن آن برای بیان بهتر  سلامی را ذکر آبه منا نی تتتتت ا

سازمان  ضوعی که تلاش وی برای توجیه کلام به عنوان واحدهای کوچ   ست، مو نموده ا

نشتتان از لطافت و اوج دقت  و ظریف وده استتتد چنین تعحیرهای دقیددهنده متن مورد توجه ب

سزامی میابن شده عاشور در بکارگیری این عنصر ان شین  شدد با توجه به اهمیت عنصر جان با

در انستتزام و اعزاز آیات قرآنی، این ظرافت از نگاه دیگر مفستتران نیز پنهان نمانده استتتد به 

 خوانیم: ل همین آیه میعنوان نمونه درکشاف زمخشری در ذی

ضوء دلالتی افزون تر از نور « ضَوء»بلیغ تر از « نور»» ست، برای اینکه  ا
دارد، در آن صورت این گمان پیدا می شد که ممکن است مراد همان 
دلالتِ بیشتر باشد و در واقع نور همچنان برجای مانده است، اما هدف 

ر اختیار داشتتتته اند و در اینزا از بین بردن هر نوری استتتت که آنان د
 (د 74، ص1، ج2001)زمخشری، « زدودن آنها از بنیان است

 نویسد: یا مفسر دیگر آلوسی در همین رابطه می

لير اسْْْ تعمال العرا ح   أ ضْْْافوا » والنور منهْْْأ  الضْْْياء ومبديش فيما بهْْْي ا 

لى نفي الضياء الَّي هو ملتضى ال اهر بنفي النور  شار س بحانر ا  الضياء ... وأ 
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ذ سی، )آل« هابر ل نر أ صْْله وبنفي ال صْْر ينتفي الفرتوا  ، ص 1جق، 1415و

 (د 168

در واقع در تفسیرهایی دیگر نیز به اهمیت نور و چرایی جایگزینی این واوه به جای واوه 

ضوء و دیگر واوگان اشاره شده است و علت و زیحاشناسی آن مورد بررسی قرار گرفته استد 

سران اهمیت دا شن واوگانی بلاغتآنچه در نزد مف ست رد، گزی آفرین در آیات قرآن کریم ا

شده و اگر جایگزینی کلمه صورت ای به جای کلمهکه در آن با دقت تمام انتخاب  ای دیگر 

گرفته، از روی ی  اندیشه و اعزاز بلاغی تتتت معناشناختی کارآمد است نه بر حسب صدفه و 

 تصادفد 

یرهای بلاغی تتتت زبانی در مورد این آیه تفاسیر بنظر می رسد که ابن عاشور در  بیان تعح

سوره عمران رخ  120قحل از خود را به دقت مورد مداقه قرار داده استد به مانند آنچه در آیه 

ن ﴿:فرمایدداده و مفسر به نقش مهم گزینش کلمات، اشاره کرده است، آنزا که خداوند می
ِ
ا

بْ  ِْْ ن تصُ
ِ
إْهُِْ وَا ُْْ نةَر هُسَ كُُْ حَسْْ َ سْْْ َ بِمَا يعَْمَلُ تمَْسَْْ نذ اللّه

ِ
ِّةْاً ا يُْ فَييْدُهُِْ شَْْ َ واْ وَتتَذلُواْ لََ يمَُْْ ذُِ ْْْ ن تصَ

ِ
ةةَر يفَْرَحُواْ لَِا وَا هِ ِّ ونَ كُُْ سَْْ

( شتاید به نظر رستد کلمه اذی را به جای کلمه الضترّ به طور عادی و 120)آل عمران:  ﴾مُحِي ر

یگزینی کلمه الضتتر در اینزا به جای دیگر دهد که جاطحیعی آمده استتتد اما مفستتر شتترح می

المعنی، با ستتتیاق و بافت کلام ارتحاط تنگاتنگی دارد به نحوی که واوگان و کلمات متقارب

 دارد: توان آن را نادیده گرفت، وی در تفسیر این آیه بیان مینمی

لى كيف ة تللي أ ذى العدو: بأ ن يتللوش بِلصذ واشذر، و » عذ أ رشد الله المإمنين ا 

عن اشذر بِلَتلاء أ ي اتلاء كيدهِ ولَّداعهم، وقوله لَ يمْْْيْ كيدهِ شِّْْْْةا أ ي 

لَ  وْن المإمنين ا  نر أ في أ فِ أ ول الر ت أ  م لَ يمْْْ بذلك ينتفي المْْْْ أر ل 

لى  أ ذى، فال ذى ضر خف ف، فلما انتفى المْْْْْ ال ع م الَّي فيتاج فِ يفعر ا 

تفاء ما بلي من المْْ هينا، شْْديد ملاومة من اللتال وحراسْْة وا نفان، نن ان 

وذلك بِلصذ على ال ذى، وقلة  فيتاث بر، مو اشذر منهم أ ن يتوسلوا بذلك 

لى ما يوصر ضرا ع يما  (د 68، ص 4، ج1984 عاشور،)ابن« ال ذى ا 
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قش آن در نعاشتتتور در اینزا به طور دقید به چرایی کاربرد کلمه الضتتتر و بنابراین ابن

ستگی بافت  سزام و پیو شاره کان سایر جملات و آیات قحلی ا ست جمله و ارتحاط آن با  رده ا

سانه از متن و ن شنا شان از دقت بالای وی تلاش برای ارائه تحلیل زبان ستن به متن که این ن گری

شمو ضر و به عنوان ی  واحد کلی مؤثر در القا پیام داردد در اینکه به طور دقید به  لیت معنا ال

ه کین آیه اشتتاره کرده استتت و مهمتر از همه آنزایی استتت شتتایستتتگی آن برای ذکر در ا

یه را تحلیل در ابتدای آ« إن»عاشتتتور جایگزینی کلمه الضتتترّ را در بخش دوم آیه با کلمه ابن

 نموده است و ارتحاط منسزم موجود در این دو کلمه را بیان کرده استد 

 

 . حذف1-3

بدیهی است که این حذف به منظور به وجود است،  1دیگر مؤلفه مهم انسزام دستوری حذف

های یکی از عوامل پیوستتتگی و ارتحاط میان جمله حذفآوردن انستتزام متنی استتت، چرا که 

ستمیماقحل و مابعد  شان از ایزاز متن ا شد و ن بیان (د جرجانی در 57، ص 1391)مدرسی،  با

شی  سزام بخ سحر جایگاه حذف در ان شحیه به  داند و بر این باور میتأثیر حذف را عزیب و 

ست که گاه نیاوردن ل صیحا ستفظی از ذکرش ف (د از این رو 146، ص 1984)جرجانی،  تر ا

نری و نور اگر محذوف آشتتکار شتتود زیحای هنشتتانه های حذف بلیغ آن استتت که  یکی از

به عاشور ( در ذیل به تحلیل نگاه ابن1268، ص 2)ابن اثیر، بی تا، ج شودآوری کلام زائل می

 شودداین مؤلفه پرداخته می

سزامابن   صر مهم ان شور به حذف به عنوان ی  عن ستد دعا ر واقع بخش توجه نموده ا

ستد از جمله موارد حذف  شته ا صر حذف در آیات قرآنی دقت دا سی عن شنا ر دوی به زیحا

سر تحلیلی دایر بر تحیین نقش و کارکرد حذف در ان 41آیه  ست که مف صلت ا سزام سوره ف

ذرُ لكَِتَاار ﴿: ارائه داده است ن
ِ
ا جَاءَهُِْ وَا فْيرِ لمَذ ِ ينَ فَيفَرُوا بِِلَّه ِ نذ الَّذ

ِ
( مفسر در تفسیر خود 41)فصلت:  ﴾عَزيِزر  ا

 : گویدمی

                                                 
1 Ellipsis 
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ل حسْْْن أ ن يكون تلديرش بما تدل علير قلة اشال من جلاب الَّكر ونفاسْْْ تر، »

ْْْْفهوا أ   وْا ا نيا والرخرة، أ و س نفسْْْْهم أ و لكو ذلك  ا ف كون التلدير: خسرْْْ

لير نفس السامو البليغ، ففي هذا اشذف توفي للمعاني وا يجاز فِ اللفظ  تذهب ا 

ذا يل علير يلير واري فِ الكلاا. وأ جازش  ن ا  يلوا ملاا عدة قر، وحذف لَّذ ا 

سِّْْْبوير فِ بِا ما فيسْْْن السْْْكوت علير من هذش ال حرف اهسْْْة، وتبعر 

ْْ ر الجمهو  نر، ولَّالفر الفراء فشْ ، ص 24، ج 1984عاشتتور، )ابن «بتكرر ا 

 (د307

با توجه به تفستتتیر وی از این آیه، حذف در این آیه در ستتتطح جمله رخ داده و نه تنها 

ستد اما نکته مورد بحث زمانی  شده ا ی  جمله بلکه چند جمله از نگاه او در این آیه حذف 

سر این حذف را دلیلی بر توفیر معنای کلام و ایزاز ست که مف ستد وی در  ا سته ا سخن دان

مه می نای محذوف دلالت میادا که کلام بر موارد و مع ید  ندد این یعنی اگر جملات گو ک

شتتود و در نتیزه انستتزام و ایزازی محذوف ذکر شتتود، کلام دچار حذف و زیاده گویی می

ست، گرفته می سیر، نقل قوشودد ابنکه آیه قرآنی از آن برخوردار ا شور در ادامه تف لی از عا

تر استتتد با چنین استتتنادی ستتیحویه آورده استتت که طحد آن ستتکوت در اینزا از کلام زیحنده

 مفسر به تأیید زیحاشناسی حذف در آیه پرداخته استد 

عاشتتور از در راستتتای تحیین زیحاشتتناستتی حذف به ویژه بیان کارکرد انستتزامی آن، ابن

این نور کارکرد حذف هستند بهره گرفته دستاوردهای نحوی مهم که به نوعی نشانگر و محینّ 

های نحوی مکتب کوفه است است که از اندیشه« حذف و الإیصال»استد از جمله آنها مقوله 

عاشتتور از آن برای تحلیل حذف در چندین موضتتور از آیات قرآنی بهره گرفته استتتد و ابن

ا ایصال و پیوند جمله زیرا در این نور از حذف همانطور که از نامش پیداست، حذف توأمان ب

کندد گیرد و چنین موضتتوعی عملاً فرایند انستتزام را تقویت میبه واحد زبانی دیگر انزام می

فرماید: سوره اسراء است که خداوند در آن می 40عاشور از آیه از جمله این موارد تفسیر ابن

ذَ مِنَ المَْلرئِكَ ﴿ َ صْفَايُْ رَبكَُُ بِِلبَْنِيَن وَاتَّذ ذكُُْ لتَلَُولوُنَ قوَْلًَ عَِ يماًأَفأََ ن
ِ
نََثًً ا

ِ
سیر  (40)الإسراء:  ﴾ةِ ا که در تف

 دارد: آن بیان می
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صفى ا لى مي المخا بين » صا، وتعدية أ  صفاء: جعر الشيء صفوا، أ ي لَّال والَ 

صفى لكُ. وقوله: بِلبنين الباء ف ر صله: أ فأ  صال، وأ  ما  على  ريلة اشذف والَ ي ا 

«  ن فعر )أ صْْْفىف بمفعوله. وأ صْْْله: أ فأ صْْْفى لكُ ربكُ البنينمزيدة لتوكيد لصْْْو 

 (د108، ص15، ج1984 عاشور،)ابن

شور، حذف نه تنها به رخنه کلام منزر نمیبنابراین در نگاه ابن  ستگی شود، بعا لکه پیو

آفرین میان ارکان آن را دو چندان کرده استتتت و این موضتتتور در راستتتتای انستتتزام معززه

 استد مختلف آیات قرآنی

  

 در تفسیر التحریر و التنویر . انسجام واژگانی2

سزام واوگانی ست که در حوزه واوگان به وقور می 1ان سزام متن ا پیوندد، یکی از ابزارهای ان

زبان به لحاظ محتوای معنای شتتتان دارندد)آقاگل  واوگانیای که واحدهای و محتنی بر رابطه

شامل تکرار 108، ص1383زاده،  ست و  سزام واوگانی تکرار ی  مفهوم ا ( از نظر هالیدی ان

 گوید:در باره اهمیت واوگان می عاشور( ابن4ص ،1976آیندی استد)هلیدی و حسن، و هم

عن  وتحل ق  ا لَّلأواهتممأ بت  ين معاني المفريات فِ اللغة العربية بضْْب  » 

  د(8، ص 1م، ج1984، عاشورابن) «ضب  فيثي منر قوامِّس اللغة

زیدم، تا جای به تحیین معانی دقید و محققانه معنای واوه ها در زبان عربی همت ور یعنی

ستد سیاری از آن را ترک کرده ا ضحط ب ین ادر  که فرهنگ های لغت )زبان عربی(، ثحت و 

آیی ار و همبه بررسی دو مؤلفه مهم در انسزام واوگانی، یعنی تکرمحور بر اساس نظر هلیدی 

 پردازیمدعاشور میو چگونگی کاربرد آن در تفسیر التحریر ابن

 

 . تکرار2-1

                                                 
1 Lexical cohesion 
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استتت که علاوه بر انستتزام برای کارکردهای  1مهمترین عنصتتر انستتزام بخش واوگانی تکرار

 چنین تعریف شده است: تکرار در اصطلاحرودد بلاغی متنوعی هم به کار می

ذکر شتتتدن مزدد ی  لفو استتتت که مرجع آنها یکی استتتت و از »
جار آنزایی که در اینزا هم سخن از دو عنصر مرتحط است به مفهوم ار

ی دوم به کندد به این معنایی که در این جا هم عنصر زبانقرابت پیدا می

صر اول بر می سگردد و در نتیزه گونهعن سزام و پیو یان متگی ای از ان
تواند تشکیل دو زنزیره گرددد همچنین این تکرار میاین دو برقرار می

که  کلامی مستقل تشکیل دهد که در زنزیره اول جمله و بند مورد نظر
ند مورد نظر دوم که آ یا ب با جمله و  ن کلمه اول در آن آمده استتتت 

«  آوردکلمه در آن تکرار گردیده استتت تلازم و هم بستتتگی پدید می

 (د 79، ص 1997عحدالمزید، )

الحرزی، )تکرار، عامل انسزامی، کاربرد عنصر موجود در متن پیشین در متن پسین است 

ه عاشور به تقش آفرینی عنصر تکرار در متن تفسیر التحریر و التنویر بویژ(د ابن154، ص 1386

لب توجه جا را فایده تکرار داستتتانه» ای داشتتته استتت و تکرار داستتتانهای قرآنی توجه ویژه

، 1م، ج 1984عاشور، )ابن «داندو رسوخ آن در ذهن مخاطب میمخاطب به اهمیت مضمون 

ماء بلاغی و (د ابن68ص  که عل کارکردهای بلاغی  یده تکرار علاوه بر  فا یان  عاشتتتور در ب

ارکرد مفستتترین قحل بدان پرداخته اند در خلال تفستتتیرش به مزایای دیگر تکرار ازجمله ک

نيهِ  ﴿یه ذیلاندد به عنوان نمونه در تفستتتیر آاند و از آن بهره بردهمتن پرداختهانستتتزامی 
ِ
ذنَا ا ب رذ

ذنَ  اِ رَب َْ المُْحَرذ تِ ندَ بَِّْ ذيِ بِوَايٍ  يَِْ ذِي زَرْتٍ عِ ِي نأُ مِن ذُره كَ ْْْْْْ نَ ال أَس لَاةَ فاَجْعَرْ أَفةِْدَةً مهِ اسِ ا لِيُلِيموُاْ الصذ نذ

ليَْهِمْ 
ِ
ذهُمْ بهَْكُرُونَ  تََْوِي ا نَ الثذمَرَاتِ لعََل  گوید: که در آن می (37)إبراهیم:   ﴾وَارْزُقْهُم مهِ

ذيَِ مس تأ نفة لَبتداء يعاء أرخر. » نيهِ أَسْكَنأُ مِن ذُرهيِ
ِ
افتتحأ بِلنداء و قلة ﴿ ا

ْْابق ضرا من الرب  بين الجم كيدا لنداء س ر لز ية التمْتْ. وفِ كون النداء تأ 

 (د240، ص13م، ج1984عاشور،)ابن« بِلنداء رب  المثر بمثلهالمفتتحة 

                                                 
1 Riteration 
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ر قصد تأکید عاشور آوردن نداء در این آیه را علاوه بشود، ابنهمانطور که مشاهده می

سته استد آنچه در اینزا بیش از همه مورد توجه قرا گیردد ر میبرای پیوست میان جملات دان

سزام با تکاهتمام ابن شور به ایزاد ان ستعا سطح متنی ا ، نه اینکه در رار در چندین آیه و در 

ندین ستتطح ی  عحارت یا آیه بدان باردازدد به همین صتتورت زمانی که تکرار موصتتول در چ

پیوستتتگی از  آیه را ابزاری مهم برای انستتزام میان آیات قلمداد کرده و آن را از جهت ایزاد

ينَ هُِ ﴿: آیات ذیل از سوره مومنونستا، در تفسیر تر دانسته استد در همین راعطف مهم ِ نذ الَّذ
ِ
 ا

فِلُونَ ﴿ ِم مَهْْْْ يَةِ رَلهِ نْ خَهْْْ ْ مْ يإُْمِنو57ُمهِ ِ رَ تِ رَلهِ ينَ هُِ بِأ ِ فُيونَ 58نَ ﴿َ وَالَّذ ِ مْ لََ بشُْْْْ ِ ينَ هُِ بِرَلهِ ِ َ وَالَّذ

﴿59 
ِ
مْ ا ُ مْ وَجِلَةر أَ ذ قلُوُلُُ رتوَا وذ ينَ يإُْتوُنَ مَا أ ِ ِمْ َ وَالَّذ اتِ 60رَاجِعُونَ ﴿ لَى رَلهِ سَارِعُونَ فِِ الخَْيَْ َْ بُ َ أُوْلئَِ

ابِلُونَ  بیان  متن محورانه مفستتر در تفستتیر این آیه، با رویکرد (61 – 57)المؤمنون: ﴾وَهُِْ لهَاَ سَْْْ

 : داردمی

لى وجر بناء الخذ » ن للاهتماا بِلخذ، والَ تيان بِلموصْْْْولَت للا إاء ا  هو أ  م و ا 

ليها وتكرير أ سْْماء الموصْْولَت للاهتماا بل  بسْْارعون فِ الخيات وبسْْابلون ا 

صلة صفوا ب صوي الفريق الَّين ات صلاتَا فلا تذكر تبعا بِلعطف. والمل  صلة من 

ي م َ للتعل ِ يَةِ رلَهِ ْ ْْْْْ نْ خَه نَْ فِ قوله ﴿  مهِ ْْْْْلات. و ﴿ مهِ «  رمن هذش الص

 د(76، ص 18م، ج 1984عاشور،)ابن

ه این تکرار ها انزامیده استتت و با توجه بدر اینزا به پیوند میان صتتله تکرار موصتتولات

ص سطح مو ست و چناچنه چنین تکراری در  شده ا صول قویتر  صله با مو ست که ارتحاط  ول ا

زمانی که  گشتد به ویژههای مذکور میداد، کلام دچار پریشانی و عدم توجه به صلهرخ نمی

عاشور ابن و صرفاً به موصول بسنده کرده استد از نگاه در جمله آخری، عطف را کنار نهاده

به دیگر حرف ند برای ایزاد پیوند تنها بر تکرار اکتفاه کرده و  عطف واو را  در ادامه خدوا

ر در عاشتتتور آگاهانه از نقش تکراقحل از موصتتتول ذکر نکرده استتتتد در چنین مواردی ابن

 انسزام بخشی به آیات سخن گفته استد
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 آیی. هم2-2

 یا همایش استد  1آییساز، همدومین مؤلفه مهم در سطح واوگانی انسزام

به  شناسان متنآیی یکی از عوامل انسزام متن است که توسط زبانهم»

صر  ستد در هم متنوارگیعنوان یکی از عنا شده ا آیی واوگان مطرح 
با ند  بانی هستتتت فت ز با به هر دلیلی دارای نمود بیشتتتتر در  که   متن 

دگی خود در ستتتطح متن باعث انستتتزام بخشتتتی به پیکره متن پراکن

آیی از طرق مختلفی همچون ارتحاط با موضتتور خاص، شتتوندد هممی
ای خاص و جز آن در تقابل، شتتمول مشتتترک، عضتتویت در مزموعه

شتر شودد هرچه کاربرد متن هدفمند این عامل در متنی بمتن دیده می ی
را به نحو بهتری دریافت  باشتتد خواننده موضتتور اصتتلی و فرعی متن

  (د25، ص 1391نظری ،  و بویه لنگرودیآل)« کندمی

«  تای معین در متن به ستتتحب حضتتتور کلمه ای دیگر استتتتوقع آمدن کلمه»به عحارت دیگر 

کلمات  در واقع هم آیی ناظر بر گرایشی است که برخی از( 331م، ص2006)رمضان النزار، 

ی در ایزاد آیعاشتتتور به مؤلفه هماینزا به تحلیل نگرش ابنبه وقور در کنار هم دارندد در 

 شوددانسزام پرداخته می

مورد  آیی با دو تکنی  مهمش که القا کننده انستتزام استتت، یعنی تضتتاد و ترادف،هم

سر با رویکتوجه ابن ستد مف شور بوده ا سحت و هماهنگی ردی متنعا محورانه، به واکاوی منا

سوره  80یه آد و ترادف اشاره کرده استد به عنوان مثال در تفسیر میان کلمات به واسطه تضا

يأُ وَلَهُ اخْتِلَافُ ﴿فرماید: مومنون که خداوند می يِِ وَيمُِ ي فُيْ ِ هَارِ أَفلََا تعَْلِلوُنَ  وَهُوَ الَّذ ذيْرِ وَالنذ  ﴾الل

ن بود اشتتاره متبه تحیین مفهوم تضتتاد که روشتتی برای ایزاد انستتزام میان اجزا ( 80)المؤمنون: 

 نوسید: نموده است، آنزا که می

وأ ما ذكر الَ ماتة فلمناسْْْ بة التضْْْاي، ول ن ف ها يلَب على ع ر اللدرة واللهر. »

ماتة لَّلق النوا فيما قال تعالى ُ : ولما نن من الَ ح اء لَّلق الَ يلاظ ومن الَ  ﴿اللّذ

                                                 
1 Collocation 
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اَ )الزمر:  َ نفُسَ حِيَن مَوْتَِْْ عطف على ذلك أ ن بلْْدرتْْر الريْْة  ف٤٢يتَوََفَّذ الَْ
ْْيْف اللير والنهار يلَب  اختلاف اللير والنهار لتلك المناسْْْْ بة، ول ن فِ تصِْ

 (د105، ص 18م، ج1984عاشور،)ابن «على ع ر اللدرة

عاشور از کلمه مناسحت که به نوعی با اصطلاح انسزام شود، ابنهمانطور که مشاهده می

شر ستد همچنین  شاره نموده ا ست ا ست که چههماهنگ ا ضاد از ح داده ا سان دو واوه مت

در ی  قالب محکم و متحد به کار رفته « لیل و نهار»و همچنین در ادامه از « اماتة وحیات»

 اندقدرت و قوت الهی به کار رفتهاست و جملگی برای تقویت ی  مفهوم، یعنی نشان دادن 

استتتت و زنده کردن و میراندن  این آیه ازنظر معنا مترتب بر دو آیه قحلی»از جهت انستتتزامی 

شب و  شد و چون زندگی و مرگ بدون مرور زمان و آمدن  شگی الهی می با سنت همی ی  

، 15ق، ج1417طحاطحایی، )« دی نیز متوقف بر جمله قحل استتتروز محقد نمی شتتودعحارت بع

 (د 54ص 

در خور آوایی میان واوگان انزامیده و انستتتزامی آوایی میان مفاهیم به همدر واقع هم

در تفسیر آیات ذیل از سوره دخان  چنین شکلی از انسزام را توجه در آیه خلد کرده استد 

نذ المُْتذلِيَن فِِ مَلَااٍ أَمِيٍن ﴿﴿: فرمایدکه خداوند می
ِ
ونَ مِن 52َ فِِ جَنذاتٍ وَعُيُونٍ ﴿51ا ُْْْْْ َ يلَْ سَ

نٍ مَتلَاَبِلِينَ  تَذَْ ْ ْْ س
ِ
ندُسٍ وَا ُ ْْ به صتورت کوتاه و مختصتر به نقش انستزام  (53 – 51الدخان: ) ﴾س

بخشتتتی میان کلمات موجود در این آیات با آیات قحلی در ی  ستتتطح متنی و کلی اشتتتاره 

 نویسد: کند، آنزا که میمی

لى وصْْْف نعر » فير ا  اسْْْ تفناف ابتداك انتلر بر الكلاا من وصْْْف عذاا ال 

«  الوعيد بِلوعد والعكسالمتلين لمناسْْْْ بة التضْْْْاي على عاية اللرأرن فِ تعل ب 

 (د 316، ص 25م، ج 1984عاشور، )ابن

در اینزا نیز مفسر آشکارا به مفهوم مناسحت و ارتحاط موجود میان واوگان که در راستای 

ارتحاط میان مفاهیم و اصتتول دینی و استتلامی استتت به کار رفته استتت اشتتاره کرده استتت و به 
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بدیلی در انستتزام متن بافت قرانی که نقش بی عحارتی دیگر به مفهوم مهمتری چون ستتیاق یا

 دارد پرداخته استد 

های به تحلیل پدیده« المناسحة»عاشور با کلیدواوه در این نمونه همانطور که دیده شد، ابن

ضاد میان آیات می سحتی میان چندین واوه به ت شکل در نمونه ذیل، چنین منا پردازدد به همین 

د، در واقع مفسر ما با مهارتی خاص، از عناصر مختلف انسزام شوشکل مراعات نظیر دیده می

فرماید: آفرینی متنی در متن تفسیر خود بهره برده استد خداوند در آیه ذیل میبخش و زیحایی

ِ الْ  ﴿ هْ بِرِ تإُْمِنوُا فاَلحُْكُُْ لِلّذ َ ْْْْْ ن بشُْ
ِ
ُ وَحْدَشُ فَيفَرْتُُْ وَا ذَا يُعِيَ اللّذ

ِ
ذرُ ا ي 12عَلِهِ الْكَبِيِ ﴿ذَلِكُُ بِأَن ِ َ هُوَ الَّذ

لَذ مَن ينُِِّبُ 
ِ
مَاءِ رِزْقاً وَمَا يتَذََفيذرُ ا نَ السْْْْذ رَ تِرِ وَينَُزهِلُ لكَُُ مهِ اما مفستتر بنابر د (13تتتتتت 12)غافر:  ﴾يرُيِكُُْ أ

 : گویدنگرانه خود، بعد از ذکرو بیان تناسب میان کلمات میرویکرد کلی

وصْْفا العل الكبي، ل ن قلة  ﴿ يرُيِكُُْ َأر تر تناسْْب  ومناسْْ بة  نتلال ي»

مَاءِ رِزْقًاَ تناسْْب وصْْف الكبي  نَ السْْذ وصْْف العلو، وقلة ﴿ وَينَُزهِلُ لَكُُ مهِ

 (د102، ص 24م، ج1984عاشور، )ابن« بمعنى الغني المطلق

ارتحاطی که این دو ای به تناسب میان دو واوه پایانی آیه و در اینزا مفسر به طرز شایسته 

عاشتتور در تفستتیر التحریر و التنویر مانند دیگر ابن آیه با آیات قیلی دارد، اشتتاره کرده استتتد

مفستتران معاصتتر به تحیین و توضتتیح ترادفات در قرآن پرداخته که این ترادفات در تفستتیر وی 

ضمن دوری از یکنواختی که در تکرار محض است سحب انسزام آن نیز شده استد زهرانی 

ی  معنا دلالت یکسان داشته باشند عاشور بر این باور است که دو لفظی که بر گوید؛ ابنمی

 (د 288ق، ص 1430روند )زهرانی، ترادف بشمار می

شمار آورده و از آن جا که در مقدمه دهم ابن سالیب تفنن ب شور پدیده ترادف را از ا عا

 گوید: می

ومن أ سْْْاليبر ما أ  ير بِلتف. ... والَ تيان بِلمتايفات عند التكرير تجنبا لثلر »

 (د116، ص 1م، ج1984عاشور، )ابن «تكرير ال م
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 گوید: عاشور اصل را در زبان، بر عدم ترادف دانسته اند چنانچه خود وی میابن 

، ص 1ق، ج1420عاشتتتور، )ابنددد«  ل ن  صْْْْْر فَّ اللغر عدا التايف»

 (د 222

عاشتتور گاهی ترادف تام را قریب المعنی و تفاوتهای آنها را بر بدین خاطراستتت که ابن

س ترادف ر کرده و گاهی هم به وجود ترادف میان دو کلمه پرداخته استتتد بنابر این استتاذک

 گردددسیم میعاشور به تام و شحه ترادف تقدر نگاه ابن

 

 در تفسیر التحریر و التنویر . انسجام پیوندی3

استتت و آن شتتامل روابط معنایی یا  1نور ستتوم از عوامل انستتزام آفرین متن، انستتزام پیوندی

کند، ای را مطرح میبرای مثال ی  جمله مسألهی  متن استد  های سازندهمنطقی میان جمله

کند و چه بستتا جمله بعدی دلیل یا نتیزه یا شتترطی برای آن ارائه و یا مطلحی بر آن اضتتافه می

، 1393)فروزنده و بنی طالحی،  دکنای و یا نکته مقابلی برای آن مطلب عرضه میمثالی یا نمونه

در این بخش از مقاله، سه مؤلفه مهم انسزام پیوندی و چگونگی کاربرد آن توسط (د 125ص 

 گیرددعاشور در تفسیر ارزنده التحریر والتنویر، مورد سنزش قرار میابن

 

 . اضافی3-1

ضافی سزام ا سزام پیوندی در متن، ان صد 2پرکاربردترین نور ان ست که به ق ضیح  ا شرح و تو

ای دربارة محتوای شتتود که جملهی معنایی زمانی برقرار میرودد این رابطهاضتتافی به کار می

ی توضیحی، تمثیلی و ی پیشین در متن، مطلحی اضافه کندد این افزوده ممکن است جنحهجمله

ر در ذیل به بررستتی این رابطه در تفستتی(د 89، ص 1376)اخلاقی، ای داشتتته باشتتد مقایستته

                                                 
1 Conjunctions 
2 Additive 
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شورابن سورهپرداخته می عا سزام در  های مدنی که در خصوص قواعد و شودد این نور از ان

 شرائع اسلامی است، بسامد بالایی داردد 

ها اشاره کرده عاشور در مواضع متعدد به اهمیت چنین انسزامی به ویژه در این سورهابن

ده است، از جمله آنها در تفسیر در ایزاد انسزام غافل نمانآن  است و از کاربرد و نقش مؤثر

لَةُ  ﴿مائده آیه ستتتوم ستتتوره  ِ بِرِ وَالمُْنْخَنِ اُ وَلحَْمُ الخِْنْزِيرِ وَمَا أُهِرذ لِغَيِْ اللّه تَةُ وَاْ ذ ِمَأْ علَيَْكُُُ المَْيْ حُره

لَذ مَا ذَ 
ِ
بُوُ ا س ذ يةَُ وَالنذطِيحَةُ وَمَا أَكَََ ال يهِ سِمُواْ بِِلَزْلََاِ وَالمَْوْقُوذَةُ وَالمُْتََ تلَْ َس ْ صُبِ وَأَن هُ فيذيْتُُْ وَمَا ذُبَِ  علََى النَ

وْنِ اليَْوْاَ أَكَْلَأُْ لكَُُْ  وْهُِْ وَاخْهَْْْ هَْْْ ينَ فَيفَرُواْ مِن يِينِكُُْ فلََا تََّْ ِ قر اليَْوْاَ يفَِسَ الَّذ يِينكَُُْ وَأَتمَْمْأُ  ذَلِكُُْ فِسْْْْ

ضِِّأُ  حِرر علَيَْكُُْ نِعْمَيِ وَرَ َ غفَُورر رذ نذ اللّه
ِ
ثٍْْ فاَ

ِ
صَةٍ  يََْ مُتجََانِفٍ لَهِ ضْطُرذ فِِ مَخْمَ سْلَااَ يِيناً فمََنِ ا

ِ
 ﴾لكَُُُ الَ

(، که پیوند اضتتافی میان اجزاء جملات کاملاً آشتتکار استتت و این موضتتور ستتحب 3المائدة: )

 گوید: که می شده که مفسر به ارائه تفسیری عادی و سنتی اکتفاء نکندد آنزا

الهْْأ ن فِ المعطف التناسْْب بين المتعا فات، فلا جرا أ ن هذا المعطوف من »

كَ اللحم  نا النهيي عن أ  فالمراي ه ها.  أ عا فات الي قبله، وي المحرا أ  نوت المت

نر حاصر بِلملامرة،  الَّي بس تلسمون علير بِل زلَا، وهو شم جزور المِّسر ل 

مزيدتين فيما هما فِ قووم: اسْْْْ تجاا  فتكون السْْْْين والتاء فِ هُسْْْْ تلسْْْْموا

، 6م، ج1984عاشتتور، )ابن« واسْْتاا. والمعنى: وأ ن تلسْْموا اللحم بِل زلَا

 (د96ص

ند کلمه الربط، از واوهدر اینزا ابن مان به  معنای واوه ای دیگر که متناظر و همعاشتتتور 

ست و آن کلمه  ست، بهره گفته ا سزام ا سب»ان شکارا بیان « التنا ستد وی آ کند که در میا

ورای این عطف و پیوندهای مکرر، تناستتتب و نظمی برقرار استتتت و همه این متعاطفات، در 

ها حرام بودن و نهی از خوردن و پرهیز از یکی سری اعمال با هم متحدند و ارتحاط میان عطف

با تناسب موضوعی حاصل شده استد یا زمانی که در آیه ذیل از سوره سحأ، شرح و توضیح 

اجزاء جمله به واسطه مفهوم استطراد و اعتراض است و این ارتحاط با حرف عطف ایزاد  میان

ست شاره نموده ا سر به نقش آن ا ست که مف اعةَُ قُرْ بلََى  ﴿:شده ا ينَ فَيفَرُوا لََ تأَتِِّْناَ السْْذ ِ وَقاَلَ الَّذ
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ذكُُْ عاَلِمِ الغْيَْبِ لََ يعَْزُاُ عَنْرُ مِثلَْ  غرَُ مِن ذَلِكَ وَلََ وَرَبّهِ لتَأَتِِّْنَ ْْْ مَاوَاتِ وَلََ فِِ الَْرِْ  وَلََ أَص ْْذ ةٍ فِِ الس الُ ذَرذ

لَذ فِِ فِيتاَاٍ مَبِينٍ 
ِ
 نویسد: ( مفسر در تفسیر این آیه می3)سحأ: ﴾أَفْيذَُ ا

ضية للاس تطراي وي فِ  ﴿» اعةَُ َ، قالوا واعتا سذ ينَ فَيفَرُوا لََ تأَْتِِّناَ ال ِ وَقَالَ الَّذ

لَ ال   صْْْْْر واو عطف الجملة المعتضْْْْْة على ما قبلها من الكلاا. ولما   تفد ا 

يْْ فِ الَّكر يون اشكُ يعوها بِلواو  عتاضْْية ولِّسْْأ هنا للعطف  التشْ

لعدا التناسب بين الجملتين وا نما جاءت المناس بة من أ جزاء الجملة ال ولى فكانأ 

 (د 138، ص 22ج م، 1984عاشور، )ابن« الثانية اس تطرايا واعتاضا

در اینزا نیز مفسر بعد از شرح دقید جملاتی که برای تکمیل معنا و توسعه مفهوم آیه به 

اند، اند، به کارکرد عطف چنین جملاتی که به گونه اعتراضتتتی و استتتتطرادی آمدهکار رفته

ها با وجوه مختلف خود، پرداخته استتت وبه طور آشتتکار بیان کرده استتت که اینگونه عطف

سحت و پیوند میان اجزای جملات به کار رفته ستا ابنبرای منا شور به ارتحاط اندد در همین را عا

میان آیات مختلف یا بررسی انسزام در سطح متنی و وسیعتر اشاره کرده است به عنوان مثال 

سیر  الِحَاتِ أَنذ لهَُمْ جَنذ  ﴿ آیه در تف صذ لوُاْ ال رمَنوُاْ وَعََِ ين أ ِ ِ الَّذ شهِ تِهاَ الَْ َارُ أُذمَا رُزِقُواْ وَبَ رِي مِن تَحْ اتٍ تَجْ

هَا أَزْوَا ا وَلهَُمْ فِ  لًِ ا بِرِ مُتهََْْْْْْ بْرُ وَأُتوُاْ  نَا مِن قَ ي رُزِقْ ِ قَالوُاْ هَذَا الَّذ قًا  زْ ِ هَا مِن فيمََرَةٍ ره هَا مِنْ جر مَطَهذرَةر وَهُِْ فِ 

ونَ  حا25الحقرة: ) ﴾لََّاِ ُ زام و ارت به انستتت گان و (  یات دیگر پرداخته و از واو با آ یه  ط این آ

 هایی که نشانگر توجه وی به تناسب و پیوستگی معنایی است، اشاره کرده استد عحارت

سیر آیات پرداخته  سزام در تف ساختن زوایای مختلف ان سعی در آشکار  سر  در واقع مف

 دارد: استد در ذیل تفسیر این آیه بیان می

ش » معطوفة على مجموت الجمر المسْْْوقة لبيان وصْْْوف علاا وجعر قلة وبشْْْه

لى  ْْْْ ا  ن فُينتُُْ فِِ ريَبٍْ َ ْ
ِ
الكافرين، يعني قيو الَّي فصر فِ قوله تعالى: ﴿ وَا

تْ لِفْكَافِريِنََ فعطف مجموت أ خبار عن فيواا المومنين على مجموت  قوله ْْْْْ ﴿ أُعِدذ

ْْْْْو ة لعطف ا بة واوة مس  ْْْْْ لمجموت على أ خبار عن علاا الكافرين والمناس
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المجموت، ولِّس هو عطفاً لجمة معينة على قلة معينة الَّي يطلب معر التناسب 

 د(350، ص22م، ج 1984عاشور، ابن)« بين الجملتين فِ الخذية والَ نهائية

سترش مفاهیم در چنین مواردی، ابن شور به طور آگاهانه بر اهمیت عطف که برای گ عا

حرف واو »آمده اشاره کرده استد لازم به ذکر است که مربوط به سووه و موضور مورد نظر 

در میان حروف بخاطر انسزام بخشی در متن اهمیت به سزایی دارد و از میان حروف پیوندنما 

 (د 401م، ص 2009)شاوش، « اضافی بسامد بالایی در هر متن دارد

سزام بخشی آیات ایفا کرده، از نگاه مفسر  این حرف مهم عطف که نقش مؤثری در ان

عاشتتور در موارد مورد نیاز پیوندهایی مهمی که این حرف عطف برای پنهان نماده استتتد ابن

همحستتتتگی میان جملات ایزاد کرده اشتتتاره کرده استتتتد نگاه هم فراتر از بیان ی  پیوند و 

ارتحاط میان جملات با واو استتتت که در دیدگاهای تفستتتیری مفستتتران قحل از وی نیز دیده 

آنچه در نگاه او تازگی دارد، توجه به مقوله مناستتتحت و انستتتزام میان مفاهیم شتتتود، بلکه می

 استد 

 

 . سببی 3-2

شتتناخته « أو التعلیلی الوصتتل الستتححی»این نور از انستتزام در زبان عربی معمولاً تحت عنوان 

رود و موارد آن در عربی بستتیار شتتود که در آن یکی از ادوات پیوندنما ستتححی به کار میمی

ست )عحابنة،  سححی در زبان عربی لعلّ ا شهورترین ادات  ستد اما م (د گاهی 529م، ص 2013ا

آید ای که در پی هم میکند، زیرا دو گزارهاوقات ارتحاط سححی با ارتحاط زمانی تقارن پیدا می

و از جهت سححی میان آنها پیوند برقرار است، از جهت زمانی نیز از توالی زمانی برخورداراند، 

ای که اولی دیرتر از دومی اتفاق افتاده و در عین حال دومی ستتتحب و نتیزه اولی نیز به گونه

 (د 48م، ص 1993)زناد، « شودمحسوب می

عاشتتور در مواقع مورد نیاز بستتیار ماهرانه به ارتحاط ستتححی میان جملات آیات قرآنی ابن

که ناشتتی از ی  علت و معلول شتتناستتان جدید، ارتحاطی را اشتتاره کرده استتت و به مانند زبان
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عاشور در آیه توان به تفسیر ابناست را در تفسیر خود گنزانده است، از جمله این موارد، می

سزام بخشی  شاره به تعلیل و نقش آن در ان شاره نمود که در آن به طور ا سوره مائده ا ذیل از 

ُ الْكَعْبَةَ ﴿د: فرمایبه کلمات و ارتحاط میان جملات اشتتتاره کرده استتتت؛ خداوند می جَعَرَ اللّه

 َ هرَْ الحَْرَااَ وَالهْدَْيَ وَاللْلََائدَِ ذَلِكَ لِتعَْلمَُواْ أَنذ اللّه هِلنذاسِ وَالهذ مَاوَاتِ وَمَا البَِّْأَْ الحَْرَااَ قِ اَمًا ل يعَْلََُ مَا فِِ السذ

ءٍ علَِرر  َ بِلُهِ شََْ  دارد: ( اما مفسر در تفسیر خود از این آیه بیان می97)المائدة:  ﴾فِِ الَرِْ  وَأَنذ اللّه

مَاوَاتِ وَمَا فِِ الَرِْ  ت، مرتب  بِلكلاا » ْْْْْذ َ يعَْلََُ مَا فِِ الس وقوله: ﴿ ذَلِكَ لِتعَْلَمُواْ أَنذ اللّه

ْْْْْطْة لَا التعليْر فِ قوله ﴿لِتعَْلَمُواَْ ومفْاي لَا التعليْر الرب  بِلكلاا  الَّي قبله بواس
 يكن فِ هذا الكلاا شَء جديد  ي التعلير، والتعلير اتصْْْْْْال ولِّس السْْْْْْابق، فلَ

بِس تفناف، ل ن  س تفناف انفصال. ولِّس فِ الكلاا السابق ما يصل  ل ن تتعلق بر لَا 

ْْر ْْأ خوذ من قوله جع ْْر الم لَ لل ع ْْر. ولِّسْْْْْْْأ الَ شْْْْْْْارة ا  لَ قوله جع ْْر ا  «  التعلي

 (د59، ص 7م، ج1984عاشور،)ابن

شود، نویسنده صراحتاً از مفهوم پیوند علی )سححی( سخن گفته میهمانطور که مشاهده 

که معادل مفهوم انستتزام استتت، بهره گرفته استتتد بنابراین « الربط»استتت و آشتتکارا از کلمه 

نمود، صرف بیان علت در اینزا مد نظر نیست که در این صورت تفاوتی با مفسران دیگر نمی

 نی استد قرآاین گونه ادوات در متن بلکه تلاش برای بیان کارکرد انسزامی 

شتترح داده استتت که انستتزام در ستتطح جملات یا متنی رخ داده استتتد همان  همچنین

چیزی که در انسزام پیوندی زبانشناسی جدید مدنظر استد مفسر به همین اشاره گذرا بسنده 

ست و فر صال ا ست که این لام تعلیل به منزله ات ضیح داده ا ستنئاف نکرده و در ادامه تو ض ا

آن از پایه نادرست استد زیرا آنچه اهمیت دارد، پیوند میان جملات است که با اتصال ممکن 

 گردد در حالی که استنئاف دایر بر افتراق و جدایی میان ارکان متن استد می
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سزامی که ابن سزام بیان کرده از چنین ان عاشور به طور دقید با واوگان مخصوص در ان

در همین رابطه  المحیطن پنهان نمانده استتتتد به عنوان مثال در تفستتتیر نگاه دیگر مفستتترا

 : خوانیممی

نر تعالى ذكر تع ر الَ حراا بِلنهيي » ْْْْْ بة هذش الرية لما قبلها ظاهرة وذلك أ  مناس

عن قتر الوحش ف ر بحي  شرت بلتله ما شرت وذكر تع ر الكعبة بلوله﴿هد  

 (د 372، ص 4م، ج1992)اندلسی،  «بِلغ الكعبة َ

ستد در واقع او نیز به این  ستفاده کرده ا سحة ا سر از واوه منا سحتاً کهن مف سیر ن در این تف

ست اما ابن سزام قائل ا شور دقیدان صطلاحی نزدی  به عا سب و ا شمندانه تر نور منا ترو  هو

 کندد شناسی تفسیر وی را چندبرابر میمفهوم انسزام به کار برده است که ارزش زبان

های جملات با استتتفاده از حروفی نظیر حروف تأکید انزام ستتححی میان مضتتمون ارتحاط

گیرد و این موضتتتور در آیات قرانی به طور مکرر به کار رفته استتتت که در مواقع لزوم می

شی آن را مورد ابن سزام بخ سان جدید به این مهم پی برده و کارکرد ان شنا شور قحل از زبا عا

لنَُا لوًُ ا  ﴿، نوان مثال در آیه ذیل از ستتوره عنکحوتتأیید قرار داده استتت، به ع ُْْْ ا أَن جَاءتْ رُس وَلمَذ

 َ َْ نَن لَذ امْرَأَتَ
ِ
نَذ مُنََ وهَ وَأَهْلَكَ ا

ِ
زَنْ ا مْ ذَرْعاً وَقَالوُا لََ تَََّفْ وَلََ تَحْ انَ لِِ َْْْْْ مْ وَض العنکحوت: ) ﴾أْ مِنَ الْغَابِريِنَ سِِءَ لِِ

 دارد:( مفسر بیان می 33

لما وهو يف د تحل ق الرب  بين »  عد  ما يزاي ب فيثر  يد وأ  وأ ن حرف مزيد للتوك

ْْْْْمون الجملتين اللتين بعد لما، فهيي هنا لتحل ق الرب  بين ليء الرسْْْْْر  مض

 (د 244، ص 20م،  ج 1984عاشور،)ابن« ومساءة لوط لم

ست که فراتر از  صریح و آگاهانه بیان نموده ا سر به طور  مفهوم تأکید برای در اینزا مف

، مفهوم ارتحاط میان جملات استتتت که به صتتتورت ستتتحیی و پیاپی یکی منزر به «أن»حرف 

سححی ارتحاط میان آمدن گیری دیگری میشکل شودد اینکه در آیه کریمه أن به عنوان ادات 
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ست که در اینزا ابن شور، لوط از میان قوم و نزول عذاب با آنها که یکی منوط به دیگری ا عا

ست، اما برای همین حرف زائد علاوه بر کارکرد تأکید علی رغم اینکه أن جزو حروف زائد ا

کارکرد پیوند بخشتتتی را هم ذکر کرده استتتتد نقش حرف أن در اینزا به قدری استتتت که 

تفاستتیر  قدیم هم از آن غافل نمادند، از جمله زمخشتتری مفهوم آن را با این تعابیر بیان کرده 

 نویسد: می

فيدت وجوي الفعلين متتبا أ حدهما على الرخر فِ وقتين متجاوري أَنْ » ن لَ صلة أ 

يئهم فاصر بِّنهما، ك  ما وجدا فِ جزء واحد من الزمان، ك نر ق ر: فيما أ حس بم  

مْ ذَرْعاً « فاجأ تر المسْْاءة من  ي ري  وضْْان  ، خ فة عليهم من قومر وَضْْانَ لِِ

  (د453، ص 3م،  ج 2001خشری، )زم« بهأ  م وبتدبي أ مرهِ ذرعر أ ى  اقتر

د از فعل در اینزا نیز زمخشتتری به ستتحب اشتتاره نکرده اما به نقش أن در آمدن فعلی بع

کی یای که هر دو در ی  زمان در حال رخ دادن استتت و دیگر اشتتاره کرده استتت به گونه

که رد مستتحب دیگری استتتد این در واقع نشتتان از ادوات و ابزارهای انستتزام ستتاز قرآنی دا

 عاشور با ظرافت تمام آنها را ذکر و بیان کرده استدابن

 

 

 . زمانی3-3

سزام پیوندی، ارتحاط زمانی صه ان شاخ ستان 1آخرین  ست که در دا صحغه ا ها و گفتارهایی با 

یاد « الزمنی الوصتتل»شتتود و در نقد عربی از آن با عنوان روایی و داستتتانی به کرات دیده می

و حروف عطف در  انسزامدر این نور از انسزام، ادوات (د 11م، ص 1991)خطابی، کنند می

م، ص 2007، عزة شحل) صدد ایزاد ی  نور هماهنگی و پیوستگی زمانی میان عحارات هستند

                                                 
1 Temporal 
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یان جلوه(، 17 که برای ب فاء، ثم و غیره  کار ادواتی نظیر، واو،  به  های مختلف زمان در متن 

 رودد می

عاشور از بیان ارتحاطی که به واسطه ادوات ربط زمانی ناصر انسزامی، ابنهمانند دیگر ع

از جمله مواردی که وی به این مؤلفه انستتتزامی غافل نیستتتتد شتتتود، میان جملات ایزاد می

در ستتوره نستتاء استتت که پیوند میان جملات را دلیل بر  24اشتتاره کرده، تفستتیر وی از آیه 

س سزام و ائتلاف میان آنها دان ستدان ِ ﴿ ته ا لَذ مَا مَلكََأْ أَيمَْانكُُُْ فِيتاَاَ اللّه
ِ
سَاء ا هِ صَناَتُ مِنَ الن وَالمُْحْ

تمَْ  ْ ْْ افِحِيَن فمََا اس َْْ نِيَن  يََْ مُس ِْْ ا وَرَاء ذَلِكُُْ أَن تَ تْغَُواْ بِأمَْوَالِكُُ مَحْص رتوُهُنذ علَيَْكُُْ وَأُحِرذ لكَُُ مذ تعَْتُُ بِرِ مِنْهنُذ فأَ

ً أُجُورَ  َ نَنَ علَِيماً حَكِيم نذ اللّه
ِ
ضَةِ ا ضَيْتُُ بِرِ مِن بعَْدِ الفَْريِ ضَةً وَلََ جُناَحَ علَيَْكُُْ فِيماَ ترََا ( 24)النساء: ﴾اهُنذ فرَيِ

 گوید:مفسر در تفسیر خود اشاره دقیقی به ارتحاط آن با آیه قحلی نموده است، آنزا که می

ا وَرَاء ذَ » افِحِيَن َ﴿ وَأُحِرذ لَكُُ مذ نِيَن  يََْ مُسَْْْ وما  لِكُُْ أَن تَ تْغَُواْ بِأَمْوَالِكُُ مَحْصِْْْ

ية  بعدش، وبذلك تلتئم الجمر الثلاث فِ الخذية المراي لا الَ نهْْْْْْاء، وفِ الفعل

 (د5، ص5م، ج1984عاشور، )ابن« والماضوية

همین بند کوتاه کافی استتت که نویستتنده به عطف موجود در این آیه با آیه قحلی اشتتاره 

دو مفهوم برقرار است و نویسنده این تناسب را از  میانرغم تضاد کند که تناسب در اینزا علی

جهت زمانی شتترح داده استتت، هرچند علاوه بر آن تضتتاد میان این کلمات که در باره قوانین 

«  التئام»لهی آمده است، نشانگر تناسب و انسزام استد نویسنده در ادامه به واوهحرام و حلال ا

معنا و متناظر انستتزام و اتستتاق استتت و این فرایند کند که یکی دیگر از واوگان هماشتتاره می

ستد اینکه جملات در خحری بودن که  ستوری زمانی تحیین نموده ا ساختار د متحد را در ی  

س شاء ا صود آنها ان ست و همچنین در اینکه هر دو نور جملات از مق ت، مطابد عمل نموده ا

ست که در  شده در آن زمان گذشته ا ستندد در واقع زمان بیان  ضویه ه نور جملات فعلیه و ما

ست ارتحاط و  ست و آنچه از جهت زبانی مورد توجه ا سی ا سا شرح ی  قاعده فطری و ا پی 

توان استنحاط با این توضیحات می هم بوده استد عاشورهماهنگی میان زمان که مورد نظر ابن
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برد و همچنین توجهی عاشتتتور با نگاهی ورف پیوند معنایی میان آیات را پی میابن کهکرد 

 دقید به وجود ادوات وصل در درون آیات داردد

 

 نتیجه گیری

کلی توان در قالب ستته دستتتاور نتایج حاصتتل از تززیه و تحلیل داده های این جستتتار را می

 اند از: بندی نمود و آنها عحارتجمع

شورابن .1 سزام بهره گرفته  در عا صریح از اداوت ان سیر آیات به کاربرد آگاهانه و  تف

است نه به شکل تصادفید بلکه نوبسنده در موارد مختلفی از انسزام و واوگان و اصطلاحات 

ضح  ست و به طور وا ستفاده کرده ا شفاف ا ست که آیات  تحیینآن به طور آگاهانه و  کرده ا

 آیاتاز انسزام برخوردار است که این نشان از آگاهی و وقوف کامل بر بر مقوله انسزام در 

دلالت دارد و هم اینکه نویستتنده با توجه به این آگاهی و وقوف کامل به صتتورت صتتریح و 

 مستقیم از آن بهره گرفته استد 

ستاورد دیگر این پژوهش منوط به جامعیت و .2 شتر مؤلفه د سزام متن توجه به بی های ان

استتت بنابراین مفستتر به انستتزام به طور کلی یا به ی  نور از انوار انستتزام همچون ضتتمیر یا 

انسزام از ضمیر گرفته تا  هایمؤلفهحروف سححی اکتفا نکرده است بلکه در تفسیر وی غالب 

ست که این  شگرف ما را حذف و جایگزینی و تکرار و غیره مورد توجه بوده ا موارد به طور 

دهد، هرچند از ترتیب و نظم خاصتتتی به همانندی آراء آن با دیدگاه امثال هلیدی ستتتوق می

 ای ارائه نگردیده استدمند و نظریهبرخوردار نیست و به طور نظام

توان در تلاش نویسنده برای تحلیل پیوستگی انسزام دستاورد سوم این جستار را می .3

نوان عوامل ویژگی متن در نظر گرفتد بنابراین نویستتنده نه به مانند بستتیاری از میان متن به ع
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کسانی که در پدید آمدن چنین نظریاتی دخیلند به صورت گذرا و محهم به عوامل انسزام ساز 

توجه نکرده استتت، بلکه با تشتتریح و تفستتیر این موارد را تحلیل کرده استتت و خواننده را بر 

عاشتتتور ستتتعی کرده تحلیلی محتنی بر کندد در واقع ابندواتی آگاه میاهمیت انستتتزام چنین ا

سزام و نقش آن به طور عینی و جزئی  سزام ارائه دهد و به چگونگی ایزاد ان کاکرد مقوله ان

سی  سر تون سزام و اهمیت آن در دیدگاه مف ست مقوله ان سا شان از ح ست که این ن پرداخته ا

ست که غا ستد نگارنده بر این باور ا ست و آگاهانه در لب مؤلفها صورت در سزام به  های ان

طلحد که از منظر زبان شناختی بویژه زبانشناسی متن بنیاد اند، میمتن تفسیری بکار گرفته شده

 قابل توجه باشدد

 

 

 منابع

 دكریمقرآن 

زبان شتتتناستتتی متن و رویکردهای »ش(د 1383آقاگل زاده، فردوس؛ افخمی، علی ) د1

 .89ت103، صص 1، شماره 19، سال شناسیمجله زبان ؛ «آن

آیی واوگانی و نقش هم»ش(د 1391بویه لنگرودی، عحدالعلی؛ نظری، علیرضتتتا ) آل د2

سزام خطحه سلامی مطالعات ادبی، «الحلاغههای نهجآن در ان صلنامه متون ا ، ف

 د25-46، صص 3، شماره 1سال 

، آن العظیمروح المعانی فی تفسیییر القرق(د 1415آلوستتتی، الستتتید محمود ) د3

 بیروت: دارالکتب العلمیةد

شاعرابن اثیر، ضتیاءالدین )بی تا(د  د4 سائر فی أدب الکاتب و ال ؛ تحقید: المثل ال

 احمد الحوفی وبدوی طحانه، القاهره: نهضه مصرد
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؛ تونز: الدارالتونسیة تفسیر التحریر والتنویرم(د 1984عاشور، محمد الطاهر ) ابن د5

 للنشرد

 : مرکز، چاپ دوازدهمدساختار و تأویل متن؛ تهرانش(د 1390احمدی، باب  ) د6

 ؛ اصفهان: فردادتحلیل ساختاری منطق الطیر عطارش(د 1376اخلاقی، اکحر، ) د7

تحقید:  البحر المحیط فی التفسیر،م(د 1992اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف ) د8

 صدقی محمد جمیل، بیروت: دارالفکرد

 ، تهران: امیرکحیردمبانی زبان شناسی متنش(د 1386الحرزی، پرویز) د9

شاکر، دلائل الإعجازم(د 1984جرجانی، عحدالقاهر ) د10 قاهره: ، تعلید؛ محمود محمد 

 مکتحة الخانزید

؛ لسییانیات الن : مدخل یلی انسییجام ال طابم(د 1991خطابی، محمد ) د11

 بیروت: المرکز الثقافی العربید

؛ بیروت: المؤستتتستتتة العربیة سییلوبیو و نظریو الن الأم(د 1997خلیل، ابراهیم ) د12

 للدراسات والنشرد

 د؛ عمّان: دارالمسیرةفی اللسانیات و نحو الن م(د 2007خلیل، ابراهیم ) د13

علم اللغه النصتتتی بین النظریه و التطحید: الخطابه »م(د 2006) رمضتتتان النزار، نادیه د14

 د9شماره  ،علوم اللغه، «النحویه نموذجاً

الکشییاف عن حقائق اواما التنزیل و م(د 2001زمخشتتری، محمود بن عمر) د15

 دار إحیاء التراث العربید :، بیروتعیون الأقاویل فی وجوه التأویل

، بیروت: بحث فیما یکون به الملفوظ نصا؛ الن  نسیجم(د 1993زناد، الأزهر ) د16

 المرکز الثقافی العربید



 213                 54، پیاپی 1401، تابستان 2، شماره 19سال، «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی 

 

الدلالات اللغویه فی التفسیییر  اثرق(د 1430) زهرانی، مشتترف بن احمد جمعان د17

 ؛ بیروت: مؤسسه الریاندعند الطاهر بن عاشور فی كتابه التحریر و التنویر

؛ تونز: منشورات الضمیر، بنیته و دوره فی الجملوم(د 2003شاذلی، الهشیری، ) د18

 کلیة الآداب، جامعة منوبةد

یو م(د 2001شتتتاوش، محمد ) د19 یه النحو یل ال طاب فی النظر أصییوت تحل

 ؛ تونز: المؤسسه العربیه للتوزیعدالعربیو

قم: دفتر تفسیییر القرآن،  المیزان فیق(د 1417طحاطحایی، ستتتیدمحمدحستتتین ) د20

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قمد

صیة تحلیلیة فی »م(د 2013عحابنة، یحیی ) د21 صی، قراءة ن سزام الن ساق والإن صر الإت عنا

 د29شماره ، مجلو دانشگاه دمشق ،«قصیدة أغنیة لشهر أیار

 ،البدیع بین البلااو العربیو واللسییانیات النصیییوم(د 1997عحدالمزید، جلیل ) د22

 القاهره: الهیئة المصریة العامة للکتابد

ابزارهای آفریننده انستتتزام متن و »ش(د 1393فروزنده، مستتتعود؛ بنی طالحی، امین ) د23

ستارهای بلاغی در ویز و رامین ستان ادب(، «پیو شی )بو سال شعر پژوه  ،6 ،

 د134ت 107، صص 20شماره 

له ؛ «کتتاویدرآمتتدی بتته ستتتخن»ش(د 1371پورستتتتاعتتدی، کتتاظم )لطفی د24 مج

 د122-109، صص 17، شمارة 9، سال شناسیزبان

 ؛ القاهره: مکتحه الآدابدعلم لغه الن م(د 2007محمد، عزه شحل ) د25

پژوهشنامه نقد ، «انسزام متنی مقالات شمز تحریزی»ش(د 1391مدرسی، فاطمه ) د26

 د72 -45، صص 1شماره ، 1، سال ادبی
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Abstract 
Layered stylistic is one of the structural and cognitive linguistic approaches that 

studies the various phonetic, lexical, syntactic, rhythmic and ideological layers to 

explain the hidden layers. The Holy Qur’an, as the only miracle text, has placed the 

phonetic layer and the letters’ tune in its verses wondrously, which leads to create 

beautiful and melodious verses for its audience. This delightful musical elegance has 

been revealed with a special luster in Jihad verses. In these verses, the arrangement 

and composition of the words which have rooted from Jihad along with the musical 

characteristics of the whisper and apparent letters have created special and fascinating 

phonetic effects in verses. The frequency of the phonemes used in these verses with 

the character of Jahr and Hams shows how the Holy Qur’an in a peaceful sphere with 

fluent melodies invites Muslims to this (Jihad) divine duty. The present study by an 

analytical-descriptive method, based on the layered stylistics, studies the phono-

semantic aspect of Jihad verses. The most important results show that phonetic and 

semantic congruence of letters and conceptual coordination of selected words have 

created beautiful images alongside hopeful tune, which remind the results of Jihad for 

the sake of God for any Muslim. 
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 چکیده
های مختلف آوایی، واژگانی،  گرا و شبنا تی اسبت  ه هیهشبناسبی سبا تای یکی از رویکردهای زبان  شبناسبی هیهسبک 

عنوان یگانه متن اعجاز  نماید. قرآن  ریم بههای پنهان آن را تکیین   ند تا هیهنحوی، بلاغی و ایدئولوژی  اثر را بررسبی می
های زیکا  داده  ه موجب آفرینش ترنم های مربوط به حروف را به گونه شگرفی در آیات  ود جایآمیز، هیه آوایی و نغمه

  ای  اص نمودار شبدهنوازی برای مخاطب  ود شبده اسبت. این زیکایی و ارافت موسبیقایی در »آیات جهاد« با جلوه و گوش
های آوایی و موسیقیایی حروف است. در این دسته از آیات، آرایش و چینش واژگان ریشه یافته از »جهد«، به همراه ویژگی

های  اص و شبببگرف آوایی در آیات آفریده اسبببت. بسبببامد آواهای به  ار رفتبه در این آیات با  مجهور و مهموس،جلوه 
هایی روان، مسبببلمانان را دعوت به این م در فضبببایی آرام و نغمهدهد  ه چگونه قرآن  ریویژگی جهر و همس، نشبببان می

  ند.فریضه و عکادت الهی می

پردازد؛  آیات جهاد می  فنوسببمانتی ای به بررسببی شببناسببی هیهپژوهش حاضببر با روش تحلیلی توصببی ی و بر پایه سببک 
های  ف و هماهنگی م هومی با واژه ترین نتایج حا ی از آن اسببت  ه تناسببب آوایی و مینایی حاصببف از صبب ات حرومهم

منتخب درآیات، تصبویرهای زیکا به همراه موسبیقی امیدبخشبی را  لر  رده  ه پیامد جهاد در راه  دا را برای هر مسبلمان  
 . ندتداعی می

 . ییتناسب مینا ،ییآوا یۀجهاد، ه اتیآ  ،یشناسسک  هاي كلیدي:واژه 
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 و طرح مسئله  مقدمه

دیرباز یکی از موضبوعات پر مناقشبه در میان زبان شبناسبان بوده اسبت؛ چرا  ه  م هوم سبک  از 

شبناسبی با توجه به تکیین دیدگاه روشبنی از سبا تار ی  متن ادبی  ار آسبانی نیسبت؛ اما سبک 

های اسبلوبی ادیب را  ترین ویژگیتواند برجسبتههای علمی  ه در بررسبی متون دارد، میروش

 برملا سازد.

ی دقیر آواهایی اسبت  ه در ی  زبان به لمی اسبت  ه موضبوآ آن ملالیهآواشبناسبی ع

های گوناگون شبناسبی اسبت. در بین رشبتهروند. آواشبناسبی یکی از علوم وابسبته به زبان ار می

شببناسببی، آواشببناسببی بیش از همه جنکه تجربی دارد. زیرا، زمینه  ار آن ملالیه و توصببیف  زبان

(. 2-1:  1387هایی  ه وجود  ارجی محسبوس دارندممدرسبی،هصبداهای زبان اسبت، یینی پدید

تواند در های جدید می صبوص ت سبیر در پرتو دانش های اسبلامی بهتردید بازسبازی دانش بی

توان آیات آن را  عنوان ی  متن نگریسبته شبود، میفهم بهتر قرآن  ارسباز باشبد. اگر به قرآن به

ی آن را برای  واننده آشبکار  رد و از این طریر هاشبناسبی سبنجید و زیکاییدر ترازوی سبک 

منظور اثرگذاری بر  واننده یا شبنونده به  ار گرفته ، های متنوعی را  ه  دای سبکحان بهشبیوه

(.  26:  1396نژاد و همکباران،  شبببنبا بت و ببه فو  بشبببری بودن آن صبببحبه گبذاشبببت ممومن 

 ند و با توجه به اینکه قرآن  ریم ی ه سبببک  بیانی هر اثری مینای موردنظر را القا مازآنجایی

تواند ما را  شبناسبانه آوایی آیات جهاد میدر اوج بلاغت و فصباحت اسبت؛ بنابراین بررسبی سبک 

هبایی از اعجباز مینبایی و سبببککی آن تر قرآن برسبببانبد و پرده از قسبببمبتتر و دقیرببه فهم عمیر

 بردارد.

بررسبی هیه آوایی آیات جهاد   جسبتار حاضبر بر آن اسبت  ه با روش تحلیف محتوا ضبمن 

 به سؤاهت زیر پاسخ بدهد:

 چه ارتکاطی بین تکرار آواها و محتوای  انونی آیات جهاد برقرار است؟ .1

 ی آوایی در آیات جهاد  دام است؟های هیهترین ویژگیمهم .2
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 پیشینه پژوهش. 1

عنوان یگانه  تاب   ریم بههای زیادی در ارتکاط با سبک  شبناسبی قرآن  تا نون مقاهت و  تاب

 شده در این زمینه:های انجاماعجاز آمیز به رشته تحریر درآمده؛ ازجمله پژوهش 

 تاب »سبک  شبناسبی قرآن  ریم متحلیف زبانی( از حسبین عکدالر وف« ترجمه پرویز   .1

آزادی. نویسببنده در این  تاب به بررسببی سببک  شببناسببی ادبی و لغوی قرآن  ریم 

واردی همچون ویژگیهبای زببانی و متنی گ تمبان قرآن  ریم،  پردا تبه اسبببت و از م

 گوید. متنی آن سخن میتغییرات نحوی و ت اوت سککی، ویژگیهای بافتی و هم

شبناسبی سبوره نازعات« به ی با عنوان »سبک نژاد و همکاران در مقالهابوالحسبن مؤمن  .2

، تر یکی و هبای ادبی سبببوره نبازعبات در چهبار سبببلع آوایی، مینباییبررسبببی زیکبایی

 اند.تصویرپردازی پردا ته

ای سببوره مکار ه »نک «  شببناسببی هیهنژاد و همکاران با عنوان سببک مهرانگیز  دابخش  .3

ی  ویش ببه بررسبببی هیبه نحوی، سبببه متغیر  مهیبه نحوی، آوایی، واژگبانی( در مقبالبه

یه  طول جمله، وجهیت و صبدای دسبتوری؛ در هیه آوایی، ریتم و دهلت آواها و در ه

 اند. واژگانی رمزگان پردا ته

ی  ی مکار ه ی آوایی سببورهای با عنوان »بررسببی هیهمینا پیر زاد و همکاران در مقاله .4

ی  های  لر موسبببیقی را در سبببورهترین جنکهشبببناسبببی« مهماز منظر سبببک   "انکیاء "

 اند.ی مانکیاء( مورد وا اوی قرار دادهمکار ه

محتوایی مفنوسبببمانتی ( درآیات    -»تناسبببب آواییابراهیم فلاح و سبببجادپور دانش  .5

محتوایی در قرآن  –قرآن با بررسبی مواردی از سبوره واقیه« به بررسبی تناسبب آوایی 

در قالب سبه دسبته متناسبب در واژه، در آیه و تناسبب درآیات با سبیا  مینایی یکسبان 

 پردازند.می
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های  هلت آوایی در آیهی  ویش با عنوان »دمحمد  اقانی و یوسبف فضبیلت در مقاله .6

وعد و وعید قرآن  ریم« به بررسببی آیات وعد و وعید از منظر میناشببناسببی آوایی و 

های فنی و موسببیقایی این آیات،  ار رد مهم آوا را در رسببانایی م هوم  بابیان زیکایی

 . نندآیات تکیین می

فی آیبات   در  صبببوص آیبات جهباد نیز، نباصبببر عکبدالرحمن حنین،  تباب »النظم القرآنی

الجهاد« را نوشبته اسبت  ه ابتدا مدلول آیات و سبیا  آنها را تحلیف و سبسس اسبالیب بلاغی آنها 

را بررسبببی می  نبد. این اثر ببه تلکیر مکباحبث علوم بلاغبت همچون تیریف و تنکیر، ااهبار و 

های  اضبمار، الت ات، ت  ید، تقدیم و ت  یر، فصبف و وصبف و دیگر مکاحث علم میانی و نیز شبیوه  

تصببویر بیانی از طریر تشببکیه، اسببتیاره،  نایه و تیریو و تصببویر از  لال فنون بدییی پردا ته  

 است.

شنا تی  تحلیف سک شده، مشخص گردید  ه تا نون در ارتکاط با  با توجه به بررسی انجام

پژوهشبی صبورت نگرفته اسبت؛ بنابراین  ای  شبناسبی هیهی آوایی آیات جهاد بر اسباس سبک هیه

گرفتبه و در چبارچوب علمی هبای انجبامای مت باوت ببا پژوهش توانبد از زوایبهژوهش حباضبببر میپ

 شناسی به  شف اعجاز بیانی و مینایی آیات جهاد بسردازد.سک 

 

 ادبیات نظري پژوهش .1

 . سبک2-1

ای عربی ممصبدر ثلاثی مجرد( به مینی گدا تن و به قالب ریختن زر و نقره اسبت و سبک  واژه

طکقه  (. اسبت ن اولمن سبک  را در سبه437:  1988نقره گدا ته را »سبکیکه« گویند مابن منظور  پاره 

:  1399نیبا،  جبای داده: نگرش  باص، گزینش و عبدول از هنجبار مببه نقبف از علینقی و محسبببنس 

شببناسببی جدید، اسببلوب را عکارات متحد  ( پدر سببک Charles Bally(. شببارل بالی م298

( و 36: 1388داند مشبمیسبا،عواطف و احسباسبات با هم مت اوتند، می  المضبمونی  ه از نظر شبدت
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ای اسبت از  در تیری ی دیگر چنین بیان شبده اسبت: شبیوه  اص در نزد هر گوینده تیکیر صبادقانه

 (.1371:175 وب،طرز فکر و مزاج طکع او مزرین 

وجود دارد. ی اسبت  ه در آن سبک  ی  اثر، بیان  ننده عناصبر زبانی و امکانات بالقوه

توان به بازگو  ردن اندیشبه و ههن نویسبنده آن بسبنده  رد. برای بررسبی اسبلوبی اثر، تنها نمی

هایی اسببت  ه در ی  اثر هنری به  ار رفته؛ از  گ تنی اسببت سببا تار ی  اثر، مجموآ ویژگی

اسبت.  منظر میزان  اربرد بیشبترین بسبامد را داشبته و باعث تمایز ی  نوشبته از آثار دیگر شبده

ای را از دیگری متمایز و مت اوت  هاسبببت  ه صبببدای هر نویسبببندهوجود این عوامف و ویژگی

(. سببک  عکارت اسببت از اسببت اده از تر یب میینی از  135: 1396نماید مرضببایی و  یری،می

عناصببر صببوری و مینایی زبانی  ه بسببامدی نسببکتا باه دارند. یکی از مکاحث مهم در بررسببی 

گر ادبی و تکلور افکار  شنا تی آفرینش کر با دیدگاه و همچنین شبخصیت روانسبک ، ت ثیرات ف

ها و به بر سبک  اوسبت. این ت ثیرات سبا تاری  ود را به اشبکال مختلف از جمله: گزینش واژه

ها،  های نحوی با بسببامد باه، ابداآ واژهتکع تاثیر گذار در آواها، گزینش ژانر، گزینش سببا ت

:  1393دهنبد مقباسبببمی،  هبا نشبببان میی، هنجبارگریزی نحوی و همباننبد آنهنجبارگریزی واژگبان

224.) 

  

 شناسی. سبک2-2

شبناسبی روشبی از ت سبیر متن اسبت  ه در آن به زبان شبناس بریتانیایی: »سبک پف سبیسمسبون سبک 

شببناسببی دانشببی اسببت  ه به (. سببک simpson, 2004: 4شببود« ماهمیت بیشببتری داده می

پردازد هبا ببا ت سبببیر اثر میلی یب  اثر و آنگباه رابلبه این ویژگیهبای شبببکتوصبببیف ویژگی

ترین علوم ادبی اسببت  ه  شببناسببی یکی از مهم(. سببک Davis & Elder, 2004: 331م

اند در حالی  ه این شببا ه از علوم ادبی یکی از  متاسبب انه ادبای ما  متر به آن توجه نشببان داده

شناسی، ی  متن ادبی را به آید؛ زیرا سک به شمار میهای ادبیات و زبانشبناسبی  ترین شبا همهم
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شبناسی ی  اثر به صورت  امف توان گ ت تا سبک دهد و میطور بنیادی مورد بررسبی قرار می

گ تبار  توان آن را مورد نقبد ادبی قرار داد. محمود فتوحی در پیش و دقیر صبببورت نسبذیرد، نمی

شبناسبی به عنوان  بش را احیای نقش سبک شبناسبی  ود، هدف اصبلی از ت لیف  تا تاب سبک 

:  1391مند میرفی  رده است مفتوحی،های زبانی و ادبی و پشتوانه اصلی نقد روشمیانجی دانش 

ای اسبببت  نظم نیسبببت؛ بلکه شبببککههای درهم و برهم و بیای از آواها و نشبببانه(. زبان توده21

ر پباره گ تبار یبا هر تکبه از یب  متن از  لال  هبا و پیونبدهبا؛ بنبابراین همنبد و درهم ببافتبه از هیبهنظبام

شببود. سببلوح و واحدهای  دهی می اری و پیوسببتگی چندین سببلع متمایز زبانی، سببازمانهم

ی  اند از: هیهشبناسبانه را سبازماندهی  ند عکارتتواند ی  بررسبی سبک تحلیف در زبان  ه می

ش زبانشببناسببی هر ی  را از این  ی صببرفی، هیه نحوی، هیه ایدئولوژی ؛  ه دانآوایی، هیه

 (.237: 1391 ند مفتوحی،  ای بررسی میها و ابزارهای ویژهها را با روشهیه

 

 ي آوایی. لایه2-2-1

آیند. اولین بر ورد  های گ تار پدید میآواهای گوناگون هر زبان بر اثر حر ات گوناگون اندام

بسبببته به اینکه تارهای مذ ور در چه  گیرد.  هوای بازدم با تارهای صبببوتی صبببورت می جریان

شببود. بدین مینی  ه ممکن  وضببییتی قرار گرفته باشببند نحوه عکور هوا دسببتخوش تغییراتی می

اسبت عکور هوا منجر به ایجاد وا  شبود و نیز ممکن اسبت سبایش تولید نماید. همچنین رهایی  

سبت در گذرگاه هوا ممکن اسبت به صبورت ی  نوآ ان جار صبورت پذیرد و باه ره ممکن ا

های گ تار نیز به هوا هیچ گونه مانیی نکاشبببد و جریان هوا به آزادی به  ارج برود. سبببایر اندام

گذارند و مجموعه همین عملکردهاست  ه موجب پیدایش  نوبه  ود بر  ی یت گذر هوا اثر می

ت  (. پریسبببکیبانوس میتقبداسبببت  به همبانلور  به هرا24: 1380مثمره،   گرددآواهبای زببان می

آیند تا هر چیز جسبمانی را به وجود آورند، آواهای گ تار هم به همان صبورت با فراگرد هم می

ای  ه تو گوئی گ تار نیز نوعی  دار را پدید آورند؛ به گونهشبببوند تا گ تبار مینیهم تر یبب می

ب  (. ماهیت زبان به عنوان نظامی از علایم ایجا62:  1378گوهر جسببمانی اسببت مآر. اب.روبینز،  
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 ند  ه هر ل ظ بین سبببا ت صبببوتی از ی  طرف و سبببا ت مینایی از طرف دیگر، پیوند می

(. آوا امواج محسبوسبی اسبت  ه در فضبا حر ت  رده 1363:83یرویش، مینایی برقرار  ند مبی

ماند و بر شبادی، اندوه، نهی، امر و و بسبته به شبدت نوسبانات  ود، بخشبی از آن در گوش می

(. آواشبناسبی به توصبیف تل ظ واقیی آواهای  14:  2000دارد معلی الصبغیر،  جز این امور دهلت 

 –پردازد ملویی  پردازد؛ بنابراین آوشببناسببی به بررسببی گ تار میزبان در گویندگان مختلف می

 (.108: 1379ژان  الو، 

های آوایی و اموری  ه باعث ایجاد موسبیقی در شبیر آوایی ویژگی شبناسبی، هیهدر سبک 

شببناسببانه هر شبباعر را  گیرند. نوآ انتخاب آواها نگاه زیکایی، مورد بررسببی قرار میشببوندمی

گرایان روس درباره موسبیقی آواها توان به آرای صبورتتواند نشبان دهد. در هیه آوایی میمی

انبد  به مقصبببود از آن »حبالبت  هبا در این مورد اصبببللاح »زائوم« را ایجباد  ردهتوجبه  رد. آن

آورد؛ تر یب اصبوات   لمه  ه مینی جدیدی را در فضبای زبان به وجود میتشبخص سبحرآمیز  

:  1385دار بیان عاط ی باشبببند«مشببب ییی  د نی،  ای  ه عهدهزبان به صبببورتی آزاد و به گونه

(. اهمیت سبلع آوایی در ارتکاط با موضبوآ مورد بحث این اسبت  ه صبوت و موسبیقی به 139

دهد و ونی و احسبباسببات نویسببنده متن را به دسببت می ار برده شببده در ی  متن ان یاهت در

: 1421شبببود مرافیی،همین ان یال درونی اسبببت  ه به تنوآ صبببوت، مد، غنه، لین و... منجر می

پبذیرنبد. گباهی اصبببوات در (. اصبببوات هنگبام مجباورت ببا یکبدیگر در گ تبار از هم اثر می153

آن در صبب ات و مخارج به هم نزدی   رسببند  ه بر اثر دیگر، به همگونی میت ثیرپذیری از هم

( و  سببانی  ه پس از وی آمدند، این  427، 426،  404، ص 2شببوند. سببیکویه در الکتاب مج می

 (.106: 1389محمدی،اند مدین پدیده را مضارعه و گاهی تقریب نامیده

هبای  آواهبا ارزش مینبایی واهیی دارنبد  به این ارزش مینبایی، گباه برگرفتبه از ویژگی 

ها  های ا وسببتیکی یا شببنیداری اسببت. گاه این ارزشی مطکییی( و گاه برگرفته از ویژگیفیزیک

نماید؛ مانند تشبابه ی  شبی به شبی دیگر، مانند تشبابه بر ی از آواها ها رخ میدر تداعی شبکاهت
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(. در حقیقت این مخارج حروف هسبتند  ه با دو ویژگی 35:  1992در سبایشبی بودن... مم تاح،

های اسباسبی تحلیف  نظام آوایی را تشبکیف می دهند. لذا آواشبناسبی یکی از سبلعجهر و همس،  

  ند.شناسی است  ه آواهای مجهور و مهموس را در اثر بررسی میلغوی سک 

 

 محتوایی( –. فنوسمانتیک )تناسب آوایی 2-2-1-1

سبومین سبلع از زبان یکی از محورهای میناشبناسبی آوایی، نظام مینایی زبان اسبت. نظام مینایی  

فراسبتخواه میتقد اسبت  ه فنوسبماتی  همان تناسبب  (. 9: 1391،گ تاری اسبت مسبییدر روشبن 

  - (. فنوسببمانتی  در واقع همان میادله آوایی166:  1396محتوایی اسببت مفراسببتخواه، –آوایی 

مینایی اسببت  ه در زبان شببناسببی ملرح می شببود به این مینا  ه متغیرهای فنوتی  ،هجایی و 

آوایی با متغیرهای سبمانتی  و مینایی همراه و همساسبت و از آن با عنوان موسبیقی باطنی و نغمه 

گویبد: »تمبامی می 1( یتس 28:  1386درونی یباد می  ننبد.ممشبببکین فبام،بتول؛ بالقیبان،ام الکنین،

هبای  باص دهم  به قبدرتآواهبا نبامحبدودنبد، ولی عواطف  باصبببی را دارنبد... من ترجیع می

دار  ردند« ماگدن، ای را فرا وانم  ه پا بر قلکمان نهادند و عواط مان را جریحهتجسبببم نشبببده

 (.72: 1392ریچاردز،

میناشبناسبی آوایی امروزه در حوزه زبان شبناسبی و  صبوصبا در حوزه شبیر و متن ادبی 

مورد توجه ویژه قرار گرفته اسبت. شباید یکا از علف ملرح شبدن این ویژگا در دوره میاصبر،  

دانش زبانشبناسبا و آواشبناسبا بوده باشبد. امروزه پژوهشبگران زبان، در فصبف مسبتقل ا با  پیشبرفت

عنوان » صببوصببی تهار زبر زنجیرر گ تار« به نقش عواملا چون آهنو،  وبه، تکیه و نوا ت،  

:  1396هار زبان توجه دارند مفراسببتخواه،  زیر و بما، امتداد،  شببش، طنین و درنو در دهلت

هار  باشببد؛ به عکارت دیگر علائم و نشببانهن تر یکا از دو مؤل ه ل ظ و مینا می( زبان انسببا176

 لاما، مرتکط ببا واقییتهبار بیرونا »آفباقا و ان سبببا« و بیبانگر میبانا اسبببت. این ارتکباط چنبان  

ای شبنیده می تنگاتنو اسبت  ه در فضبار تیامف  ویش با دیگران، هنگاما  ه سبخن گوینده

 
1 Yeats 
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شبود،  رو ما ند یکسبر با میانا روبهبه صبورت ال ااا  ه او ابراز ما  شبود، ههن بدون الت ات

چنبدان  به زشبببتا و زیکبایا مینبا در محکوبیبت یبا من وریبت ال باا مؤثر می بباشبببد مسبببییبدر  

های اعجاز قرآن  ریم تناسببب محتوا و سببک  بیانی  (؛ بنابراین یکی از نشببانه3: 1391روشببن،

  ی  آن را تکیین نمود.توان با تکیه بر فنوسمانت است  ه می

 

 تبیین فنوسمانتیک آیات جهاد. 3

جهاد در لغت از ریشبه جهد مشبتر شبده و به مینای تلاش، مشبقت و انجام  اری با سبختی اطلا   

( ولی در اصببللاح متون دینی اسببلام، به مینای »بذل الجهد فی  133: 3شببده اسببت مابن منظور،

اسبببت. در تیریف اصبببللاحی درباره جهاد  ه در این  ( آمده  71:  1408قتال الک ار« مسبببیدی،

نوشببتار مراد نویسببندگان اسببت،چنین گ ته اند  ه جهاد عکارت اسببت از بذل جان و مال در راه 

توان  ود در راه اعتلار اسبلام و برپا داشبتن    دا در نکرد با  افران و باغیان، یا بذل جان، مال و

اد را در اصبللاح دینی،   به  ارزار مسبلحانه در راه (.بر ی نیز جه3: 1404،21شبیائر آنمنج ی،

:  1؛ 1405 بدا برای یباری  ردن دین و مقبابلبه ببا دشبببمنبان اسبببلام مینبا  رده انبد.مقلبب راونبدی،

( با توجه به مسبائف، احکام و اهتمام  اص مسبلمانان به مسب له جهاد، فقیهان در ابواب فقهی  328

الجهاد« ملرح نموده اند. جهاد به اجماآ مسبببلمانان   تاب های  ود، مکحثی را به عنوان » تاب  

: 3؛1364/ قرطکی،2:2؛  1387شییه و اهف سنت از فرائو و واجکات برشمرده شده است مطوسی،

(. واژه هبای دیگری از جملبه »حرب« و »قتبال« نیز ببه همین مینبای  بارزار و جهباد در قرآن 38

   1 ریم به  ار رفته است.

 

( كه بيشتر مفسران گفته اند مراد از »قتال« همان جهاد است )قطب  216( )بقره/به عنوان نمونه آیه شریفه )كتُِبَ عَليَْكُمُ الْقتِالُ وَ هوَُ كُرْهٌ لَكُمْ. 1
( كه سخن درباره پيكار با عهدشكنان دارد  57)انفال/ (( و هم چنين آیه )فإَِمَّا تثَْقَفنََّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ 328: 1؛1405راوندي،

 (.   850: 4؛1372)طبرسي،

 



 229                 54، پياپي 1401 تابستان، 2، شماره 19سالفصلنامه علمي »تحقيقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

مراتب افزارگرایانه اسبببت و شبببمول آن، بهد  ه جهاد، راهکردی نرمبر ی بر این عقیده ان

بیشببتر از جنو سببخت با دشببمن اسببت؛ بد ان مینا  ه جنو سببخت با دشببمن، تنها یکی از  

سبببببیبببر  مصبببببدا  و  قبببرآن  در  و  اسبببببت  قبببرآن  بببریبببم  در  جبببهببباد   هبببای 

گرفته اسبت    اهلکیت مآ(، بیشبترین ت  ید بر جنو نرم و راهکردهای نرم افزارگرایانۀ آن صبورت

 (.63، 1393مجانی پور و ستوده نیا،  

فراوانی آیات جهاد در سبوره های مدنی نسبکت به سبوره های مکی بیشبتر اسبت؛  ه الکته  

بر ی سبببوره هبای قرآنی هم چون ان بال، توببه و فتع ببه طور  باملتری ببه مسببب لبه جهباد پردا تبه  

شبم پوشبا، ع و و گذشبت در سبر اسبت. در مکه بنار دعوت بر تسبامع و تسباهف بود، مدارا و چ

لوحه  ارها قرار داشبت، ولا در مدینه اهن جهاد صبادر شبد و احکام آن بیان گشبت، از همین  

: 1369مرامیار،  ند، مدنا اسببتار  ه در آن از جهاد و احکام آن سببخن یاد مارو هر سببوره

ه واژه هبای  (.  باربرد جهباد در مینبای مصبببللع دینی و هم چنین در قرآن  ریم نسبببکبت بب 128

 مشابه، بیشتر است؛ لذا در این نوشتار به بررسی آن پردا ته شده است.

 

 . تحلیل آواهاي مجهور در آیات جهاد3-1

ای از آواهای همراه با ارتیاش تارهای صبوتی و نتیجتا ایجاد وا  اسبت  ه آواهای  تولید دسبته

گوید: آن حرفی  ت مجهور می(. سببیکویه در تیریف اصببوا24:  1380نامیم مثمره،  می  1وا  دار

شبود. اسبت  ه اعتماد و اسبتقرار زیادی بر مخرجش دارد و این مسب له مانع جاری شبدن هوا می

(.  85:  1389محمدی،شببود مدین شببود، صببدای حرف آشببکار میوقتی این اسببتقرار تمام می

لف ب ج طوری  ه ابراهیم انیس میتقد اسبت در زبان عربی اصبوات مجهور عکارتند از: »اهمان

: 1971 ند مانیس،د ه ر ز ض ا آ غ ل م ن«  ه به این تیداد حروف لین »واو و یاء« را اضافه می

 پردازیم:جا به بررسی آواهای مجهور در آیات جهاد میدر این (. 22

 : بسامد آواهای مجهور در آیات جهاد 1جدول

 
1 voiced 
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 درصد بسامد  آوای مجهور مالأصوات المجهور (

 80/22 493 الف

 02/4 87 باء

 11 238 میم 

 09/3 67 دال

 38/1 30 هال

 97/3 86 راء

 74/0 16 ضاد

 41/0 9 ااء

 91/2 63 عین

 60/0 13 غین

 82/2 61 جیم 

 37/0 8 زاء

 90/12 279 واو

 30/15 331 هم

 34/9 202 نون

 27/8 179 یاء

 % 100 2162 مجموآ

 

مجهور در آیبات جهباد ارائبه می  دهبد  به این جبدول فو  آمباری از بسبببامبد وا به هبای  

ای از  جا نمونهبسبببامد، زیکایی شبببگرفی را بین آوا و محتوای  آیات  لر نموده اسبببت. در این 

  نیم:اصوات مجهور را بررسی می
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 حرف »لام« ▪

حرفی مجهور با ویژگی ان تاح و اسبت ال اسبت  ه از  ناره زبان تا انتهار تیغه زبان  ارج شبده و 

همین جهت بین شبد ت و ر اوت تل ظ می شبود و  اصبی ت سبی الیت و ترقیر را به آوای آن به  

( . صببامت /ل/ با ویژگی های یاد شببده بر روان بودن و جریان 168:  1427می بخشببد منیربانی؛  

داشبتن حالتی در ی  فضبای آرام دهلت دارد  ه الکته  اصبی ت قوام، قاطیی ت و پایداری نیز از  

(. بسببامد باهی این صببامت با ویژگی های آوایی یاد 78:  1998ی شببود معکاس؛  آن برداشببت م

شده، زیکایی شگرفی به موسیقی واژهای آیات جهاد بخشیده  ه ضمن آرامش آهنو، به گونه  

ای می  واهد بر اسببتواری و پایداری در مؤل ه های جهاد توج ه دهد، هم چون ملودی »سببان« 

اندهان نوا ته می شببود و در عین حال، ن ت های قاطییت و نظامی  ه در سببکوت و آرامش فرم

 پایداری آن در وجود آدمی جای می گیرد.

تَويی التقاعيد ونَ مينَ التم ؤتمينینَ غَیتر  ُ وليی الضبَرَري وَ التم جاهيد ونَبه عنوان مثال در آیه م  فی  ه یَسبت

بي َمتواليهيمت وَ َُنت  سبيهيمت عَلاَ التقاعيدینَ دَرجَۀَ  وَ   لا     اللهَ  التم جاهيدینَ سبَکیفي اللهَي بي َمتواليهيمت وَ َُنت  سبيهيمت فَضبَفَ

 /نساء(95عَلاَ التقاعيدینَ ُجَترا  عَظیما ( م  وَ فَضَفَ اللهَ  التم جاهيدینَ  وَعَدَ اللهَ  التح ستنا

موسبیقی آرامی را تولید می  بسبامد باهی صبامت /ل/ با توجه به ویژگی ر اوت و نرمی، 

 نبد  به در  نبار تکرار دوبباره »ت ضبببیبف مجباهبدان«، ببه گونبه ای زیکبا بر این آهنبو روان و 

جانکخش می افزاید، در نتیجه فضبببای للیف و امیدوار  ننده ای را برای  سبببانی به وجود می 

جهاد، بی ثمر آورد  ه گمان می  ردند اجر و مجاهدتشان در راه  دا، هم چون وانشستگان از  

و بی بهره است. هم چنین تکرار دوباره ی مجاهدتي با اموال و ان س، به همراه  اصیت قوامیت  

و قباطییبت صبببوت هم، تبداعی  ننبده رمز برتری گروه »مجباهبدان« بر گروه »قباعبدان«؛ پبایبداری، 

 استواری و استقامت در سختی های جهاد است.

/هم/ ببا همنشبببینی واژگبانی چون »ایمبان،   در این آیبه، ویژگی ان تباح و ر وت صبببامبت

مجاهدت، سبببکیف اد، درجۀ، وعده ح سبببنی، اجر عظیم« و در مهمترین شبببکف آن، همنشبببینی  
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چهارباره با ل ظ جلاله »اد« به طور شبگرفی، نغمه ای آرام و امید بخش برای »مجاهدان« و حتی  

ان زنده  ند؛ چون  ه اسباسبا  غرض برای »وانشبسبتگان از جهاد« می آفریند تا امید را برای ایشب 

( لبذا ببا این وعبده، 46:  5؛1390آیبه، ایجباد انگیزه و ترغیبب همگبان ببه جهباد اسبببت مطکباطکبایی،

 می از حزن »قاعدان« زدوده می شببود تا دلهایشببان به امید پاداش سببتر  زنده بماند مسببید 

بایسبت در فضای آرام (. بدیهی اسبت  ه ایجاد این نوآ انگیزه و غرض، می 741:  2؛1425قلب،

و پ رامید باشبببد  ه الکته رسبببتا یز واژه های امید بخش در  نار بسبببامد /هم/، موجب آفرینش  

 ملودی آرام و دلنشین و الکته توُم با استواری و پایداری برای این صحنه شده است.

سبَکیفي اللهَي    جاهَد وا فیدر آیه ای دیگر قرآن می فرماید: مإينَ الَذینَ آمَن وا وَ الَذینَ هاجَر وا وَ

 (218ُ ول ي َ یَرتج ونَ رَحتمَتَ اللَهي وَ اللهَ  غَ  ورٌ رحَیمٌ( مبقره/ 

:  1378حرف /هم/ به هنگام تل ظ، با نوعا سبایش ضبییف و نرم همراه اسبت مسبتوده نیا؛   

یژگی، در (  ه از روان بودن و آرامی ی  حالتی حکایت می  ند. موسببیقی /هم/ با این و127

 نبار واژگبانی چون »ایمبان، رجباء، رحمبت، غ ور« فضبببای  وشببباینبدی را برای اهبف ایمبان و 

ای نغمبه مجباهبدان ببه ارمغبان می آورد. همچنین ویژگی قوام و قباطییبت این مجهور، ببه گونبه

نوازی می  ند  ه نشبان دهد رحمت و غ ران الهی، از آني  سبانی اسبت  ه در »ایمان، هجرت  

در راه  دا، همواره استوار و پایدار بوده اند. موسیقی پایداری در واژه »هاجروا« به   و مجاهدت« 

زیکایی نمایان است زیرا حکایت از حال  سانی دارد  ه از مکه به مدینه با مشقت و سختی های  

: 2فراوان هجرت  ردند  ه باب م اعله »هاجروا«  ود گویای این سببختی اسببت مابن عاشببور؛  

320.) 

کتت مت َُنت تَدت  ل وا التجَنۀََ وَ لَمَا  ملودی قاطیی ت، قوام و اسببتواری صببامت /هم/ در آیه مَُمت حَسببي

( نیز ببه زیکبایی نوا تبه شبببده 142یَیتلمَي اللبَه  البَذینَ جباهبَد وا مينتک مت وَ یَیتلمََ الصببببَابيرینَ( مآل عمران/

 است.
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ان لغزش های اعتقبادیشبببان، گمبان می این آیه باور  سبببانی را توبیخ می  نبد  ه در جریب 

( در حالی  ه  359/  3 ردند بهشبت، بدون جهاد و اسبتقامت ارزانی ایشبان  واهد شبد مابوحی ان؛

م هوم آیه بر این نکته تا ید دارد  ه اسبتقامت، اسبتقرار و صبکر هزمه داشبتن ی  ایمان قوی و 

ل/در این آیه، گویی  /(. تکرار چندباره صبببامت  483/ 1رسبببیدن به جن ت اسبببت مسبببید قلب؛

 واهد با موسیقی قاطیانه  ود، صدای این نوآ اندیشه را  اموش  ند و از سویی نیز آهنو  می

بایسبببت در راه نیف به مقصبببود،  قوام و پایداری آن، گوش دل را نوازش و امید می دهد  ه می

گویی نغمه ای را   همواره پایدار و شبکیکا بود. ویژگی سبی ال بودن و جریان داشبتن این صبامت نیز

سبرمی دهد  ه تا ابد، آنان  ه شبکیکا و پایدار بوده اند، رسبیدن و وصبلشبان به سبر منزل مقصبود  

 هم چنان جریان  واهد داشت.

کتت مت َُنت ت تترَ  وا وَ لَمَا یَیتلمَي اللهَ  الَذینَ جاهَد وا مينتک مت وَ لَمت یَتخَيذ وا مينت  هم چنین در آیه مَُمت حَسبي

وليهي وَ هَ التم ؤتمينینَ وَلیجۀَ  وَ اللهَ   َکیرٌ بيما تَیتمَل ونَ( متوبه/د  ( سببم ونی قاطیی ت و 16وني اللهَي وَ ه رَسبب 

اسببتقامت در تکرار هم، شببنونده را بیدار می  ند، گویی موسببیقی این حرف با افراد سببخن می 

جهاد اسبت  ه عیار مؤمن را نمایان   ند  ه تنها ادعای ایمان  افی نیسبت و اسبتواری و صبکر در

کتت مت« در این دو آیه، نشببان دهنده   می سببازد. ارتکاط ریتمی  تکرار صببوت هم با جمله »َُمت حَسببي

پیونبد زیکبا و ژرف واژه هبا و صبببامبت هباسبببت  به چگونبه از نبای نی، م هوم ببه شبببنونبده منتقبف  

 و گمان افراد را  نار زند.شود، به طوری  ه قاطیی ت موسیقی /ل/ می  واهد »حسکتم«  می

 

 حرف »میم« ▪

صبوتا مجهور اسبت  ه به جهت فیزی  تل ظی و حر ت زبان، از حروف من تحه و مسبت له به 

(  ه به صبببورت ناز  و پَسبببت اداء می شبببود. همچنین از  55:  1421شبببمار می رود مجزری،

یاد  رد. در  ر اوت این حرف، می توان به عنوان دلیف دیگری برای سبسبتی و آسبانی تل ظ آن

 ند و تارهار صبوتا را به ارتیاش در تل ظ میم، هوار  ارج شبده از شبشبها از حنجره عکور ما

آیبد و راه عکور هوا   نبد، انتهبار نرمکبام پبایین ماآورد. وقتا هوا ببه طرف دهبان حر بت ماما



  نیپرو ، ني مع« / کيفنوسمانت ليجهاد براساس تحل  اتیآ  يا هیلا يسبک شناسمقاله علمي ـ پژوهشي: »        234

 يخرقانو 

 

و با عکور هوا از  شبود  بندد. در مقابف، راه عکور هوا از فضبار بینا م یشبوم( باز مارا از دهان ما

شبود  ه همان صبدار غنه اسبت و از همین رو، میم را از جمله   یشبوم، نوعا سبایش ایجاد ما

(. در بر ی از آیاتی  ه دعوت به جهاد شببده 108:  1424حروف غن وی برشببمرده اند ممحمود،

امر  اسبت، موسبیقی غن ۀ ناز  و سبایشبی هم، به زیکایی دلنوازی می  ند  ه هزمه دعوت به این 

 و عکادت الهی است  ه در فضای دل انگیز و به دور از جکر و  شونت انجام پذیرد.

ک مت فی کیبفي اللهَي   به عنوان نمونه در آیه مانت ير وا  ي بافا  وَ ثيقباه  وَ جاهيد وا بي َمتواليک مت وَ َُنت  سبببي سبببَ

تَیتلَم ونَ( متوببه/ نبار فیبف امر »ان روا«  به در اینجبا ببه مینبای ( در  41هليک مت  َیترٌ لکَ مت إينت   نتت مت 

( و به وجوب شبر ت در جهاد  50: 5؛1372 روج و آماده شبدن برای  ارزار اسبت، مطکرسبی،

ببار حرف    6(،بسبببامبد و تکرار  153: 8؛1364/قرطکی،363: 1؛1405دهلبت دارد مقلبب راونبدی،

و او را تشبویر به حضبور    میم و آوای غنوی این صبامت  در جان مخاطب ت ثیر للی ی می گذارد

در جنو و جهاد می نماید. ویژگی ر وت این حرف در  نار واژه »  افا «  ه به مینای سککی  

اسبت و هم چنین صب ت غن ه آن در همنشبینی با تر یب »سبکیف اد« و واژه » یر«، نظم آهنو نرم  

یر و بر ت همراه می و امیدبخشی به آیه بخشیده است  ه فرجام جهاد در راه  دا را با نوعی  

دارد. الکته واژ  »ثقاه « نیز در جای  ود متناسبببب با میناسبببت و آوای حروف ثاء و قاف حالت  

  نند.سنگینی و چسکندگی را به  وبی ترسیم می

در نمونه دیگری از آیات، ویژگی های /م/ آوای نرمی را آفریده اسبببت. آن جا  ه قرآن  

ه وَ اجتتَکبا  مت وَ مبا جَیبَفَ    ایبد: موَ جباهيبد وا فيی اللبَهي حَرَ جيهباديهي ریم امر ببه جهباد می  نبد و می فرمب 

ليمینَ مينت قَکتبف  وَ فی مبَا  م  التم سبببت هبذا ليیَک ونَ    عَلَیتک مت فيی البديیني مينت حَرَج  ميلبَۀَ َُبیک مت إيبتراهیمَ ه وَ سبببَ

هَداءَ عَ ول  شبَهیدا  عَلَیتک مت وَ تکَ ون وا شب  م وا بياللهَي الرَسب  لاَ النَاسي فَ َقیم وا الصبَلا َ وَ آت وا الزَ ا َ وَ اعتتَصبي

( هر چند جهاد در این آیه به مینای مللر اسبت،  78وَ نيیتمَ النَصبیر ( محج/ ه وَ موَته  مت فَنيیتمَ التمَوتلا

:  4؛1425ولی قلیا  ی  بخشببی از این جهاد مربوط به جهاد با دشببمنان می شببود مسببیدقلب،

(. تناسبب آوایی صبوت/م/  ه با نرمی و ناز ی ادا می شبود با عکارت »ما جَیَفَ عَلَیتک مت فيی  2446
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الديیني مينت حَرَج « بسببیار موسببیقی زیکایی  لر  رده  ه برای مخاطب این گونه تداعی می شببود  

رجی ندارد.  واهد بگوید شبر ت در جهاد برای  سبانی  ه میذورند، ح ه آیه با لحنی نرم می

هم چنین غن وی بودن صبامت/م/ در  نار واژگان پایانی آیه  ه بهترین وهیت و نصبرت را برای 

مجباهبدان وعبده می دهبد، نوایی شبببادمبان و طرب انگیز را، آفریبده  به ببا فضبببای پبایبانی آیبه ببه  

 زیکایی هرچه تمام تر سازگاری دارد.  

 

 حرف »نون« ▪

ین شبدت و ر اوت اسبت. مسبیر تل ظی آن، با نوعا  حرف مجهور/ن/، دارار حالت توسبط و ب

( و شببکیه به 45:1971سببایش بسببیار نرم و اریف، ویژگی صببوتی غن ه را تولید می  ند مانیس؛

(. به سبکب همین ویژگی، نوعی نغمه نرم و اندوهنا ی  80:  1378صبدای غزال اسبت مسبتوده نیا؛

گر می شبببود. نون  ود تداعی  را  لر  رده و گاهی حالت حزن و درماندگی را برای مخاطب

از حروف ترنم اسببت و جهت موسببیقی دادن به ابیات در قالب تنوین ترنم به پایان آنها افزوده 

می شبببده اسبببت. ویژگی های این صبببامت، در بر ی از آیات جهاد، آهنو زیکایی را آفریده  

ورَ ٌ َُنت آمين وا بي تَ تهَنَ َ  اسببت. به عنوان نمونه در آیه موَ إيها ُ نتزيلَتت سبب  وليهي اسببت اللَهي وَ جاهيد وا مَعَ رَسبب 

(، روی سبببخن با منافقانی اسبببت  ه به 86ُ ول وا اللَوتلي مينته مت وَ قال وا هَرتنا نکَ نت مَعَ التقاعيدینَ متوبه/

رغم توانایی و امکانات مالی و جسبمی  ه در ا تیار داشبتند و از آنها تیکیر به » ُ ول وا اللَوتل« می 

(، ولی تمایف به شبر ت در جهاد از  ود نشبان نمی دادند و ترجیع  344:  5؛1415مآلوسبی،  شبد

می دادند در صبببف واماندگان از جهاد باشبببند. ایشبببان به هنگام نزول این دسبببته از آیات، از  

پیامکرمص( می  واسببتند آنها را همانند زنان،  ود ان، سببالخوردگان و بیمارانی  ه میذور از  

(. واماندگی و درماندگی منافقان به  وبی در آوای 274:  5ها  ند مطوسبی،بی تا؛جهاد بودند، ر

تکرار /ن/ ببه گوش می رسبببد و گویبا این امر، عبادت برای منبافقبان شبببده بود  به در هر جبایی  

سبخن از ایمان و جهاد باشبد،  ود را برای فرار از آن به درماندگی بزنند، به ویژه در این سبوره  

گوید: »بیشبتر م سبران بر این باورند  ه فضبای  لی سبوره پیرامون مسب له ایمان و  ه  ابوحی ان می 
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هبای آوایی صبببامبت/نون/ در  نبار جملبه »هَرتنبا (. ویژگی479: 5؛  1420جهباد اسبببت« مابوحی بان،  

 نکَ نت مَعَ التقاعيدینَ« به زیکایی، نوعی درماندگی برای شنونده تداعی می  ند.  

ه مکبار به عنککوت، قرآن می فرمبایبد: موَ البَذینَ جباهبَد وا فینبا  همچنین در آ رین آیبه سبببور

نینَمعنککوت/ ک لَنا وَ إينَ اللهََ لَمَعَ التم حتسببي ( در واقع نور امیدی به  الکد مؤمنانی می 69لَنهَتديیَنهَ مت سبب 

تابد  ه در راه  دا، متحمف سبختی ها و رنج های بسبیاری شبده اند. غرض  لی و سبیا  جاری  

این سبوره، بیانگر این مه م اسبت  ه ایمان به  دا، تنها به گ ته و لقلقه زبان نیسبت، بلکه می   در

بایسبببت در میدان عمف، مرد میدان بود و در برابر سبببختی ها و در بوته های آزمایش، پایداری 

( در این آیه، از جمله ی این میدان عمف ها،»جهاد« عنوان شببده اسببت. 98:  16نمود.مطکاطکایی،

ک ف و محسببنین،  ه نویدبخشي  د ر هر صببورت، همنشببینی واژه هایی هم چون جهاد، هدایت، سبب 

آینده ای روشبن برای مجاهدان اسبت، در  نار سبم ونی زیکای تکرار/یاء/ با ویژگی غن ه، فضبای  

بسبببیبار زیکبایی از جهباد و پاداش آن پدیدار نموده اسبببت. هم چنین آوای بلنبد و الکتبه نرم /یاء/با 

سببت ال و ان تاح، گویی می  واهد تا یدهای ادبی در آیه را با نغمه دلنشببینی همراهی  ویژگی ا

ک ف الخیر و میی ت نصبرت و رحمت الهی را برای اهف جهاد ترسبیم نمایند. در پایان آیه   ند تا سب 

به این نکته اشببباره می شبببود  ه میی ت وجودی  دای سبببکحان در همه موجودات و انسبببان ها  

می یت ه ر شببده در آیه مخصببوص محسببنین بوده و می یتی ُ ص می باشببد   گسببتره اسببت، اما

(  ه موجب امید و اشتیا  می گردد و ملودی نرم و آرام /یاء/ نیز این  152: 16؛1390مطکاطکایی،

 می یت را دلنیشن تر می سازد. 

 

 حرف »واو« ▪

 وت می صببامت /واو/ از جمله حروف مجهوری اسببت  ه دارای ویژگی ان تاح، اسببت ال و ر

( و از همین رو جزء آواهای روان شببمرده شببده  ه در تل ظ آن 160: 1421باشببد مابن جزری؛

نوعی للافت و نرمی پیدا می شبود. بسبامد این مجهور با  صبوصبی ات یاد شبده از جمله ان تاح،  
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اسبت ال، ر وت، نرمی و روانی در دسبته ای از آیات جهاد نشبان می دهد  ه این عمف عکادی و 

الهی، برای اهف ایمان موجب للافت روح و حاهت  وشببی بوده، به طوری  ه همواره    فریضببه

 آرزومندی ایشان را برای ادای این فریضه بهمراه داشته است.  

سبَکیليهي    به عنوان نمونه در آیه میا َُیُّهَا الَذینَ آمَن وا اتَق وا اللهََ وَ ابتتَغ وا إيلَیتهي التوَسبیلۀََ وَ جاهيد وا فی

 (35لَیَلکَ مت ت  تليح ونَ( ممائده/

قرآن  ریم پس از دسبتوراتی  ه درباره قتف محارب و م سبد فی اهرض و نحوه مجازات  

و اعبدام آنهبا در آیبات قکلش ابلاغ می  نبد، در اینجبا گویی داسبببتبان ببا نغمبه آرامی  به در اثر 

تکرار /واو/ به گوش می رسبد، فضبای للی ی به  ود می گیرد  ه با تکرار فیف های امر »اتق وا،  

هدوا« و شبببیوه ترویج و امر به میروف  ه می بایسبببت در فضبببای آرام و با اصبببوات  ابتغوا، جا

 وشببی انجام گیرد، سببازگاری زیکایی دارد. همچنین بسببامد مجهور /هم/ با  اصببیت ر وت،  

ان تباح و ترقیر در  نبار مجهور /واو/ ملودی آرام بخشبببی را برای اهبف ایمبان می آفرینبد  به  

 ن موسیقی آرامش بخش را به اوج می رساند. سرانجام فلاح و رستگاری، ای

کیبفي اللبَهي وَ   در نمونبه ای دیگر قرآن می فرمبایبد: موَ البَذینَ آمَن وا وَ هباجَر وا وَ جباهبَد وا فی سبببَ

ر وا ُ ول يب َ ه م  التم ؤتمين ونَ حَق با لهَ مت مَغت يرَ ٌ وَ ريزت ٌ  َریمٌ( مان بال/ ن آیبه  ( در ای74البَذینَ آوَوتا وَ نَصبببَ

های آن نوا ته اسبببت. نیز، تکرار /واو/ با ویژگی ر وت و ان تاح، نغمه آرامی را در  الکد واژه

این آیه به نوعی درصبدد ابراز تیظیم جایگاه مهاجران و انصبار اسبت  ه در راه  دا، از همه آن 

دی چه  ه داشببتند گذشببتند و سببختی ها را به جان و دل  ریدار شببدند. للافت موسببیقی و ملو

آرامی  ه از تکرار /واو/ به گوش می رسبد در  نار واژگانی هم چون »ایمان، نصبرت، مغ رت  

و رز   ریم«؛ نوید بخش ی  تصبویر و سبرانجام امیدوار  ننده اسبت  ه گویی این موسبیقی،  

روح آدمی به آن مشببتا  می  ند. تر یب وصبب ی »رز ٌ  ریمٌ«  ه نشببان از رزقی بی پایان و 

(. در  نار نکره بودن واژه »مغ ر ٌ«  ه نشبان از بخشبایش  2205: 4؛ 1424وی، ژی اسبت محبی

( گویی فضبای آرامی را ایجاد می 15:19؛ 1420 امف نسبکت به همه گناهان اسبت مفخر رازی،
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 ند  ه آهنو تکرار حرف /واو/ بر للافت این فضبا و موسبیقی آرام بخش رسبیدن به سبیادت  

 می افزاید. 

 

 حرف »یاء« ▪

گیرد، ولا فاصبله میان ولید حرف یاء، زبان تقریکا در وضبییت تل ظ صبدار نرم قرار ماهنگام ت

باشبد، به طورر  ه نوعا صبدار تر از حالت صبدار نرم  مازبان و وسبط  ام در تل ظ یاء تنو

شبود. این حرف به  اطر اشبتمال بر سبایش ممکن اسبت به عنوان  سبایش ضبییف از آن شبنیده می

( شکیه است. iردد. اما با ملاحظه وضع زبان در تل ظ آن به صدار لین مصوتا سا ن محسوب گ

 ( 121: 1378اند.مستوده نیا؛به همین سکب آواشناسان جدید آن را »شکه صوت لین« نامیده

صبامت /یاء/، از حروف مجهوره ای اسبت  ه با دارا بودن دو ویژگی اسبت ال و ان تاح مابن 

ببا نباز ی، نرمی و آشبببکبارا اداء شبببود. هم چنین بیبان   ( بباعبث می شبببود  به62:  1421جزری؛  

:  1998احسبباسببات و وا نش های مؤثر درونی از دیگر ویژگی های این حرف اسببت معکاس؛  

های زیکایی آفریده  های یاد شبده در آیات مرتکط با مسب له جهاد، نغمه(. صبامت/ی/ با ویژگی98

 است.  

تبَ تهين ب َ الَ ذینَ ی ؤتمين ونَ بيباللهَي وَ التیَوتمي التبِ يري َُنت ی جباهيبد وا بيب َمتواليهيمت وَ به عنوان نمونبه آیبه مه یَسبببت

هيمت وَ اللهَ  عَلیمٌ بيالتم تَقینَ( متوبه/ ( از جمله آیاتی اسببت  ه گوارایی فضببیلت جهاد را بیان 44َُنت  سببي

اهن و اجبازه نمی می دارد و می فرمبایبد اهبف ایمبان، در انجبام این فریضبببه الهی از پیبامکرمص(  

 واهند بلکه برای جهاد در راه  دا با اموال و ان س  ود، همیشبه آماده هسبتند. این آیه در واقع 

نشبانه ای اسبت برای شبنا ت مؤمنانی  ه به وقت جهاد، برای تخلف و بازپس  شبیدن  ود از  

را بدون    ( و این واجب الهی52: 5؛ 1372آوردند مطکرسببی،شببر ت در جهاد، عذر و بهانه نمی

آوردنبد. این قبانونی بود  به اهبف ایمبان از آن پیروی می  ردنبد و برای جهباد  اسبببتیبذان بجبا می

منتظر اهن و اجبازه نکودنبد: »و هبذه هی القباعبد  التی ه تخلذ فبالبذین یؤمنون ببالل به، و ییتقبدون  
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(.  1662  :3،  1452بیوم الجزاء، ه ینتظرون ُن یؤهن لهم فی ُداء فریضبببۀ الجهباد« مسبببیبدقلبب؛

تکرار /یاء/ با ویژگی ان تاح و دهلتی  ه بر بیان احسبباسببات و وا نش های مؤثر درونی دارد،  

دهد  ه اهف ایمان در مسبیر  گویی نغمۀ آشبکار و آواز  وشبی از رضبایت و شبو  باطنی سبرمی

دا با ( جهاد در راه  289:  9؛  1390اند. به تیکیری دیگرمطکاطکایی،جهاد در راه  دا به آن رسیده

جان و مال از لوازم ایمان واقیا و درونا به  دا و روز جزاست. از چنین ایمانی است  ه آدمی 

به تقوای راسبتین می رسبد، و همین ایمان و تقوا، نوعی »بصبیرت در جهاد« را در دل می افکند  

  ه وجوب را به جان بخرد و هیچ  اهلی و سرپیچی نکند.  

زمه آن رسببیدن به نوعی آرامش و اطمینان  اطر اسببت، از حال این ایمان و تقوا نیز  ه ه

ویژگی های باطنی مجاهدان بوده  ه چینش واژگان مرتکط میؤمنون و متق ین(به همراه موسببیقی  

رقیر و نرم /یاء/، تصبویر بسبیار جذاب و دلنشبینی را از صبحنه شبو  و اشبتیا  به سبوی جهاد می 

:  10؛  1420اد  به نتیجبه این آیبه اسبببت مابن عباشبببور،آفرینبد  به ببا ایجباد رغکبت و انگیزه بر جهب 

 (، سازگاری محتوایی و موسیقایی اعجاز گونه ای دارد. 108

در نمونبه دیگر آن جبا  به قرآن می فرمبایبد: میبا َُیُّهبَا البَذینَ آمَن وا مَنت یَرتتبَدَ مينتک مت عَنت دینيبهي 

سَکیفي    فی کُّونهَ  َُهيلۀَ  عَلاَ التم ؤتمينینَ َُعيزَ   عَلَا التکافيرینَ ی جاهيد ونَفَسَوتفَ یَ تتيی اللَه  بيقَوتم  ی حيکُّه مت وَ ی حي

عٌ عَلیمٌ( ممائده/ ف  اللهَي ی ؤتتیهي مَنت یَشباء  وَ اللهَ  واسبي ( سبخن از  54اللهَي وَ ه یخَاف ونَ لَوتمۀََ هئيم  هلي َ فَضبت

انی دارد  ه به گمان  ود، مؤمنان و دین اسبببلام را  روی گرداندن منبافقبان، مرتدان و دین گریز

تنها گذاشبته اند؛ لذا برای نشبان دادن بی نیازی اسبلام از این گروه آدمیان، نوید از حضبور »قوم« 

: 3؛ 1372دهد  ه با ویژگی های چندگانه  ود، مسبلمانان را یاری  واهند نمود مطکرسبی،ی می

بی نیازی مسبلمان را از این افراد نشبان دهد. این نوید   (. به عکارتی  آیه در پی آن اسبت  ه321

روح برانگیز در  نبار تکرار حرف/یباء/ در این آیبه ببا نوا تن ملودی روان  ود، فضبببای آرام و 

آفریند. در بین ویژگی های یاد شده در آیه، مجاهدت در راه  دا امیدبخشی را برای مؤمنان می

(  ه به جهت فضببای  299/  4؛  1420شببود م ابوحیان،به عنوان ی  صبب ت برای »قوم« ه ر می 

(؛ مخصبوصبا   385: 5؛1390نزول و سبیا  آیات، از اهمیت ویژه ای بر وردار اسبت مطکاطکایی،
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(  331:  3؛1415وقتی این مجاهدان  ه همان مجاهدان در میدان  ارزار و جنو هستند مآلوسی،

ه دل ندارند، هزم اسبت تا این  این گونه توصبیف می شبوند  ه از سبرزنش ملامتگران هراسبی ب

آرامش و بی هراسبببی در  نار محتوا و چینش واژگان، با سببباز و ملودی ناز ی بیان شبببود  ه  

تکرار /یاء/ این نغمه را می نوازد. هم چنین تکرار ل ظ جلاله »اد« بر زیکایی این فضبای آرام می 

تبا جهباد و پباداش آن را    افزایبد، و گویی واژه هبا و نغمبه هبا، دسبببت ببه دسبببت یکبدیگر داده

امیدبخش جلوه دهند. شباید به همین جهت باشبد  ه فضبف گسبترده  داوند علیم، در پایان آیه 

ه ر می شببود تا نشببان از عنایت هات حر به گروهی هم چون مجاهدان فی سببکیف اد باشببد و 

 صببوصببیت   ایشببان را به فرجامی بی بدیف و  وش امیدوار  ند. در  نار موسببیقی تکرار یاء با

لی نی و نرم، تضباد واژگانی چون هل ت و عز ت، مؤمن و  افر نیز، شبگرف و جلوه  اصبی به آیه 

 بخشیده است.

  

 . تحلیل آواهاي مهموس در آیات جهاد3-2

سبیکویه میتقد اسبت اصبوات مهموس، از اصبللاح ضبیف اهعتماد اسبت اده  رده اسبت. و آن به 

ام جاری شبدن در مجرای گ تار اسبت. به همین جهت،  مینی عدم ثکات و اسبتقرار صبدا به هنگ

صبدای مهموس داری وضبوح  متری اسبت. همچنین راه هوا هنگام تل ظ اصبوات مهموس باز 

گیرد ای  به عکور آن از حنجره ببدون مزاحمبت تبارهبای صبببوتی انجبام میاسببببت، ببه گونبه

صببوتی اسببت  ه    (. تولید گروهی از اصببوات  بدون ارتیاش تارهای104:  1389محمدی،مدین 

(. اصبوات مهموسبه عکارتند از : »ت ح ح خ 24:  1380مثمره،  شبوندنامیده می  1آواهای بیوا 

جا به بررسبببی آواهای مهموس در آیات در این (.  22:  1971س ش ص ط ف     ه« مانیس،

 پردازیم:جهاد می

 

 
1voiceless  



 241                 54، پياپي 1401 تابستان، 2، شماره 19سالفصلنامه علمي »تحقيقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

 : بسامد آواهای مهموس در آیات جهاد 3جدول

 درصد بسامد  آواهای مهموس 

 02/13 62 تاء

 10/2 10 ثاء

 25/5 25 حاء

 99/3 19  اء

 81/12 61 سین

 52/2 12 شین

 43/5 15 صاد

 63/0 3 طاء

 12/15 72 فاء

 93/6 33 قاف

 45/34 164 هاء

 % 100 476 مجموآ

 

وا  ممهموس( در آیات جهاد را تکیین نموده،  ه بسببامد  جدول فو  بسببامد آواهای بی

نهایت زیکایی تناسبب موسبیقایی محتوای مقصبود را  در آیات مکار ه شبکف  آواهای مهموس در  

  نیم:ای از اصوات مهموس را بررسی میجا نمونهداده است؛ در این 

 

 حرف »هاء« ▪

این حرف  از جمله حروف مهموس می باشبد  ه صب اتی هم چون ر وت، ان تاح و اسبت ال را  

مت /هاء/ به عل ت داشتن ص ت   اء، از شد ت  (. صا292:  1424برای آن برشمرده اند مقدروی؛  

( و الکته  به سبکب دارا بودن صب ات ضبیف 205سبککی در تل ظ، مخ ی می گردد مبیگلری،بی تا،
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هم چون؛ همس،  اء و ر وت این سبککی را  امف  رده اسبت. انیس در توصبیف این حرف 

نوعی صبوت سبایشبی  میتقد اسبت چون در تل ظ، دهان همانند حروف لین حالت می گیرد، لذا

های این حرف، با بر ی از آیاتی  ه در آن (. ویژگی71:  1971از آن منیکس می شبود مانیس؛  

 مشتقات »جهاد« بکار رفته است، تناسب آوایی زیکایی را حا م  رده است.  

ان( بسبببامبد  /فرقب 52بيبهي جيهبادا   َکیرا ( م  ببه عنوان نمونبه در آیبه مفَلا ت ليعي التکبافيرینَ وَ جباهيبدته مت

حرف مهموس »هاء« با ویژگی سایشی  ه دارد، پیوند زیکایی بین سیا  آیه و موسیقی واژه های  

آن  لر  رده اسبت. آیه به پیامکرمص( فرمان جهاد می دهد الکته نه جهاد مسبلحانه و  ارزار در 

شببببده  نببازل  هبجبرت  از  ببیببد  جبهبباد  فبرمببان  و  ببوده  مبکبی  سبببوره  ایبن  چبون  جبنببو،  مبیببدان 

( بلکه براسباس آنچه از ت اسبیر برمی آید و همچنین بازگشبت ضبمیر 474: 24؛ 1420مفخررازی،

»بيهي« به قرآن  ریم، منظور از جهاد در این آیه جهاد ایدئوژی  و فکری بوده  ه با تلاوت قرآن 

و بیان میارف و حقایر آن محقر می شبود و بدیهی اسبت  ه این نوآ جهاد می بایسبت به گونه  

ای  ه از  ند غیر عامف پیاده شبود تا ت ثیر گذاری آن دوچندان شبود. همین نغمهجنو نرم و پداف

(  157: 1421بسبامد /هاء/ تولید می شبود، به جهت دارا بودن صب ت ر وت و   اء مابن جزری؛

های  بایسبت به صبورت پنهانی و در حلقهگویی بیانگر این نکته هسبت  ه این نوآ نکرد سبرد، می

همچنین ببا توجبه ببه این  به هنگبام تل ظ »هباء«، دهبان حبالتا شبببکیبه تل ظ  تکلیغی انجبام پبذیرد.  

(، این ویژگی نیز متنباسبببب ببا 88گیرد مانیس، الأصبببوات اللغویبه،صآواهبار لین، ببه  ود ما

دعوت با سبخن نرم و لی ن اسبت  ه در این آیه، ر وت و آهسبتگی تل ظ هاء از سبویی و فضبای  

بخشببی را آفریده  ه تداعی  ننده سببکوت حا م بر نزول آیه از سببوی دیگر، موسببیقی جان

عملیات پیش از جهاد و آرامش در محافف تکلیغی اسبت و چه بسبا ویژگی ر وت و لینی صبامت  

»هاء«، نشببانگر این مهم باشببد  ه  داوند از پیامکرش مص(  واسببته اسببت این جهاد تکلیغی به 

هم  وانی بیشبتر ویژگی های  صبورت دعوت های چهره به چهره نیز باشبد  ه در این صبورت  

 حرف هاء دارد. 
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کیبفي اللبَهي   در نمونبه دیگر آنجبا  به قرآن می فرمبایبد: مالبَذینَ آمَن وا وَ هباجَر وا وَ جباهبَد وا فی سبببَ

هيمت َُعتظمَ  دَرجَۀَ  عينتدَ اللهَي وَ ُ ول ي َ ه م  الت ائيز ونَ( متوبه/ ( صبب ت سببایشببی و 20بي َمتواليهيمت وَ َُنت  سببي

لی ن/هاء/ در  نار چینش واژه های »ایمان، درجه، فوز« موسبیقی نرم و زیکایی به آیه بخشبیده  ه  

 حکایت از صحنه پیروزی و رستگاری مجاهدان است  ه متناسب با ی  فضای آرام می باشد.   

 

 نتیجه گیري

میانی مقصبود  گر آن اسبت  ه تناسبب  امف بین آواها و بررسبی هیه آوایی  در آیات جهاد بیان

 ترین نتایج این پژوهش آن است  ه:  وجود دارد؛ از مهم

قرآن  ریم در آیبات جهباد آواهبای مجهور و مهموس را برای بیبان میبانی مقصبببود در   -

برد؛ هر گاه قرآن  ریم مسبلمانان را با قاطییت به این فرضبیه  نهایت زیکایی و تناسبب به  ار می

سببازد به زیکایی از آواهای مجهور  مقابف دشببمنان اسببتوار میدعوت و عزم و انگیز  آنان را در  

 نماید.است اده می

 اربرد آواهای مهموس در آیات جهاد فضبای از آرامش و امید در دل مسبلمانان ایجاد   -

 ه موسیقی زیکای آواهای مهموس گوش با آن انس و روح  به نهایت طم نینه   ند؛ به طوریمی

 نماید.مخاطب دو چندان میرسد و شو  جهاد را در می

نظیری اسبت یکی از  اربردهای اعجاز آفرین آواها در قرآن  ریم، تناسبب و زیکایی بی  -

 ه ضبمن تناسبب بین    های آیات جهاد  لر نموده؛ به طوری ه رسبتا یزی از موسبیقی در واژه

 نماید.ل ظ و مینا، استواری و پایداری در مؤل ه های جهاد را گوشزد می

انبداز  بسبببامبد آواهبای مجهور و مهموس سبببیبالیبت و جریبانی را در آیبات جهباد طنین   -

دهبد میبدان جهباد در راه  بدا، دارای   ننبد. از طرف دیگر تکرار آواهبا ببه زیکبایی نشبببان میمی

های زیادی اسببت  ه جز با اسببتواری بر ایمان و تقوا امکان پذیر نیسببت و فرجام جهاد  مشببقت

  .بر ت دنیوی و ا روی استبا  یر و  هحقیقی همرا
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